بخش نخست: بررسي‌هاي اجمالي و كليات نظري 

فصل اول: طرح مسئله

از آنجائيكه اعتقاد به ضرورت وجود رقابت به عنوان يك اصل مسلم در فراشدهاي سياسي آنرا از شاخص‌هاي نظام مردم‌سالار ديني مي‌گرداند كه در شرايط مطلوب از كار ويژه‌اي مختلفي از جمله ثبات سياسي، پويايي و نشاط سياسي و اجتماعي، تقويت وفاق اجتماعي برخوردار خواهد بود. اما در عين حال قائل شدن به اين نكته كه صرف وجود تكثر در آرا و رقابت‌هاي سياسي ـ اجتماعي ارزش‌هاي پيش‌گفته محقق نخواهد شد. 

رقابت‌هاي سياسي زماني مي‌تواند ارزشمند تلقي شود كه به پراكندگي و تفرق سياسي منجر نگردد، از اين رو وجود رقابت در جامعه به تنهايي نمي‌تواند راه حل اساسي تلقي شود. 

رقابت خود نيازمند بسترها و شرايطي از جمله فرهنگ سياسي، وجود روحيه انتقادپذيري دگرپذيري و پاي‌بندي به مقررات، وجود نهادهاي مدني و عدالت اجتماعي است كه به همگرايي و وفاق ملي منجر گردد. 

از اين رو براي اينكه رقابت‌هاي سياسي بتواند در درون نظام سياسي كشور بصورت منطقي و سالم جريان يابد ضرروي است. 

اقدامات زير صورت پذيرد:

الف) كشور ايران از آنجا كه از حكومت ديني برخوردار است، در سطح مديريت راهبردي با سه دسته از منفعت‌هاي عمده مواجه است:

1ـ منفعت‌هاي عام و ملي 

2ـ مصلحت‌هاي شرعي و ديني 

3ـ منفعت‌ها، مصلحت‌ها و علاقه‌هاي فردي، شخصي، خانوادگي‌ و گروهي. 

بديهي است هر سه دسته از منفعت‌هاي ياد شده جزو ماهيت تصميم‌گيري و مديريت راهبردي كشور محسوب مي‌شوند. بي‌توجهي به هر يك از اين سه بُعد مي‌تواند موجب نارضايتي شده، به بروز خشونت بينجامد. مديريت راهبردي كشور بايستي در سياستگذاري‌ها و تصميم‌گيري‌هاي كلان كشور با ايجاد آميزه‌اي كارآمد از سه مؤلفه منافع ملي، مصالح شرعي و  علايق و منافع فرد فردِ جامعه، باز شناسي چهارگانه زير انجام دهد: 

1ـ بازشناسي ديني و تبيين مصالح شرعي و ديني و التزام به آنها 

2ـ بازشناسي ملي و تبيين منافع عام و ملي و تعقيب آنها 

3ـ بازشناسي سياسي در سطوح فردي و گروهي، دريافت مقتضيات انسان، به رسميت شناختن حقوق شهروندي و فراهم آوردن بستر و زمينه‌هاي تحقق آنها.

4ـ بازشناسي حوزه‌هاي رقابت و تبيين مرزها و نمادين سياسي كشور و طراحي ساز و كارهاي اجرايي براي رعايت و التزام به آنها. 

ب) همانگونه كه گفته شد يكي از مشكلات اساسي در فرايند رقابت‌هاي سياسي، جامعه‌ناپذيري سياسي و در نتيجه نداشتن فرهنگ رقابت است.

يكي از راههاي اساسي رفع اين معضل، تحول در نظام آموزشي كشور است به گونه كه بتواند در تحقق فرآيند جامعه‌پذيري سياسي كه رقابت پذيري سالم، تحمل‌پذيري غير و رقيب، حقوق شهروندي پرهيز از مطلق‌انگاري خود، برخي از شاخص‌هاي آنست گام بردارد، همچنين در اين فرايند بايد رعايت قاعده بازي سياسي، قانون‌هاي موضوعه، ميثاق‌هاي ملي و هم‌زيستي مسالمت آميز در صدد برنامه‌هاي آموزشي قرار گيرد.

رسانه‌هاي جمعي، مطبوعات و خانواده و دين از جمله مجاري عمده و ا ساسي فرهنگ‌پذيري سياسي بشمار مي‌آيد كه بايستي در برنامه‌ريزي بصورت جدي مدنظر قرار گيرد.

ج) گسترش فرهنگ مشاركتي: 

يكي ديگر از راه‌كارهاي كه تحليل‌گران براي رهايي از بن‌بست خشونت‌هاي رقابتي پيشنهاد مي‌كنند آغاز تمرين رقابت در حوزه‌هاي كوچك‌تر و آنگاه تعميم آن به سطح اجتماعي ملي است. 

اين گروه معتقدند قبل از آن كه حقوق سياسي افراد جامعه به رسميت شناخته شود و حتي پيش از آن كه توده مردم بتوانند فعاليت‌ سياسي بكنند ضروري است اعضاي جناح‌ها به فعاليت بازي سياسي روي آورند و حقوق سياسي اعضاي جناح‌هاي سياسي را به رسميت بشناسند.

لازم است افراد در جامعه نخست فعاليت‌هاي سياسي خود را در يك حوزه كوچك‌تر به آزمون گذاشته تا پس از آن كه به شكل عرف و عادت درآمد و به تجربه در سطح رفتار فردي كشيده شد بتدريج و گام بگام به حوزه‌هاي بزرگتر جامعه سرايت داده شود تا از اين طريق فرهنگ مشاركتي در جامعه رواج يافته و شهروندان بدان خو بگيرند. 

اين شيوه ضمن آنكه قاعده‌هاي بازي سياسي را به افراد واكنش‌گران مي‌شناساند، روحيه تعامل و هم‌زيستي با رقبا را در آنها تقويت و جمع‌گرايي را در جامعه افزايش مي‌دهد. تشكيل گروه‌هاي دوستي، تشكل‌هاي عام المنفعه خيريه‌اي و اتحاديه‌هاي صنفي از جمله گروه‌هاي كوچكي هستند كه مي‌توانند تمرين مشاركت و رقابت از طريق آنها آغاز شود. 

د) يكي ديگر از راهبردهاي كه براي خروج از بحران‌هاي سياسي ناشي از رقابت‌هاي سياسي پيشنهاد ميشود تدوين چارچوب مناسب براي تحقق فراشدهاي رقابتي است اين چارچوب بايد بگونه‌اي باشد كه: 

اولا: خطوط قرمز و مرزهاي نمادين اجتماع ملي به گونه‌اي شفاف تعريف و تعيين شده باشند تا حزب‌ها به سادگي بتوانند اين خطوط را تشخيص داده و از آنها پيروي نمايند. 

ثانياً: قاعده‌ها و چارچوب ياد شده از فراخي لازم برخوردار باشند، به نحوي كه افراد و گروه‌ها به سادگي خودي و غيرخودي تلقي نشوند.

ثالثاً: در تنظيم قاعده‌ها و چارچوب ياد شده شرايط زماني، مكاني، قومي، فرهنگي و ديني لحاظ گردد، به نحوي كه تمامي گروههاي قومي، سياسي و ديني كه كليت و اصل نظام و بنيادهاي سياسي ـ ديني آن را پذيرفته‌اند بتوانند در آن فعاليت و رقابت كنند.

رابعاً: اين خطوط قرمز و مرزهاي نمادين نبايد به گونه‌اي متعدد و متراكم ترسيم شوند كه با گسترش دامنة اين خطوط، محدوديت‌ها و ممنوعيت‌هاي زيادي براي گروهها، افراد و نخبگان ايجاد شود زيرا در  حالت تراكم و تكثر خطوط قرمز و ممنوعه، حيطه فعاليت افراد و گروهها تنگ و محدود شده و آنها در جريان فعاليت‌ها به سادگي با اين خطوط برخورد و آنرا نقض خواهند كرد. بنابراين در طراحي مرزهاي نمادين و  خطوط ممنوعه در نظام سياسي بر دو اصل بايد تاكيد كرد. 

1ـ محدود بودن اين خطوط 

2ـ تكيه بر برائت افراد و گروه‌هاي سياسي 

خامساً: ساز و كارهاي تضميني طراحي شود به گونه‌اي كه سرپيچي و رعايت نكردن افراد و گروه‌هاي سياسي از خطوط قرمز با هزينه‌هاي سنگين همراه باشد.

هـ) گفتمان رقابت در ايران بايد به گونه‌اي در برنامه‌هاي كلان كشور، طراحي و تنظيم گردد كه رقابت‌هاي سياسي از مرحله «محدودسازي» آغاز و پس از طي كردن مرحله «تثبيت» به مرحله «تكثر» ختم گردد. در مرحله محدودسازي، هدف، جلوگيري از بروز و ظهور حزب‌ها و گروه‌هايي است كه با كليت نظام و بنيادهاي ديني آن مخالف بوده در صددند فضاي رقابتي جامعه را آلوده كنند و با فرصت طلبي، قدرت سياسي را  تصاحب كنند. در مرحله دوم، هدف، فراهم‌سازي شرايطي است كه حزب‌ها و گروه‌هاي سياسي و انقلابي و مورد تأييد، امكان حضور يافته و با ايجاد آگاهي سياسي در اعضاء و توده‌ها و نخبگان سياسي بتوانند به تدريج وارد عرصه فعاليت‌هاي سياسي و رقابت‌هاي صحيح گردند.

و در مرحله تكثر به رقابت به عنوان عامل تثبيت سياسي و افزايش وفاق، نگريسته شود. در اين مرحله بايستي شرايط مناسب براي گسترش فعاليت‌هاي حزبي و رقابتهاي سياسي فراهم گردد حزب‌ها و گروههاي موجود مورد حمايت قرار گيرند و امكانات براي تأسيس نهادهاي جديد و تازه فراهم شود. بديهي است هدف از مرحله بسط و گسترش رقابت‌هاي سياسي سالم است. 

پيشينة تحقيق: 

در پژوهش حاضر مفروض گرفتن رقابت به عنوان يكي از مكانيزمهاي مهم تكامل و پيشرفت جامعه سياسي و كارآمد كردن نظام سياسي با نگرش‌ حفظ مصالح نظام در چارچوب امنيت و حفظ آن كه يكي از اساسي‌ترين دغدغه‌هاي انديشه‌گران ايراني بوده و هست. 

با توجه به قوميت‌هاي مختلف و متعدد در حوزه سرزميني ايران پرداختن به رقابت‌هاي مثبت و تحول‌آور آن كه امنيت ايران به ثبات مي‌رساند يكي از وظايف ملي و مهيني و تعهد اسلامي هر ايراني است لذا بنظر مي‌رسد در دهة قبل به صورت گسترده به اين امور پرداخته نشده است و يا اگر هم كاري انجام شده محدود و در خود نظام جمهوري اسلامي در حال حاضر قابل بهره‌مندي كافي نيست لذا پژوهش حاضر در عين حال كه يك مبحث از تاريخ رقابت‌هاي ايران اسلامي را بررسي مي‌كند و اميدوار هستيم با نگاه نقادانه و پژوهشگرانه بتوانيم نتايج علمي و مستدلي را ارائه نمائيم. 

هدف پژوهش: 

اين پژوهش با بررسي علل رقابت‌ها (مثبت و منفي) و تأثير آن بر امنيت ملي كشور ايران را دنبال مي‌كند كه ناشي از رشد و آگاهي سياسي ملت ايران و مشاركت سياسي آنان در عرصه‌هاي مختلف سياسي بعد از انقلاب را در پي آورده است كه با بررسي جوانب آن منافع اين رقابت كه باعث تصميم‌سازيهاي آگاهانه و ايجاد اقتدار بين‌المللي و پذيرش نظام بين‌الملل و ثبات سياسي چند برابر ميكند و باعث وفاق اجتماعي و تسريع در بدست آوردن هدفهاي بزرگ و بلند را كه خواسته هر ملت در عرصه‌هاي اجتماعي ـ سياسي ـ اقتصادي و ... بدبنال دارد خواهد شد. 

سؤال اصلي: 

رقابت‌هاي سياسي چه تأثيري بر امنيت ملي دارد؟ 

سؤالات فرعي: 

1ـ شاخصهاي وفاق در جمهوري اسلامي چيست؟ 

2ـ شاخصهاي رقابت سياسي در جمهوري اسلامي چيست؟ 

3ـ شاخصهاي امنيت ملي در جمهوري اسلامي چيست؟ 

متغير مستقل: رقابت سياسي

متغير وابسته: امنيت ملي

متغيرهاي دخيل: 

1ـ رشد افكار عمومي، وجود افكار متنوع و انديشه‌ها و گرايش‌هاي سياسي متكثر در كشور 

2ـ منازعات لجام گسيخته و اختلافات غير اصولي و نابهنجار فعالان سياسي.

3ـ زايش ناقص تخرب و فرهنگ رقابتي و نيز برخي عوامل تاريخي سياسي در حيات سياسي كشور 

4ـ رقابت‌هاي سياسي عمدتاً شكل غير قاعده‌مند و دور از عقلانيت و اعتدال به خود گرفته و بعضاً منجر به تضعيف همبستگي ملي و كاهش ضريب وحدت و امنيت ملي شده است. 

فرضيه اصلي: 

رقابت‌هاي سياسي در تأمين امنيت ملي و تقويت آن عامل ثبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي و ... بوده و تأمين امنيت در هر جامعه‌اي زمينه‌ساز تأمين منافع ملي ملتها و دولتها در عرصه‌هاي مختلف داخلي و خارجي خواهد شد. 

فرضيه‌هاي فرعي: 

1ـ كسب قدرت در رقابت‌هاي سياسي هدف نهايي نيست بلكه قدرت براي حفظ و بسط ارزش‌هاي حق و عدالت است.

2ـ منافع شخصي و امتيازات، پاداش‌ها، منشأ و انگيزه اصلي رقابت نيست.

3ـ نهادينه كردن مشاركت مردم در تعيين سرنوشت و تسهيل در پيگيري مطالبات خويش يكي از هدفهاي رقابت سياسي است. 

چارچوب تحقيق

چرا رقابت سياسي بوجود آمده و خاستگاه آن در ميان چه قشري از اجتماع است و اين رقابت چه تلازمي با امنيت ملي دارد و آيا امنيت ملي عامل پايداري رقابت‌هاي سياسي است. و چه نوع رقابتي عامل پايداري امنيت ملي مي‌گردد. 

روش آزمون فرضيه: 

روش آزمون فرضيه در اين پژوهش بصورت مطالعات كتابخانه‌اي است و البته در اين راستا از تحليلهاي سياسي نيز بهره‌برداري شده است. 

اهميت اثبات فرضيه: 

اثبات فرضيه اصلي پژوهش در واقع روشن ساختن ماهيت پژوهش در جهت اثبات تأثير رقابت‌هاي سياسي بر امنيت ملي است تا از اين طريق بتوان گامي در جهت شناخت رقابت از جهات مختلف و چگونگي هدف گذاري گروههاي سياسي موجود در جامعه را كه به امنيت ملي جامعه و كشور خود تلاش دارند و يا در جهت تخريب پايه‌هاي امنيتي گام برمي‌دارند را تبيين مي‌كند. 

سازماندهي پژوهش: 

پژوهش حاضر شامل سه بخش است: 

بخش نخست دربرگيرنده كليات نظري و بررسي اجمالي است كه شامل هفت فصل مي‌گردد. 

در فصل اول طرح مسئله و سپس در فصل دوم مباني نظري مفهوم رقابت و معاني لغوي و اصطلاحي و الگوهاي رقابت سياسي بيان شده است.

در فصل سوم بخش حاضر به ماهيت و چيستي رقابت سياسي كه تكثر سياسي و پلوراليسم و صور متفاوت تكثير سياسي چون تكثر سياسي متوازن، آزادي و آزادي فراقانوني، پيشگيري از استبداد اكثريت حاكميت مقتدر نهادمندي و مرزهاي وفاق سياسي است اشاره شده است و سپس در فصل چهارم به آسيب‌شناسي رقابت‌هاي سياسي در ايران كه با استدلال منتقدان تحليل شده و نبود و ضعف جامعه‌پذيري سياسي در ميان نخبگان و نهاد دولت و مردم پرداخته است و در فصل پنجم به الگوهاي مختلف مورد بحث در رقابت‌هاي سياسي چون الگوي تكثرگرا، يكسان انگار، تثبيت‌گرا و جهت شناخت حوزه‌هاي آن به نهادهاي رقابت و سپس تفاوت رقابت و مشاركت و عوامل تعيين كننده مشاركت سياسي پرداخته شده. 

در فصل ششم پژوهش حاضر شاخصهاي رقابت سياسي در سطوح پنهان و آشكار و شاخصهاي وفاق در جمهوري اسلامي و  مدل رقابتي وفاق‌زا بصورت نمودار ارائه گرديده است. 

سرانجام در قسمت پاياني بخش اول يعني در فصل هفتم به جنبش‌هاي ساختاري و چالش‌هاي مربوط به باز تقسيم قدرت در ايران و چالش‌هاي مطبوعات در روند رقابت‌هاي سياسي درون ساختاري و تجربه حزبي در ايران و زمينه تاريخي و انواع حزب در ايران و نهايتاً به بحث انتخابات (چيستي، اهميت و ضرورتهاي انتخابات) و رقابتهاي انتخاباتي زمان جنگ يعني از مجلس دوم تا سوم و پس از جنگ يعني از مجلس سوم تا چهارم و از مجلس چهارم تا آغاز دوره رياست جمهوري خاتمي و پس از تشكيل دولت خاتمي تا مجلس ششم شوراي اسلامي و در خاتمه بحث انجام نتيجه‌گيري از انتخابات و بررسي رقابت سياسي در دوره 12 ساله حيات جمهوري اسلامي و در نهايت به تصاعدي شدن رقابت‌هاي درون ساختاري در انتخابات رياست جمهوري پرداخته تا بحث را وارد مرحله دوم خود يعني بخش دوم پژوهش نموده تا ديدگاههاي صاحب‌نظران سياسي و قواعد رقابت سياسي پس از تصويب قانون اساسي پرداخته شود. 

و اما در بخش دوم پژوهش كه شامل دو فصل است كه به بخشي از سؤالات فرعي و فرضيه‌هاي فرعي مي‌پردازد، در فصل اول اين بخش ديدگاههاي، دال و هانتينگتون و لوسين پاي را كه تكثرسياسي حاصل رقابت سياسي و هانتينگتون هم كه از پيروان دال در اين نظر است پرداخته. در فصل دوم اين بخش قواعد رقابت سياسي در نظام جمهوري اسلامي كه در 28 مرداد 1358 توسط مجلس بررسي نهائي شده پرداخته شده و در اين حيث اصول كلي قواعد رقابت سياسي و اسلام و رقابت و ديدگاههاي مخالف و موافق كه چند استدلال درباره ديدگاه مخالف طرح مي‌گردد و در نهايت شورا و رقابت بحث ميشود. در بخش سو پژوهش حاضر كه به واقع بخش نهائي محسوب مي‌شود به پاسخگوئي به فرضيه اصلي تحقيق پرداخته و در پنج فصل تقسيم بندي شده است: 

در فصل اول اين بخش مفهوم فرآيند و برآيند امنيت ملي كه اقتدار ملي را بدنبال دارد و نكات مهم در امنيت ملي همچون توانايي‌هاي يك كشور، تهديدات خارجي، ارزش‌هاي داخلي است پرداخته شده است. در فصل دوم اصول بنيادين و امنيت ملي نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران و تأثير رقابت‌هاي سياسي و فرهنگ و مشاركت سياسي بر امنيت ملي كه در واقع پاسخ سؤال اصلي است پرداخته شده است. در فصل سوم اين تحقيق به آسيب‌شناسي ساختاري و امنيتي كردن رقابت پرداخته شده. و در فصل چهارم احزاب سياسي در يك نگاه و جداول ديدگاه گروهها و احزاب سياسي را پيگيري نموده است كه سرانجام در فصل پنجم نتيجه‌گيري از پژوهش انجام گرفته و منابع استصاله شده در اين پژوهش معرفي گرديده كه از نظر خوانندگان محترم مي‌گذرد.

فصل دوم: مباني نظري مفهوم رقابت و معاني لغوي

مفهوم رقابت: 

رقابت به معناي عام كلمه از قدمتي به درازاي زندگي اجتماعي انسان برخوردار است، گردهمائي افراد بشر در نقاط مسكون دنيا كه ابتدا تحت تأثير ذات اجتماعي انسان صورت گرفت، زمينه‌ساز بروز نيازهاي ديگري نيز شد. 

به مرور كه انسانها حكومت داري را تجربه كردند رقابت به بخش‌هاي ديگر نيز كشيده شد، دستجات مختلف انساني در شكل قبيله‌ها با هدف دست‌يابي به رياست قبيله يا تصرف قلمرو ديگران و تسلط بر آنان به رقابت با همقطاران يا افراد مقابل خود پرداختند.

دوران جديد كه با حاكميت مطلق انسان بر سرنوشت خود در دنياي غرب آغاز شد نوع جديدي از حكومت را بنام دمكراسي به دنياي بشريت عرضه داشت كه پاياني بر حيات نظام‌هاي پادشاهي بود، از اولين ويژگيهاي اين حكومت مطرح كردن شعار اختصاص تعيين سرنوشت بشر به خود او بود كه به تدريج به شكل حكومت نمايندگي خود را نشان داد. 

اقتضاي حكومت نمايندگان ملت، انتخاب آنها از سوي مردم بود، مردمي با سلايق مختلف، ادامة اين روند پيدايش فرقه‌هايي در جامعه انجاميد كه كار ويژة اصلي خود را طراحي و اجراي برنامة‌ تصاحب و حفظ قدرت سياسي بشكل مساعدت در انتخاب نمايندگان مردم قرار داده بودند. 

گرچه جهان حداقل از لحاظ اسمي با عنوان جمهوري اسلامي موريتاني و جمهوري اسلامي پاكستان تا سال 1979 ميلادي يا سال 1357 هجري ـ شمسي آشنا بود اما تشكيل جمهوري اسلامي شيعه مذهب در ايران و تأثيري كه انقلاب اسلامي بر معادلات منطقه‌اي و بين‌المللي قدرت نهاد، انديشيدن دربارة سوال پيش گفته از اين لحاظ جدي‌تر و ضروري‌تر ساخته است.

بسياري از انديشمندان و صاحب‌نظران امور سياسي مترصد مشاهدة چگونگي تعامل رقابت‌ گروه‌هاي سياسي با دوام نظام سياسي و در نتيجه كارآمدي نظام در اين جهت بوده‌اند. 

مسئله‌اي كه ناشي از شعارهايي است كه توسط انقلاب اسلامي مطرح شده و در قانون اساسي نيز آمده است. علارغم اهميت موضوع، بلحاظ بين‌المللي و بويژه داخلي و افزايش مباحث مربوط به آن در سالهاي اخير پژوهشي قانع كننده دربارة آن صورت نگرفته است، البته نبود پژوهشي جامع در اين باره اختصاص به دورة نوپايي جمهوري اسلامي ندارد بلكه دورة ماقبل آن نيز از همين نقيصه رنج مي‌برد. 

دربارة احزاب سياسي انتخابات يا ساير تحولات سياسي سالهاي 1375ـ1285 آثار فراواني به رشته تحرير درآمده اما تلاش علمي با دورنمايي آنچه مطرح شد كمتر مورد توجه بوده و حالتي كاملاً فرعي داشت. گو اينكه در طول يكصد سال اخير تنازع سياسي طوري هوش از سر بازيگران عرصه سياست ايران ربوده كه تنها و تنها در فكر اختصاص سهم بوده و كمتر به تداوم حيات نظام سياسي فكر مي‌كرده‌اند. 

الف: رقابت سياسي 

رقابت كه موصوف سياسي واقع شده، از لحاظ لغوي و اصطلاحي قابل مطالعه است. 

1ـ رقابت سياسي از لحاظ لغوي: 

در لغت‌نامه دهخدا دو كلمه رقابت و رقيب نزديك بهم بكار رفته و معاني آن تا حد زيادي راهگشا و وافي به مقصود است براي واژه رقابت معاني نگهباني كردن ـ انتظار كشيدن ـ انتظار و نگهباني انتظار، چشم داشتن و هم‌چشمي (دهخدا 1377، ج 8 و ص 12189) و مقابل واژه رقيب نگهبان، نگاه‌بان، حارث، نگاه‌بان بر هر چيزي، حافظ و نگهبان، پاسپان و مراقب ذكر شده است. (دهخدا 1377، ج 8، ص 12203) به علاوه توضيح داده شده كه چون «دو كس بر يك نفر و يا يك چيز عاشق و مايل باشند، هر يك فرد ديگري را رقيب خواهد بود»، «دوكس كه بر يك معشوق باشند، هر يكي فرد ديگري را رقيب باشد، چرا كه هر يكي از ديگر نگهباني و حفاظت معشوق مي‌كند»، «ستاره‌اي كه چون طالع شود مقابل او غروب كند» با ستاره يا صورتي كه فرو شود چون ديگري برآيد.» «ستاره‌اي كه چون طلوع كند ستارة مقابل او فرو شود و همة‌ منازل رقيب‌اند مگر صاحب خود را»، «رقيب ستاره‌اي است كه غروب كند با طلوع ديگري مانند ثريا كه رقيب آن اكليل است و همين كه ثريا موقع عشاء طلوع كرده اكليل غرب مي‌كند و برعكس همين كه اكليل هنگام عشاء طلوع كرد ثريا فرو شود» «چون ثريا كه رقيب اكليل است و بالعكس»، «گويا نام يكي از دو ملك كه مواظب اعمال آدمي باشند و نيكو و بد عمل نويسنده در اشاره آيه شريفه «ما يلفظ من قول الالديه رقيب عتيد» «رقيب دست چپ: فرشته موكل بر اعمال بد شخص» «رقيب دست راست: فرشته موكل بر اعمال نيك شخص» دهخدا (1377، ج 8، ص 12204)

در فرهنگ فارسي عميد نيز به نوعي همان معاني رقابت بطور موجزتر ذكر شده و تنها واژه‌هاي چشم‌داشتن بر چيزي و هم‌چشمي كردن به آن اضافه شده. «عميد، 1373، ص 704» و نيز در مقابل كلمه رقيب به معاني پيش گفته واژه «منتظر» افزوده شده است. «عميد، 1373، ص 705» از معاني ذكر شده در بالا نكات ذيل حاصل مي‌شود: 

اول ـ دو  عبارت «چون دو نفر بر يك نفر» «دو نفر بر يك معشوق عاشق باشند» بيانگر چيزي هستند كه موضوع رقابت واقع مي‌گردد در عبارت دهخدا موضوع رقابت معشوق است و در سياست امروزي قدرت سياسي موضوع رقابت است. 

دوم ـ عبارت‌هاي «ستاره‌اي كه چون طلوع كند»، «ستاره‌اي كه چون طالع شود» و «ستاره يا صورتيكه فرو شود» حاكي از نتيجه نهايي رقابت است كه پس از انجام رقابت يكي از دو رقيب به موضوع دست مي‌يابد و ديگري از صحنه خارج مي‌شود. 

سوم ـ عبارات مواظب، نگهبان، يا نام ملكي است بر دست راست كه حاكي است از دور مايه مراقبت دائمي است به نوعي نمايانگر كنش و واكنشها رقبا نسبت به يكديگر است كه در طول مدت رقابت يا چشم و هم‌چشمي اتفاق مي‌افتد. 

وقتي صفت سياسي به رقابت اضافه ميشود معناي اصطلاح مزبور كاملتر ميشود. 

گرچه در متون قديمي سياست به معناي «پاس داشتن ملك، نگاه داشتن، حفاظت حراست، حكم راندن بر رعيت، رعيت داري كردن، مجازات كردن، حكومت، رياست و داوري» آمده (دهخدا، 1377 ج 9 ص 13866)، امروزه از آن «فرايند مداوم مذاكره‌اي» استنباط مي‌شود «كه حل مصالحه آميز منازعات را تضمين مي‌نمايد»
 

2ـ رقابت سياسي از لحاظ اصطلاحي 

همواره از رقابت سياسي به همزاد با مشاركت سياسي ياد ميشود و بين آن دو تفكيكي صورت نمي‌گيرد، در متون متعددي كه در اين باره به رشته تحرير درآمده يكي لازمه ديگري دانسته شده و تحقق يكي بدون ديگري ناممكن قلمداد شده است.

همچنين به هنگام طرح مسئله ماشين‌هاي انتخاباتي، يعني احزاب سياسي، از رقابت سياسي سخن به ميان آمده و ظاهراً كنش‌ها و واكنش‌هاي احزاب سياسي در سامان‌دهي سياسي امور عين رقابت سياسي دانسته شده است
، به علاوه آنچه در اين باره به رشته تحرير درآمده عموماً مقومات مقدمات، متفرعات، بنيادها و ملزومات رقابت‌سياسي را مورد توجه قرار داده است. 

شايد بداهت اصطلاح رقابت سياسي موجب بي‌نيازي از تعريف آن باشد يا احتمالاً چون با وجود مشاركت سياسي رقابت سياسي حالتي عملياتي داشته ذهنيت موجود دربارة آن عيني تعريف تلقي شده و بيشتر به تعريف مشاركت سياسي عنايت شده است. به عنوان مثال مايرون واينر ضمن ده تعريف كه از مشاركت سياسي به عمل آورده تعريف ذيل را انتخاب كرده است. 

«هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بي‌سازمان، مقطعي يا مستمر كه براي تأثيرگذاري بر انتخابات سياست‌هاي عمومي، اداره امور عمومي يا گزينش رهبران سياسي در سطوح مختلف حكومتي) اعم از محلي و ملي، روش‌هاي قانوني يا غيرقانوني را بكار گيرد.

تعريف مايرون واينر تا حد زيادي با جوهره رقابت سياسي تناسب دارد در واقع هدف از رقابت سياسي نيز چيزي جز نوعي تأثير گذاري بر سياست كشور يا قدرت سياسي نيست، او مي‌گويد: 

«وقتي از مشاركت كنندگان سخن به ميان مي‌آوريم، بعضاً منظورمان افراد فعالي است كه براي دستيابي به مناصب دولتي تلاش مي‌كنند، در همايش‌هاي عمومي حضور مي‌يابند، به احزاب سياسي مي‌پيوندند و ساعات زيادي از وقت خود را در امور عمومي صرف مي‌كنند»

به همين جهت مي‌توان رقابت سياسي را مسابقه‌اي تصور كرد كه براي تصاحب و حفظ قدرت سياسي توسط بازيگران سياسي صورت مي‌‌گيرد.

دربارة اين نوع تعريف از رقابت سياسي نكاتي قابل ذكر است.

اول ـ رقابت سياسي در طول زمان بويژه در دنياي غرب دستخوش دگرگوني‌هايي شده است از خشونت بار بودن در دوران ماقبل مدرن به مسالمت آميز و مبتني بر گفتگو بودن در دوران مدرن از حالت گريز از مركز داشتن به حالت متمايل به مركز بودن، از حالت برون سيستمي داشتن به درون سيستمي شدن، از جمعي و توده‌اي بودن به نهادي و قانونمند بودن، از هويتي بودن به اقتصادي و اجتماعي شدن، از تلاش براي دستيابي صرف به منافع به تلاش براي تحقق شايسته سالاري در امر حكومت تحول يافته است. 

بطور كلي در اين تحول مهم دو عامل اساسي نقش داشته است: 

1ـ از يك سو در نظام‌هاي سياسي با تبديل آنها از بسته (قطع ارتباط آنها با محيط سياسي) به باز (ايجاد ارتباط با محيط) تغييرات اساسي حاصل شده 

2ـ نوع مطالبات اجتماعي از هويتي به اقتصادي و اجتماعي تغيير يافته كه به نوبة خود حاصل مطالبات را از سركوب و خشونت به گفتگو، رقابت مسالمت آميز و پاسخگويي تغيير داده است.

دوم ـ براي عملياتي شدن چنين رقابتي وجود پيش شرط‌هاي ذيل لازم است.

تكثر سياسي، آزادي، اقتدار، نهادمندي فرهنگ رقابت، تكثر سياسي معادل پذيرش تنوع و تفاوت و تعريف سياست به مثابه بازي است كه در آن گروههاي متعدد و متفاوت به منزله دو تيم در مقابل يكديگر قرار مي‌گيرند، هدفشان دستيابي به پيروزي است، به قواعد بازي احترام مي‌گذارند و بر آن اجماع دارند. 

اجماع در مورد قواعد بازي پراكندگي حاصل از تكثر را انتظار مي‌بخشد، پيروزي در بازي به اين ترتيب از يك سو به هماهنگي (اجماع روي قواعد بازي) و از سوي ديگر به مبارزه بستگي دارد. 

حاصل جمع بازي نيز ممكن است صفر (برد كامل يك تيم در مقابل باخت كال تيم ديگر). منفي (باخت هر دو تيم به معني از دست رفتن فرصت‌هاي سياسي براي هر دو تيم طوري كه شرايط آنها پس از پايان بازي بدتر از زمان پيش از شروع بازي مي‌باشد) و مثبت (پيروزي نسبي هر دو تيم به معني دستيابي هر دو تيم به بخشي از خواسته‌هاي خود پس از پايان بازي) باشد كه مطلوب، مورد اخير (حاصل جمع مثبت) است. آزادي (قانوني و مشروع) لازمه رقابت سياسي است اين نوع آزادي الگوي مناسبي است كه در آن پذيرش حق فعاليت آزادانه براي كليه بازيگران سياسي به رسميت شناخته مي‌شود به اين آزادي، آزادي در چارچوب هم گفته مي‌شود. اقتدار لازمة رقابت سياسي است زيرا با پذيرش تكثير قدرت سياسي پراكنده ميشود و كانون‌هاي متفاوتي در تعيين خط مشي قدرت ملي اثر مي‌گذارند حفظ انتظام در پراكندگي قدرت مستلزم وجود دولتي قوي است. دولتي قوي است كه در مرحلة استقرار و تداوم حيات خود مورد هجوم و بحران‌هاي جدي (خصوصاً بحران مشروعيت) قرار نداشته، موجوديت آن تثبيت شده و در ايفاي كار ويژه‌هاي اساس خود از كارآي و كارآمدي لازم برخوردار باشد، تنها چنين دولتي اقتدار لازم را دارد تا اجراي پروژه پراكنده‌سازي قدرت و تاسيس شبكه‌وار قدرت را اجرا كند و صيانت از موجوديت نظام سياسي را نيز صورت دهد در غير اينصورت پذيرش رقابت سياسي معادل فروپاشي نظام سياسي است. 

بين فرهنگ رقابت، نهادمندي و رقابت سياسي ارتباطي قوي برقرار است، فرهنگ رقابت بستر اجتماعي ـ فرهنگي ايجاد و رشد نهادهاي تأثيرگذار بر عرصة فعاليت‌هاي سياسي و حفظ كارايي آنها را تسهيل مي‌كند. وجود با دوام نهادهاي مزبور نيز رقابت سياسي را آغاز و تداوم طبيعي آنرا بين نيروهاي سياسي رقيب تضمين مي‌كند. 

سوم ـ رقابت سياسي موردنظر مابين دو نيرو از سه نيروي سياسي موجود در اغلب جوامع جريان مي‌يابد اين سه نيرو عبارتند از: 

1ـ نيروي سياسي در دولت‌ كه خودي ناميده مي‌شود اين نيرو كه در قدرت سياسي است گروههايي را شامل مي‌شود كه كنترل دولت را در دست دارند، وجود اختلاف بين گروههاي اين نيرو منتضي نيست اما اين اختلاف با عدم سرايت به بنيادهاي نظام سياسي به هيچ وجه حالت ريشه‌اي نداشته و بيشتر اختلاف سليقه در امور سياست گذاري، سياست‌سازي و اجرائيات را شامل مي‌گردد. 

2ـ دومين نيروي مخالف او پوزيسيون قانوني ناميده مي‌شود كه با دولت است اما در درون دولت و قدرت سياسي نيست، گروههاي تشكيل دهنده اين طيف با سياستمداران، مجريان و برخي سياست‌ها مخالفند اما مخالف شان به اصول كلي و مباني مشروعيت نظام سياسي برنمي‌گردد. 

اين نيرو به مبارزه‌اي سياسي با هدف دست يابي به قدرت دست مي‌زند و در مقابل نيروي اول تيم دوم رقابت را تشكيل مي‌دهند. 

3ـ سومين نيرو كه معارض و معاند سياسي محسوب مي‌گردد مبارزه بر رژيم را دنبال مي‌كند. هم مخالف اصل نظام است و هم با مجريان و سياستمداران حاكم مخالفت مي‌ورزد، اين نيرو كه هدفش براندازي است جزء تيم‌هاي رقابت سياسي نيست و دو نيروي ديگر رقيب در هر مخالفت با آن وحدت دارند.
 

4ـ رقابت سياسي موردنظر، تنها با يك الگو از سه الگوي موجود رقابت سياسي تناسب تام دارد سه الگوي رقابت سياسي عبارتند از: 

1ـ رقابت بر نظام سياسي 2ـ رقابت براي نظام سياسي 3ـ رقابت در چهارچوب نظامهاي سياسي 

در الگوي اول حيطه رقابت سياسي آنقدر باز است كه كليه ابعاد زندگي سياسي را در بر مي‌گيرد و حاصل آن فروپاشي نظام سياسي است، همانطور كه نيروي سياسي 

معاند در صحنه رقابت سياسي جايگاهي ندارد. اين الگوي رقابت سياسي نيز در يك 

نظام سياسي مستقر به رسميت شناخته نمي‌شود. 

در الگوي دوم ارزش اساسي به اقتدار نظام داده مي‌شود و رقابت سياسي به عنوان ارزش ثانوي مطرح است و زماني رقابت سياسي لازم ميشود كه خصلت اقتدارگرايي نظام سياسي آنرا اقتضاء نمايد. 

اين الگوي رقابت مختص نظامهاي سياسي اقتدارگرا (مانند رژيم شاه ايران) است كه حيات سياسي خود را در پي‌گيري روش‌ها و منش‌هاي اقتدارگرايانه ميداند. اين الگو نيز بدليل آلت دست، فرمايشي و صوري بودن رقابت در آن مطلوب نيست. 

 الگوي سوم كه رقابت سياسي در چارچوب نام دارد داراي شش فرض است: 

الف: نظام سياسي موردنظر در اين الگو مشروع و مقبول است و با خواست مردم روي كار آمده است.

ب: محتواي قانون اساسي اين نظام سياسي انعكاس خواست قبلي مردمي است كه برپايي آن رژيم را موجب شده‌اند. 

ج: پايه‌هاي اين نظام به نظر  مردم عقلاني و منطقي است بطور صحيح در جاي خود قرار دارد و تغيير آنها نامطلوب قلمداد ميشود. 

د: اداري امور كشور در اين نظام به اتكاي آراي عمومي است كه اين به خودي خود بيانگر تأثير واقعي رقابت سياسي بر سياست‌سازي، سياست‌گذاري و اجراي سياست‌ها در اين نظام است.

هـ: لزوم بقاي اين نظام سياسي در ذهن  نيروهاي رقيب امري مسلم و اجتماعي است، هيچ گونه بن‌بستي در راه ابقاي نظام سياسي وجود ندارد و قانون اساسي راههاي ابقاي نظام را به نحو كلي ترسيم نموده است 

و: حدود رقابت و مشاركت سياسي مشخص شده و بر آن توافق كلي وجود دارد. 

به اين ترتيب الگوي سوم با كار ويژه نيروي اول و پيش‌گفته تطابق تام دارد الگوي است ميانه كه در آن براي رقابت سياسي حد و مرزي وجود دارد كه بازيگران سياسي امكان تجاوز به ماوراي آن را ندارند.

اين الگو به دليل اينكه امكان مشروع و قانوني تصاحب و حفظ قدرت سياسي را فراهم مي‌سازد مطلوب است، رقابت سياسي كه در جهان امروز توسط احزاب سياسي يا جناحهاي سياسي انجام مي‌گيرد نماد فعاليت رقابتي احزاب در نظام‌هاي دوحزبي و چند حزبي است
.

فصل سوم: ماهيت و چيستي رقابت سياسي و مرزهاي آن 

ماهيت رقابت سياسي: 

رقابت نخبگان و گروههاي سياسي ايران در روندي قرار گرفته است كه براساس آن هر گروه هدفهاي سياسي خود را از طريق ابزارهاي نهادي پيگيري مي‌كند.

اين امر زمينة تبديل «تمايز گروههاي سياسي» به «تجزية نهادهاي حكومتي» را فراهم مي‌ كند به عبارت ديگر گروههاي سياسي در جمهوري اسلامي ايران جدالهاي خود را به هزينه حكومت انجام ميدهند درحاليكه در يك جامعه قانونمند گروههاي سياسي بايد به گونه‌اي رفتار نمايند كه منجر به اعتلاي جايگاه نهادهاي حكومتي و رهبران عالية آن گردد. 

شاخص چنين فرآيندي در نهادينه‌سازي رفتارها و رقابت‌هاي سياسي، مي‌باشد در حاليكه سياسي كردن نهادهاي حكومتي نتيجة وارونه‌اي را براي رقابت‌هاي سياسي ايجاد مي‌كند. 

روند يادشده زمينه‌هاي محيطي و ساختاري افزايش جدالهاي سياسي بين گروههاي رقيب را بوجود آورده است.

ادبيات سياسي كه مورد استفادة «گروههاي رقيب» قرار مي‌ گيرد بيان‌گر آن است كه هر يك از جناحهاي سياسي موجود، گروه و مجموعة مقابل را به عنوان «دشمن آشتي ناپذير» خود تلقي مي‌كند اين موضوع نشان مي‌دهد كه در صورت تداوم چنين رويكردهايي نمي‌توان بنيان‌هاي جامعه‌اي را ايجاد نمود كه مبتني بر «اجتماع سياسي بين نخبگان» باشد. 

اصلي‌ترين ضرورت دوران موجود اينست كه تلاش‌هايي شود تا براساس آن برداشت و رويكرد گروههاي رقيب نسبت به يكديگر دگرگون شود. 

بسياري از جدالها ناشي از نوع رويكردي است كه براساس آن هرگروه خود را به عنوان «مبنا و معيار اقتدار سياسي» مي‌داند.

اين فرآيند به گونة اجتناب‌ ناپذير به جدال و رويارويي منجر مي‌شود زيرا گروههاي سياسي در شرايط جدال ساختاري به الزام‌هاي اخلاقي يا مصالح منطبق و هماهنگ با يكديگر توجهي ندارند.

براي گذار از چنين «فرايند پر تنش» و شرايط شكننده‌اي كه فراروي ما قرار دارد، بايد روندي در پيش گرفته شود تا براساس آن «قاعده‌ها و الزام‌هاي رفتار سياسي گروه‌هاي رقيب» براساس معيارهايي انجام پذيرد كه بين اشخاص و گروه‌هاي سياسي موجود مشترك باشد، به عبارت ديگر «رفتار گروههاي رقيب» مي‌بايست بر محور يك اصل، سنت، اسطوره، عنايت يا قاعده رفتاري شكل گيرد كه اتكاي به آن براي تمامي گروهها الزام آور باشد.
 

چيستي رقابت سياسي: 

درك ماهيت «رقابت سياسي» از آن حيث ضروري است كه تلقي ما مي‌تواند در مقام اجرا منشأ آثار مختلفي قرار گيرد مانند اينكه مي‌توان نظام انتخاباتي و مشاركتي‌اي را تصور نمود كه در آن رقابت امري صوري تلقي شده و به رغم برگزاري انتخابات، ايده خاصي مجال و امكان طرح و پيروزي باشد. 

بديهي است كه نفس استناد به آمار و تعداد آراي ريخته شده در صندوق و حتي تعداد گروههاي درگير در انتخابات نمي‌تواند دليلي بر «رقابتي بودن» حوزه فعاليت‌هاي سياسي باشد. در اينجا بدنبال آن هستيم تا مقومات «رقابت سياسي» را استنتاج و استخراج كنيم و نشان دهيم كه لازمه وجود «رقابت» در رفتار سياسي چيست. 

اين كار «حداقل‌هاي» رقابت سياسي را به ما مي‌دهد و مانع آن ميشود تا به هنگام طراحي سياست‌هاي عملي، چنان به وضع قانون بپردازيم كه از «رقابت» چيزي جز نام آن باقي نماند.

الف: تكثر سياسي: 

تنوع و «تعدد» از جمله لوازم منطقي «رقابت» هستند كه غالباً از آن به «پلوراليسم سياسي» در عرصه «رقابت‌هاي سياسي» ياد ميشود. 

براين اساس لازم مي‌آيد تا در چهارچوب اصول كلان حاكم بر جامعه، گروهها و دستجات مختلف اجازه ظهور، تشكل‌سازي، فعاليت و جذب افكار عمومي را داشته باشند، رقابت سياسي در جامعه‌اي «يكدست» كه صرفاً با تفكر واحدي آشنا بوده و الگوي يكسان و مشخصي را در عرصه عمل گردن نهاده است، اصلاً بي‌معنا بوده «شعاري» بيش نمي‌باشد. در ارتباط به مقوله «تنوع» و «تعدد» تذكار نكات زير ضروري است: 

1ـ «تنوع» به اختلاف در بينش‌ها نظر دارد و اين كه ديدگاههاي متفاوت امكان عرضه داشته باشند اما «تعدد» دلالت بر وجود گروهها و دستجات مختلف دارد. 

گروهها و دستجاتي كه اگر چه ممكن است بعضاً در يك بينش واحد ريشه داشته باشند (يعني از يك نوع به شمار آيند) اما از آن حيث كه «الگوهاي عملي متفاوتي را پيشنهاد مي‌كنند از يكديگر متمايز مي‌باشند
 با اين توضيح مشخص ميشود كه تنوع و تعدد هر دو لازمه تحقق اصل «رقابت سياسي» مي‌باشند. 

گفتني است كه بين الگو و اصول در اينجا تفاوتي وجود دارد، تفاوت در اصول به اختلاف در بينش دلالت دارد، حال آنكه در الگو بر تعدد دلالت دارد، بر اين اساس الگوها، سياستهاي اجراي پيشنهادي از سوي يك گروه خاص را شامل ميشوند. 

2ـ پلوراليسم سياسي از آن حيث كه به بحث «قدرت» و نحوه «اعمال قدرت» در جامعه مربوط مي‌شود. به عنوان «بستر اجتماعي» تعدد و تنوع، بايد ضرورتاً وجود داشته باشد. توضيح آنكه از پلوراليسم تلقي‌هاي متفاوتي وجود دارد كه با عناويني چون پلوراليسم سياسي، اقتصادي، فرهنگي، معرفتي، ارزشي و ... شناخته مي‌شوند. 

آنچه در اينجا مدنظر مي‌باشد بدون آنكه خواسته باشيم معترض صحت و يا عدم صحت گونه‌هاي مختلف پلوراليسم بشويم پلوراليسم در مقام «اعمال قدرت» است. يعني همان چيزي كه «هنري اس كاريل» از آن به «اصول و تدابيري كه غرض از آن توزيع و تسهيم قدرت است» ياد نمود و بدين وسيله در كنار كانون مقتدري چون «دولت» وجود كانون‌هاي ديگري از قبيل احزاب، انجمن‌ها و ساير تشكيلات مدني را ضروري معرفي مي‌نمايد. 

3ـ تكثر سياسي صور متفاوتي دارد كه مي‌توانند مويد وجود «رقابت» در يك جامعه باشند. 

1ـ تكثر سياسي هژمونيك: در اين الگو دولت و يا يك گروه خاص مسلط بوده و ساير گروه‌ها در واقع در ذيل آرمانها و اهداف دولت يا گروه مزبور به فعاليت ادامه مي‌دهند. آنچه در اينجا از تكثر مشاهده مي‌شود، تعدد و نه تنوع است. مثلاً در رژيم كمونيستي يا حكومت اشراف و نجبا معمولاً چنين تلقي‌اي از تكثر سياسي اراه شده و به اجرا گذارده ميشود. 

تكثر هژمونيك از آنجا كه فقط به بازسازي صورت ظاهري سياست اجرايي منتهي مي‌شود تكثر هژمونيك از آنجا كه فقط به بازسازي صورت ظاهري سياست اجرايي منتهي مي‌شود و در عمل راه را بر ديدگاههاي متنوع سد مي‌نمايد و براي دولت نقشي بيش از يك «موازنه بخش» و «مصالحه‌گر» قائل شده و يا با دادن امتيازاتي ويژه، بخش خاصي از توده‌ها را حكومت مي‌بخشد نمي‌توان مورد تأييد باشد. 

تصوير هژمونيك چنانكه «ديويد ترومن
» «در فرايند حكومت» به سال 1951 اظهار داشته به مرگ گروههاي ذي‌نفوذ منجر شده و بدين ترتيب «رقابت» را منتفي مي‌سازد.

اين در حالي است كه اختصاص تكثر سياسي به حوزه فعاليت نخبگان، از مقبوليت بيش‌تري برخوردار مي‌باشد. 

از اين ديدگاه ـ چنان كه «جوزف شومپتر» در «سرمايه‌داري، سوسياليسم و دموكراسي» اظهار داشته وجود رقابت در سطح نخبگان مصداق بارز تكثر سياسي بحساب مي‌آيد و نقش توده‌ها مدنظر نيست، اين تفسير امروزه با عنوان «مكتب نخبه‌گرايي» شناخته مي‌شود و با تمام نقدهاي وارده بر آن همچنان به حيات خود ادامه مي‌دهد بنابراين اين گونه‌اي خاص از «تكثر هژمونيك» توانسته به حيات خود استمرار بخشد. 

2ـ تكثر سياسي متوازن: 

در اين الگو به تعبير «ميشل فوكو» قدرت در يك «شبكه» بصورت كاملاً پراكنده حضور دارد و لذا نمي‌توان آنرا به فرد يا گروه و يا حتي طبقه اجتماعي خاصي منحصر دانست. تكثر از اين منظر جزو ماهيت قدرت سياسي به شمار مي‌آيد و در تمامي عناصر آن حضور دارند و لذا نمي‌توان تصور كرد كه قدرت بدون شبكه موردنظر در يك نظام سياسي مبتني بر اصل رقابت، وجود داشته باشد، به تعبيري، پراكندگي جزو ذات قدرت در اين ديدگاه است و تمام هنر دولتمردان آنست تا «انتظام را در عين پراكندگي» تعريف و تحصيل نمايند. 

اين تعبير كه «عدم تكثر» نتيجه‌اي جز «عدم تحرك» و زوال ندارد راديكال‌ترين تفسيري است كه از سوي پيروان اين رويكرد بيان شده و در جمع بين ثبات و تكثر تاكيد تام دارد. 

اطلاق وصف «متوازن» به اين الگو از آن حيث مي‌باشد كه اصل تكثر به صورت عام و بدون هيچ گونه تخصيصي در اين الگو پذيرفته شده است به همين خاطر است كه «كلاريزاف، آندرين
» و «ديويداي.اپتر
» از «تكثر» بمثابه لنگر ثبات بخش حوزه سياست ياد مي‌نمايند و بدين ترتيب نه تنها آنرا مخل ثبات و انتظام ملي نمي‌دانند، بلكه برعكس «ثبات» را بدون آن غير مستمر مي‌پندارند. 

«ژرژ لاوو» زماني پيش از اين تكثر را «سوپاپ اطمينان
» نظام‌هاي دموكراتيك خوانده، مدعي شده بود كه «تكثر» راه را براي رقابت باز  كرده و بدين ترتيب مانع از تجمع نارضايتي‌ها به ضد كانون واحد قدرت شده و از بروز خشونت ممانعت بعمل مي‌آورد.

بدين ترتيب نوعي «انتظام» در دوران اين «پراكندگي» وجود دارد كه بقاي نظام را نيز تضمين مي‌نمايد. 

خلاصه موضوع اينكه رقابت سياسي نيازمند حاكميت يافتن اصل «تكثر سياسي» مي‌باشد و تنها در اين صورت است كه بازي قدرت از حالت هژمونيك خارج شده با نزديك شدن به الگوي «تكثر سياسي متوازن» پيكره جامعه را وارد اين بازي مي‌نمايد. از اين حالت معمولاً به «مردم سالاري» ياد ميشود كه در آن توده‌ها چون عرصه قدرت سياسي را «تك محوري» نمي‌بينند و به تعبير «جيواني سارتوري» براي «راي‌شان» ارزشي وجود دارد. گام در عرصه رقابت گذارده و در قالب احزاب و گروههاي مختلف به ارائه و حمايت از بينش‌هايي مي‌پردازند كه به رغم قرار داشتنشان در چارچوب ملي اما «يكي» نيستند
. 

ب: آزادي 

«رقابت» بدون وجود «آزادي» نه قابل تعريف و نه قابل «تحقق» است، بنابراين در كليه الگوهاي رقابتي وجود اين عنصر ضروري تلقي شده است. 

آنچه يادآوري آن در اينجا ضروري است عطف «آزادي» به فعاليت «مخالف» است و اين كه آزادي را نبايد موهبتي دانست كه صرفاً به موافقان يا افراد و گروههاي همراه داده ميشود به عبارت ديگر «آزادي» عنصري است كه تمام گروه‌هاي موجود در درون نظام ـ كه مطابق اصل تعدد و تنوع پيش از اين تأييد و اثبات گرديدند. 

در چارچوب قانون حق بهره‌مندي از آن را دارند و در اين ميان مخالفان به خاطر «سياست بديلي» كه عرضه مي‌دارند به عنوان شاخص بود يا نبود آزادي در عرصه رقابت‌هاي سياسي، مطرح مي‌باشند خلاصه كلام اينكه «رقابت سالم» محتاج وجود اصل «آزادي» است و در اين  خصوص بايد از ايجاد هر آن فضايي كه به نحوي اين اصل را مخدوش كند پرهيز كرد. 

از جمله آفاتي كه احتمال آن مي‌رود مي‌توان به موارد زير اشاره داشت كه در نهايت به لطمه ديدن فضاي رقابت سياسي از ناحيه فساد اصل آزادي منجر مي‌شود. 

1ـ آزادي فراقانوني 

در اصل نهم قانون اساسي آمده است كه آزادي اصل بنياديني است كه هيچ كس و نهادي حتي حكومت نمي‌تواند معترض آن شده، افراد يا گروهها را از گونه‌هاي مشروع آن محروم سازد. با اين حال بايد دانست كه، آزادي مجار همان است كه در قانون مشخص شده و لذا ملاك عمل در اين زمينه قانون است. 

بنابراين كارگزار اجرايي و عناصر مختلف حاضر در ميدان رقابت سياسي، موظفند بر محور قانون آزادي را تجربه نمايند. 

با اين منظر درخواست‌هايي كه به نوعي متوجه وسيع كردن دايره آزادي به واري اصول قانوني هستند نه تنها مويد رقابت به شمار نمي‌آيند بلكه در بلند مدت منجر به زوال الگوي رقابت نيز مي‌شوند به عبارت ديگر،‌ آزادي فراقانوني ممكن است تأثيرات كوتاه مدت در بسط مشاركت داشته باشد. اما در بلندمدت نتيجه معكوس داده به قبض آن منتهي مي‌شوند لذا درخواست‌هايي از قبيل آنچه در ذيل مي‌آيد، اگرچه «آزادي خواهانه» به حساب مي‌آيد اما چون در چارچوب قانون طرح و تفسير نشده‌اند، موجه و قابل قبول نمي‌باشند. 

من معتقدم كه عامل و عنصر تهديد كننده مطبوعات مستقل، بحث امنيت ملي است. يعني يكي از اتهاماتي كه به اين مطبوعات مستقل وارد شده اين است كه اين‌ها امنيت ملي را تهديد مي‌كنند
.

و يا تحليل‌گر ديگري در موضوع «نظارت استصوابي» چنين اظهار مي‌دارد. 

«درباره نظارت استصوابي، در واقع اصل اين نيست كه  كدام نظارت «استصوابي يا استطلاعي» مناسب‌تر است، همه بحث‌ها معطوف به سياستي است كه پيش گرفته‌اند و مدام اقدام به حذف افراد مي‌كنند (ولو اينكه اين عمل قانوني باشد)

اگرچه مخالفت با «نظارت استصوابي» مي‌تواند محمل قانوني داشته باشد اما تعبير آخروي كه به فرار وي از حدود قانوني تمايل دارد قطعاً نمي‌تواند از مصاديق واقعي تاييد كننده «رقابت» به شمار آيد، چرا كه آزادي را در خارج از «محيط قانوني» تفسير و تعبير مي‌نمايد. 

با اين نگرش به مساله نگريستن، گوينده را بدانجا مي‌رساند كه به رغم تصريح بر اصل اسلاميت در ميثاق ملي حكومت اسلامي چنين اظهار نمايد كه: 

«در مسأله رقابت سياسي» اين مسأله «اسلامي بودن نظام» مسأله ماست، مسأله ساير شهروندان (كه مخالفند) نيست. ما اگر مي‌توانيم و از اسلامي بودن نظام دفاع كنيم بايستي اين  كار را از طريق روش‌هاي رقابتي انجام دهيم. اگر بخواهيم به اين دليل ديگران را حذف كنيم، براي تأمين امنيت ملي حركت نكرده‌ايم، بلكه براي تأمين امنيت گروه خاصي قدم برداشته‌ايم.

در اين تعبير فراموش شده كه «اسلاميت» جزو بنيادهاي اصلي گفتمان منتخب نظام ماست و لذا اصلاً نمي‌تواند موضوع رقابت سياسي قرار گيرد، ضمناً اگر اين تجديد را به هيچ وجه نبايد مخل «اصل آزادي» تلقي نمود به همين خاطر است كه قانون‌گذار متأثر از اين اصل بنيادين كه در قانون اساسي ذكر شده به هنگام تعيين حقوق و حدود فعاليت‌هاي حزبي در ايران در ماده 16 فهرست مبسوطي از اعمالي را مي‌آورد كه به علت مخالفت با اصول اسلامي با منافع ملي و امنيت كشور ارتكاب آنها توسط هر گروه و حزبي ممنوع مي‌باشد. 

بند «ح» و «ط» از اين ماده تصريح بر ضرورت عدم نقض «موازين اسلامي» دارد. 

«ح» ـ نقض موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي ممنوع است. 

«ط»ـ تبليغات ضد اسلامي و پخش كتب و نشريات مضله ممنوع است. 

نتيجه آنكه اصل آزادي در «فضاي قانوني» فهم ميشود و نمي‌توان در طلب «مشاركت بيش‌تر» به وراي مرزهاي قانوني گام نهاد كه در آن صورت حكم به تضعيف الگوي «رقابت سياسي» داده‌ايم. 

2ـ پيشگيري از «استبداد اكثريت»

از آنجا كه برنده «رقابت سياسي» فرد يا گروهي است كه بتواند اكثريت را همراه خود سازد اين احتمال مي‌رود كه حقوق «بازندگان» كه در اقليت‌ قرار دارند به نوعي تضيع گردد. 

«الكسي دو توكويل
» در كتاب تحليل دموكراسي در آمريكا از اين وضعيت به «خطر استبداد اكثريت» ياد نموده و بر اين باور مي‌باشد كه بايد در قانون راهكارهاي ويژه‌اي براي صيانت از آزادي «اقليت» پيش‌بيني شود تا از اين طريق امكان حضور آنها در فعاليتهاي آتي فراهم گردد.

بدين ترتيب آزادي داراي دو وجه مي‌باشد: 

اول ـ پيروزي اكثريت و اداره جامعه مطابق با سياست مورد تاييدشان. 

دوم ـ امكان بقاي اقليت و دادن فرصت براي حضور مجدد در عرصه رقابتي ديگر. 

«مقوله دوم» در ذيل عنوان «اپوزيسيون» مي‌آيد كه خود بحث مستقلي را در جامعه شناسي سياسي شامل مي‌شود، آنچه در اينجا بيش‌تر مدنظر بوده و با آزادي اقليت‌ها در ارتباط مي‌باشد «قانوني بودن اپوزسيون» است. بدين معنا كه اپوزيسيون گونه‌هاي متفاوتي دارد كه از ميان تقسيم آن به دو دسته «قانوني» و «برانداز» با هدف اثر حاضر هم‌خواني بيش‌تري دارد بر اين اساس اپوزيسيون چنين تعريف ميشود. «اپوزيسيون» احزاب و گروه‌هاي سازمان يافته‌اي را ميگويند كه در چارچوب قانون اساسي از حكومت انتقاد مي‌كنند و ممكن است در جريان يك انتخاب سالم نيز قدرت را در دست گيرند. 

با اين تعريف معلوم مي‌شود كه، اگر چه اپوزيسيون مي‌تواند از افراد يا سياست‌هاي حاكم به انتقاد بپردازد اما در موضوع «اصول بنيادين نظام» با منع قانوني روبه‌رو است و «چنين آزادي» براي آن تعريف نشده است. 

به عبارت ديگر اپوزيسيون همچون ساير گروه‌هاي ديگر بايد به «خطوط قرمز نظام» متلزم باشد اين معنا از سوي اكثر جامعه‌شناسان سياسي مورد تأكيد قرار گرفته و در واقع از محورهاي مشترك انديشه‌گران كلاسيك و مدرن است. چنانكه «موريس دو ورژه» آزادي اپوزيسيون را به «پذيرش اصول كلي» از سوي ايشان مشروط كرده است. 

در متون جديد نيز از واژگان گوياتري چون «اپوزيسيون قانوني» «مخالف قانوني» «مخالف وفادار» «اپوزيسيون غير برانداز» ياد شده كه ضمن تاكيد بر «آزادي انتقاد» بر ضرورت «التزام قانوني» نه تنها عرصه رقابت را پر نشاط مي‌سازد بلكه افزودن بر آن به تقويت «امنيت ملي» نيز كمك مي‌كند. «تجربه اغلب ممالك، از جمله ايران در سالهاي قبل از انقلاب، نشان ميدهد كه ممانعت از رشد و فعاليت ... اپوزيسيون قانوني موجب مي‌شود تا مشاركت سياسي مردم و نخبگان سياسي و حتي عناصر هوادار رژيم، ترجماني خشونت آميز و براندازانه پيدا كند و در واقع شرط فعاليت و ادامه حيات اپوزيسيون معاند، فقدان اپوزيسيون قانوني است
. 

و اما تقرير ديگري وجود دارد كه آقاي دكتر حجت الله ايوبي در «اكثريت چگونه حكومت مي‌كند» بدان پرداخته است. 

مطابق تحليل ايشان ساز و كارهاي انتخاباتي در كشورهاي دموكراتيك چنان است كه در عمل اكثريت حكومت نمي‌كند بلكه در حكومت دخالت داده مي‌شود. وي با استناد به سه واقعيت زير 

اول ـ انتخابات از ميان اقليتي محدود صورت مي‌پذيرد

دوم ـ انتخابات توسط بخشي از شهروندان صورت مي‌پذيرد

سوم ـ نتيجه انتخابات از طريق تقسيم‌بندي حوزه‌ها هدايت ميشود. 

چنين نتيجه مي‌گيريم كه واقعيت‌هاي تاريخي حكايت از آن دارد كه اكثريت بيش از آنكه حكومت كند در حكومت دخالت داده مي‌شود. البته چگونگي دخالت و ميزان آن در جوامع مختلف، متفاوت است به هر حال در صورت پذيرش اين تفسير، اصل آزادي معناي ديگري مي‌يابد كه اگرچه با ديدگاه مختار درنوشتار، چندان تضادي ندارد اما به طور مشخص با ديدگاه انديشه‌گراني كه به صورت افراطي بر اصل آزادي تأكيد دارند متعارض مي‌نمايد. 

3ـ حاكميت مقتدر 

رقابت سياسي بدون وجود يك كانون مقتدر كه بتواند با اشراف به امور ملي چارچوب مناسبي را براي فعاليت گروهها، دستجات و احزاب فراهم آورد اساساً ميسر نيست. 

لذا هر آن ديدگاهي كه به نفي و يا تضعيف «حاكميت» منجر شود، نمي‌تواند در نهايت به بسط رقابت سياسي كمك كند، اين مهم كه رقابت سياسي به نوعي «حاكميت ملي» را محدود مي‌سازد نبايد به «نفي» يا «تضعيف» و حاكميت تفسير شود چرا كه در آن صورت، ميداني باقي نمي‌ماند كه در آن بتوان به «رقابت» پرداخت، حتي مي‌توان ادعا كرد كه فلسفه «رقابت سياسي» تقويت «حاكميت» مي‌باشد و براي اين منظور به جاي پرداختن به اصل حاكميت، نحوه اعمال حاكميت مورد تحول و اصلاح قرار مي‌گيرد. 

«هانتينگتون» در همين خصوص به تفكيك صور مختلف «حاكميت ملي» پرداخته، با تاكيد بر ضرورت صيانت از «حاكميت مقتدر» اظهار ميدارد كه يك نظام سياسي كارامد، آن نيست كه از ميزان قدرت پاييني برخوردار باشد كه چنين حالتي اساساً نامطلوب بوده، به نابساماني امور ملي منتهي ميشود بلكه نظامي است كه از ميزان قدرت بالايي برخوردار مي‌باشد با اين ويژگي كه به جاي الگوي «تمركز قدرت» از الگوي «قدرت پراكنده» (شبكه قدرت) تبعيت مي‌نمايد.
 

رابطه ميزان قدرت با نوع الگوي حكومتي

	ميزان قدرت
	كم
	زياد

	توزيع قدرت متمركز 
	سلطنت مطلق و امپراطوري ديوان‌سالاري 
	ديكتاتوري توتاليتر

	پراكنده 
	فئوداليسم ـ ساختارهاي هرمي 
	دموكراسي قانوني 


به همين علت است كه «ميگدال» بين دولتهاي قوي با دولتهاي بزرگ تفاوت قايل شده و معتقد است كه اصل «رقابت سياسي» و تاكيد بر «دموكراسي» در اين جوامع هرگز به معناي تضعيف دولت نيست بلكه دولت در عين اقتدار، تمام توانمندي خود را معطوف به انجام كار ويژه‌اي خاص نموده از نقش‌هايي كه نظام‌هاي تمركزگرا براي حكومت به صورت سنتي تعريف مي‌نمايد دوري مي‌جويد اين عدم دخالت با «ناتواني» متفاوت بوده، نبايد يكسان انگاشته شود. 

با اين تفسير مشكل جوامع جهان سومي نه در «اقتدار حكومت» بلكه در ساختار و مكانيزم اعمال اين اقتدار بوده است. 

«جيمز بيل» و «كارليدن» پس از تجزيه و تحليل ماهيت و عملكرد سياست در خاورميانه بدانجا ميرسند كه «پاتريموناليسم
» (پدرسالاري) منشأ ناكارآمدي نظامهاي سياسي در اين منطقه و بسط قلمرو مشاركت عمومي بوده است، «جيمز بيل و رابرت اسپرنيگبورت ويژه‌گيهاي اساسي و اصلي پاتريمويناليسم را توضيح داده است
» وجود چنين ساختاري است كه منجر به تحريف و تغيير معناي اصول چون «رقابت سياسي» شده، آنها را از كار ويژه‌هاي اساسي‌شان دور ميسازد لذا راه حل، نه شكستن حاكميت بلكه تغيير «ساخت اقتدار» ميباشد كه از اين طريق ضمن پاسداشت «حاكميت ملي» مجال مناسب براي رقابت نيز تحصيل شود. 

نتيجه آنكه پاشنه آشيل «رقابت ـ حاكميت» در همينجا نهفته است چرا كه از يك طرف رقابت بدون وجود «حاكميتي مقتدر» ممكن نيست و از طرف ديگر وجود الگوي رقابتي به نوعي به تحديد حاكميت ملي مي‌انجامد. همين دوگانگي است كه راه را براي بروز دو سياست نادرست هموار مي‌سازد: 

سياست اول: تأسيس دولت‌هاي ضعيف كه ناشي از بسط بيش از حد حوزه «رقابت» مي‌باشد به گونه‌اي كه «دولت» از اداره امور عاجز مانده، نقش «توازن بخشي» اش را نمي‌تواند ايفا كند. 

سياست دوم: تأسيس دولت‌هاي مستبد كه «اقتدار» را در تحديد هر چه بيشتر اختيارات و  حقوق بازيگران غير دولتي ديده، لذا به تمركز تمام عيار كليه اختيارات در درون دولت متمايل هستند. به عنوان مثال تعبير محمدر ضا پهلوي از دموكراسي به «دمكراسي شاهنشاهي» دقيقاً با همين رويكرد طراحي شده بود لذا در مقام تبيين واقعيت آن چنين مي‌‌گويد: 

«انتخابات عمومي و انتخابات شهرداريها و انجمن‌ها ... فقط در چارچوب پادشاهي مشروطه امكان موفقيت داشت. بنابراين لازم است كه پادشاهي از بالا اين مجموعه را متحد سازد تا بتواند دموكراس شاهنشاهي واقعي را مستقر سازند.
»

البته اين گونه مسائل در درون گفتمام غربي از سياست نيز وجود دارد و مشاهده مي‌شود كه چه در نظر و چه در عمل «رقابت» به گونه‌اي تعريف و اجرا نمي‌شود كه به تضعيف «حاكميت» منجر شود بلكه وجود اقتدار لازم يك حكومت دموكراتيك دانسته مي‌شود. 

لذا از نظر تحليلي اين نكته پذيرفته شده كه آموزه «مشاركت همگان» در قدرت معناي اجراي محصلي ندارد. يعني هيچ نهادي وجود ندارد كه بتواند مشاركت همه اشخاص را در اعمال قدرت امكان پذير سازد زيرا قدرت عبارت است از فرماندهي و همه (با هم) نمي‌توانند فرمان برانند بنابراين حاكميت مردم توهمي بيش نيست توهمي كه نهايتاً ويرانگر آزادي‌هاي فردي است. 

و در مقام سياست‌گذاري نيز مشاهده مي‌شود كه در «دولت‌هاي دموكراتيك» تعارض بين «ارزش‌هاي اخلاقي» با «مولفه‌هاي اقتدار» مطرح بوده و تحليل‌گران غربي ضمن اعتراف به وجود چنين تعارضي معتقدند آنچه مي‌تواند راهگشا باشد، لحاظ نمودن جنبه «ملي» قضيه مي‌باشد كه نقض پاره‌اي از ارزش‌هاي اخلاقي يا دستكاري آنها را براي «مقتدر ماندن» نظام ـ تا بتواند از اين طريق مشي دموكراتيك را پيشه نمايد. 

از اين منظر چنانكه «مايرون واينر» استاد كرسي علوم سياسي بنياد فورد و عضو پژوهشي مركز مطالعات بين‌المللي بنياد تكنولوژي ماسا چوست نيز اظهار داشته، معضل كشورهاي جهان سوم در نبود حكومت‌هاي مقتدري است كه ظرفيت پذيرش مشاركت گسترده مردمي را داشته باشند و آنچه وي تحت عنوان «بحران مشاركت» از آن ياد مي‌كنند، بيش‌تر ناظر بر همين «مقوله» رقابت سياسي در كشورهاي جهان سومي مي‌باشد. 

او مي‌گويد در كشورهاي جهان سومي رشد سريع ميزان مشاركت مردمي در نهايت به بروز بحران منجر مي‌شود چرا كه نخبگان حاكم (ظرفيت لازم را نداشته) به وحشت مي‌افتند و لذا براي حفظ خود به سركوب و مقابله روي مي‌آورند. 

مشاركت در چنين وضعيتي به قيمت هدر رفتن منابع دولتي تمام مي‌شود و اين امر (بويژه) براي نظام‌هاي تازه تأسيس شده‌اي كه از امكانات مالي و اداري محدودي برخوردارند مي‌تواند مشكل ساز باشد. بنابراين اگر همچون واينر و لوسين دبيلوپاي مدعي شويم كه افزايش بميزان مشاركت و بسط رقابت‌هاي سياسي به تنهايي نمي‌تواند شاخص خوبي براي تعيين توسعه يافتگي يا نيافتگي يك نظام سياسي باشد، بلكه اين مهم تنها با وجود «نظامي مقتدر» ميسر است كه مي‌تواند بين مشاركت و ثبات سياسي جمع نمايد. 

4ـ نهادمندي: 

بحث اصلي در اين زمينه را «ساموئل هانتينگتون» مطرح نموده است. وي در كتاب سامان سياسي در جوامع دستخوش تحول با تفكيك «بين رقابت و رقابت نهادينه شده» اظهار مي‌دارد كه شاخص اصلي براي توسعه ميزان «نهادينگي» فرآيند رقابت سياسي است. بنابراين بسط ميزان رقابت‌ها اگر به شكل «نهادمند» نباشد نه تنها مويد ثبات سياسي نيست بلكه براي آن مضر هم به شمار مي‌آيد. 

وي در نمودار ذيل بين «مشاركت سياسي» و «نهادينگي سياسي»، پل زده جوامع مدني را جوامعي مي‌داند كه در هر دو حوزه از امتياز بالايي برخوردارند. 

بحث از تحزب و اهميت آن در نظام‌هاي سياسي مختلف و اينكه بسياري از انديشه‌گران اجتماعي حزب را به عنوان بهترين نهاد كارآمد در اين زمينه مطرح مي‌سازند نيز در همين جا ريشه دارد. 
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در اين ارتباط توجه به مطالب زير ضروري است: 

1ـ تحزب: 

تحزب اگر چه بعنوان بهترين بستر براي بسط رقابت‌هاي سياسي در گسترة جوامع غربي معرفي شده است اما نمي‌تواند به مثابه تنها نسخه ممكن براي علاج ساير جوامع تلقي شود. در اين خصوص چند ديدگاه مطرح شده كه تركيبي از آنها مي‌تواند راهگشاي ما در بحث حاضر باشد. 

نخست: انديشه‌گراني كه معتقدند پيچيدگي حيات سياسي در عصر حاضر منجر شده تا ديگر افراد به تنهايي و به صورت مستقيم ديگر نتوانند از عهده رسالت مهم «مشاركت سياسي» و ورود به عرصه «رقابت» براي تحقق خواسته‌هايشان برآيند، لذا وجود نهادهاي «فراشخصي» كاملاَ ضروري است از اين منظر حزب اگرچه داراي حجيت نيست. اما به عنوان يكي از راهكارهايي كه ميتواند به نياز فوق پاسخ گويد، مطرح است.

وربا، ناي و كيم در «مشاركت و مساوات سياسي» در واقع در مقام بيان همين مطلب هستند و نشان ميدهند كه عصر «فردگرايي» (در عرصه رقابت سياسي) به سر آمده و ضرورت نهادسازي كاملاً حس ميشود. 

دوم: انديشه گراني كه تحزب براي آنها اصالت دارد و بر اين گمانند كه رقابت سياسي و بسط مشاركت بدون تأسيس چنين نهادهايي اساساً ممكن نيست. 

اين طيف خود مشتمل بر دو گروه مي‌باشد؛ كساني كه حزب را به مثابه پديده‌اي مثبت ارزيابي كرده و همچون «لاپالومبارا» و «واينر» آنرا مبناي «توسعه سياسي» قلمداد مي‌كنند. گروه ديگر پيروان «دوتوكويل» و «ميخلز» را شامل مي‌شود كه قايل به «شرارت ذاتي» حزب هستند، اما حيات سياسي را بدون آن ممكن نمي‌بيند، لذا به عنوان شر ضروري آنرا مي‌پذيرند. 

سوم: اين ديدگاه نه متوجه «ساختار حزبي» بلكه «نتايج» ناشي از تخريب است، لذا به جاي تاكيد بر روي «حزب» بر وجود نهادهايي تاكيد دارد كه بتواند همان كار ويژه‌ها را به انجام رساند. 

مهمترين كار ويژه‌هاي موردنظر براي اين نهاد عبارتند از: 

ـ داشتن ارتباط با افكار عمومي و استعانت جستن از توان عمومي در راستاي اهداف خود. 

ـ داشتن حق معرفي نامزد براي مناسب مختلف 

ـ ارائة طرح و برنامه براي ادارة سازمان مربوطه، همراه با نقد برنامه موجود. 

ـ امكان ارائة‌ آموزش براي نسل آينده و جذب نيرو 

ـ امكان دست يابي به قدرت بدون توسل به زور 

و در يك كلام حزب نهادي قانوني به شمار مي‌آيد كه مي‌تواند از رهگذر اجراي سياست‌هاي فوق‌الذكر راه را براي كسب قدرت و تصدي زمام امور هموار سازد.

نتيجه‌اي كه ديدگاه سوم بر آن تاكيد دارد اين است كه حيات سياسي – اجتماعي در عصر حاضر نيازمند وجود نهادهايي است كه بتواند وظايف فوق را به انجام رساند. لذا هر واحد سياسي مي‌تواند و بايد با توجه به مقتضيات زماني و مكاني خود به تأسيس نهادهايي همت گمارد كه اين مهم را به انجام رساند. 

«تحزب» يكي از الگوهاي ممكن در اين زمينه است كه غرب آنرا تجربه كرده و مي‌تواند از سوي ديگر سيستم‌هاي سياسي، رد، تأييد و يا اصلاح شود. 

مهم آنست كه بدانيم عمر الگوهايي كه يك نوع «مهندسي سياسي» به سبك استالين را مدنظر دارند به پايان رسيده و «قالب‌گيري» كليه افراد و گروه‌ها، حتي در قالبي به نام حزب، نمي‌تواند استراتژي موفقي ارزيابي گردد. 

به همين خاطر، ضروري است كه حتي پروسه انتخابات نيز در بستري تعريف و به اجرا گذارده شود كه از حيث كاركردي، حداقل موارد پنجگانه ياد شده را در بر مي‌گيرد تنها در اين صورت است كه در وراي الگوهاي متفاوت و رفتار سياسي مي‌توان به معاني دست يافت كه حكايت از وجود عنصر «رقابت» در جوهره سياست گذاري ملي دارد. 

تجربه سياسي ايران نيز به نوعي مويد همين معناست اينكه واقعيت «تحزب» نتوانسته با مباني فرهنگ سياسي جامعه ايراني همساز گردد. علل متفاوتي مي‌تواند داشته باشد كه در افراطي‌ترين رويكرد به تعلق خاطر فرهنگي جامعه ايراني به «فرهنگ استبداد شرقي» از آن تعبير شده است. 

گذشته از نقدهايي كه به نظريه «استبداد شرقي» وارد گرديده و اعتبار آنرا مخدوش مي‌سازد اين واقعيت‌ كه گويي «رفتار سياسي» در جامعه ايراني با الگوي حزبي سازگاري ندارد. غير قابل انكار مي‌نمايد و همين امر ما را وا ميدارد تا به تأمل در خصوص ارائه راهكارهاي بديل بپردازيم، راهكارهايي كه بتواند كار ويژه‌هاي مشابهي را پديد آورند و بدين ترتيب ضمن صيانت از اصل مهم «رقابت» در چارچوب «فرهنگ سياسي» ما نيز بگنجند. 

اين نتيجه‌گيري از بطن رويكرد سوم برمي‌خيزد، لذا ضمن نفي استبداد، حجيتي را براي «الگوي تحزب» نيز قائل نيست. به عبارت ديگر «ضرورت ذاتي» تحزب چنان كه بعضي ادعا نموده‌اند محل ترديد مي‌باشد. 

2ـ قانونمندي، اعتماد و امنيت در حوزه رقابت: 

دومين مشخصه‌اي كه براي «نهادمندي» توجه به آن ضروري است، نهادمندي اصول رفتاري در قالب «قانون» مي‌باشد. اين حقيقت كه ايجاد نظم بدون توافق بر «قواعد» در «بازي سياست» ممكن نيست دلالت به ضرورت وجود «قوانين معتبري» دارد كه فصل الخطاب رفتارهاي سياسي باشند و «رقابت» را سمت و سو داده و معنا نمايند. 

«زونيس»
 بر اين اصل مهم در تحليل تحزب در ايران تاكيد بسيار دارد و مدعي است كه به علت عدم نهادينگي رقابت سياسي در ايران، نوعي «بي‌اعتمادي» شكل گرفته است كه بنيان «رقابت سياسي» را متزلزل مي‌سازد، به زعم وي نخبگان ايراني كه در جريان فعاليتهاي سياسي قرار داشته‌اند، همزمان با افزايش تجربه كاري‌شان، از ميزان اعتمادشان به «قانونمندي» رفتارهاي سياسي، كاهش يافته و در نتيجه در «رقابت» را ميداني خطير و بدون «پناهگاه» قابل اعتماد مي‌يافته‌اند. 

مطابق پژوهش ميداني كه وي در ارتباط با 105 تن از نخبگان سياسي ايران در عصر پهلوي انجام داده اين كاهش اعتماد به خوبي قابل استنتاج است. همين امر موجب ميشود تا «امنيت» بازيگران كاهش يابد و در نتيجه در رقابت سياسي» از محتواي اصلي خود خارج گردد. 

بنابراين «قانونمندي» و نهادينه كردن قواعد بازي در چارچوب «اصول قانوني» داراي دو بعد مهم و حساس در عرصه رقابت‌هاي سياسي مي‌باشد و از يك طرف ايجاد اعتماد مي‌نمايد و از طرف ديگر «امنيبت سازي» مي‌نمايد و بدون اين دو رقابت واقعي معنا و مفهومي ندارد. 

آقاي علي رضا قلي در كتاب جامعه شناسي خودكامگيدر تحليل جامعه شناختي خودكامگي بر بعد « امنيتي» مسأله تاكيد كرده و اظهار مي‌كند: 

افرادي كه در نظام حاكم در گذشته زندگي مي‌كردند و از هر طبقه و قشري كه بودند از هيچ امنيت نسبي برخوردار نبودند و به تبع مردم نيز و ... امنيتي نداشتند. 

و اما در تحليلي كه زونيس به انجام رسيده اين عدم احساس امنيت با سطح فعاليت افراد و گروه‌ها سنجيده شده و مؤلف نشان داده است كه ارتقاع سطح فعاليتهاي سياسي به بسط ناامني منجر شده كه ريشه در «نبودي يا عدم اجراي قانون» دارد. 

ميزان تأثير احساس ناامني در فعاليتهاي سياسي (درصد)

	احساس عدم امنيت
	سطح فعاليت 

	ـ
	كم 
	زياد 

	كم 
	8/56
	5/40

	زياد 
	2/43
	5/59

	تعداد 
	88
	79

	جمع 
	100
	100
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5ـ فرهنگ مشاركتي 

بحث از فرهنگ در كليه شئون حيات سياسي ـ اجتماعي انسان جاري است و آنگونه كه انديشه‌گران اجتماعي معاصر اظهار داشته‌اند. تمامي پديده‌ها اعم از انساني يا طبيعي بر بستر فرهنگي قرار دارند كه در حكم بنيان اصلي پديده‌ها و رفتارها به شمار مي‌آيد. 

با اين توصيف معلوم ميشود كه «رقابت سياسي» نيز محتاج وجود فرهنگ سياسي است كه بتواند بستر مناسب را براي مشاركت و رقابت فراهم آورد. 

بدين معنا كه باورها و التزامات قانوني ـ عقلي مذكور بايد به مثابه هنجارهايي حساس و مهم در بطن فرهنگ سياسي نخبگان و توده درآمده تا بتواند نتيجه‌بخش باشند. 

از اين منظر مي‌توان به طيف مشوعي از ديدگاه‌هاي آسيب‌شناسانه در موضوع «رقابت سياسي» اشاره داشت كه فصل مشترك تمامي آنها، اين است كه در درون فرهنگ ايراني عناصري وجود دارد كه به نوعي راه را بر مشاركت و رقابت سياسي سد مينمايد.

عواملي چون استبدادطلبي، فرد محوري، مخفي‌كاري، روحيه غير جمعي و مواردي از اين قبيل كه گذشته از صحت و يا سقمشان ضعف مشاركت را در نبود يا ضعف فرهنگ سياسي جستجو مي‌نمايند. نكته مهم در بحث از فرهنگ، شيوع اين هنجارها و عدم اختصاص آنها به گروه يا حزب خاصي است چرا كه در اين صورت نمي‌توان توقع داشت رقابت سياسي به عنوان بازي‌اي كه بازيگران آن اعم از نخبگان و توده‌ها هستند به صورت كاملي به اجرا درآيد. 

از اين منظر بايد بسط فرهنگ مشاركتي را در پيكره هرم اجتماعي، به مثابه يكي از لوازم و مقومات «رقابت سياسي» تلقي نمود. 

متأسفانه شاخصه‌هاي فرهنگي اين بعد، در جامعه ما وضعيت مطلوبي را نشان نمي‌دهند. 

تفاوت چشمگير بين نرخ مواد، بهره‌مندي از تسهيلات اجتماعي، نوع معيشت و اشتغال خاطر افراد در ايران تا آنجاست كه مي‌توان ادعا كرد براي برخي مشاركت همچون يك نياز اوليه و براي عده‌اي نياز تشريفاتي و براي برخي مقوله‌اي بي‌ارزش است. 

شايان ذكر است كه مشكلات اقتصادي اجتماعي از اين توانايي برخوردارند كه مشاركت و رقابت سياسي را از منظومه خواست‌هاي مردم به در كرده بدين ترتيب اقبالي براي حضور وجود نداشته باشد، معناي كلام فوق آنست كه «رقابت سياسي» نيازمند وجود بستر فرهنگي ويژه‌اي است كه در آن شهروندان، مشاركت و رقابت را امري خطير و نيازي مهم تلقي مي‌نمايند.

و اين امر ميسر نيست مگر آنكه فضاي ذهني و مادي متناسب با آن فراهم آيد، توده‌هاي جاهل و درگير مشكلات روزمره، طبيعي است كه نمي‌تواند به تصويري درست از رقابت دست يافته و آنرا به اجرا گذارند
. 

مرزهاي وفاق و رقابت سياسي: 

با تلقي «رقابت سياسي» به عنوان كانون و عرصه زورآزمايي و به محك كشيدن گروه‌ها، تشكل‌ها انديشه‌ها و ديدگاهها، مي‌توان اذعان كرد «انتخابات» به خوبي سيماي بازيگران عرصه رقابت را آشكار خواهد ساخت، انتخابات بستري است كه گروههاي سياسي و تشكل‌ها با عرضه آرا و برنامه‌هاي خود به افكار عمومي در تلاشند به گستره تصميم‌سازي و تصميم‌گيري‌ها يا همان كانون‌هاي قدرت و اقتدار وارد شوند به همين دليل اين روند مستلزم رقابت و فعاليتهاي تبليغاتي گروهها و افراد به منظور جذب اذهان و جلب آراء شهروندان است. 

همچنين به خوبي هويداست كه در اين روند «نحوه تعامل و رفتار رقابتي» گروهها و ديدگاهها بسيار مهم و تعيين كننده است.

بي‌ترديد جايگاه احزاب و جناح‌هاي مختلف سياسي كشور به عنوان موتور محرك افكار عمومي جهت انگيزه‌مند كردن آنان به مشاركت انتخاباتي بسيار قابل توجه است.

آنها خواهند توانست در نهادينه شدن رفتار سياسي و جهت‌يابي فعاليت سياسي اجتماعي شهروندان موثر باشند به عبارت ديگر تعامل جناح‌ها و تشكل‌ها و اساساً بازيگران عرصه رقابت و سياست بايد به گونه‌اي باشد كه همچون الگويي فرهنگ‌ساز و جريان ساز به ايجاد و تقويت عرصه‌اي مناسب براي مشاركت سياسي كليه آحاد جامعه بيانجامد. 

در اين تعامل و روابط فيمابين و متقابل بين فعالان و رقباي سياسي با هر ديدگاه و انديشه‌اي كه دارند مسئله «وفاق» و «تفاهم» از جايگاه خطيري برخوردار است. 

در مفهوم وفاق و تفاهم عمومي بين جناح‌ها و طيف‌هاي مختلف اين نكته نهفته است كه كليه جناح‌ها و جريانات سياسي و اجتماعي با هر رويكردي كه به عرصه سياست فرهنگ و اقتصاد و به تعبيري به نحوه مديريت شوونات خرد و كلان جامعه دارند بايستي نسبت به يكسري شاخص‌هاي اقتدار و منافع ملي پايبند باشند و در چارچوب قانون اساسي و مصالح نظام حركت كنند. يكبار رهبر معظم انقلاب آيه ا... خامنه‌اي ضمن تبيين جايگاه احزاب و دسته‌جات سياسي سه الگو را به عنوان مسير فعاليتها و تعامل مطلوب آن‌ها بيان داشتند. اين سه الگو از اين قرار است: 

1ـ احساس مسئوليت اخلاقي، به اين معنا كه جناح‌ها در تمام مراحل رقابت و كسب قدرت سياسي و تعامل با گروههاي فعال در فضاي سياسي كشور نسبت به مسئوليت خطير خويش در قبال مردم و پروردگار آگاه باشند و قدمي از اين طريق الهي بيرون ننهند. 

2ـ انسجام تشكيلاتي، بدين معناست كه اگر جناح‌ها و تشكل‌هاي سياسي نسبت به تقويت مباني تئوريك و ديدگاههاي خود بپردازند و بتوانند برنامه‌هايي دقيق و جامع براي مديريت كشور ارائه دهند توانست در عرصه رقابت‌ها و مبارزات سياسي از هر گونه شيوه‌هاي غير منطقي و رفتارهاي مخرب و ناپسند بي‌نياز باشند. 

3ـ حمايت مردمي بالاترين پشتوانه و مهمترين سرمايه يك تشكل و حزب سياسي است و هرقدر نفوذ و جايگاه اجتماعي و به تعبيري وزن سياسي و اجتماعي يك تفكر و يك جريان سياسي در نزد عمومي بالاتر باشد خواهد توانست به صورتي موفق‌تر و مطلوب‌تر در عرصه ظاهر شود. 

توجه بيش از پيش به اين الگوها تنها موجب بالا رفتن مشاركت سياسي و تشريك مساعي شهروندان در شكل‌گيري انتخاباتي سالم و فضاي وفاق آميز بين جناح‌ها خواهد شد بلكه اعتماد سياسي و خودباوري سياسي را نيز نزد مردم ارتقا خواهد داد و عاملي خواهد شد در ثبات افكار عمومي و موزون بودن آهنگ تغييرات در نزد آنان. 

چنانچه مطرح شد «رقابت» بين فعالان عرصه سياست و اجتماعي موضوعي دو وجهي است زيرا همانگونه كه رقابت سالم گوياي جامعه مدني و رشد توسعه سياسي است و بسترساز نشاط و تعاملي آراء و افكار مختلف در كشور محسوب ميشود اما اگر به نحوي منفي و ناسالم در جريان باشد موجب هدر رفتن فرصت‌ها و از بين رفتن روحيه مشاركت و فعاليتهاي جمعي شهروندان خواهد شد. لذا «رقابت سياسي» نيازمند مرزبندي و لحاظ كردن چارچوب‌هايي است كه آنرا منطقي، قانونمند و سازنده كند در اين خصوص چند نكته ديگر هم وجود دارد. 

1ـ تمام جناح‌ها و طرف‌هاي درگير در عرصه رقابت‌هاي انتخاباتي و مسابقات سياسي، بايد خود را در ميدان خدمت‌رساني به مردم و كشور در نظر بگيرند و بر سر موضوعاتي چون منافع ملي، قانون اساسي و مصالح نظام اسلامي توافق داشته باشند و به گفتمان اصيل و فراگير موجود يعني «مردم سالاري ديني» با تمام شقوق و لوازمش پايبند و متعهد باشند. 

2ـ در رقابت‌هاي حزبي و سياسي بايد به روش‌هاي سالم برخورد انديشه‌ها و ديدگاهها وارد عمل شوند و در هر اقدامي سهم اخلاق و سهم منطق را رعايت كنند تا تحزب به مفهوم مثبت و سودمند آن تحقق يابد. 

3ـ همه دست‌اندركاران اين رقابت‌ها بايد به  تحقق رقابت نشاط‌انگيز و قاعده‌مند كمك كنند و از تثبيت به شيوه‌هاي غير متعارف و يا ايجاد فضاي احساس و جنجال بپرهيزند همچنين تحمل‌پذيري گروهها بايد در حدي باشد كه نسبت به پيروزي يا عدم توفيق خويش در عرصه رقابت به نحوي واقع بينانه برخورد كنند جناح يا تفكر پيروز نسبت به طرد كامل و حذف رقيب نپردازد. و جناح اقليت يا به تعبيري كه مسامحتاً مي‌توان گفت‌ «شكست خورده» با كمك و مشورت‌دهي به جناح «پيروز» او را در خدمت به كشور و ملت ياري رساند. 

4ـ در عرصه رقابت‌ها نبايد با تنگ نظري و انحصارطلبي به پنهان‌كاري و درو كردن افكار عمومي پرداخته شود. حوزة ديالوگ «گفتگو» بين جناح‌ها و گروهها اعتمادزايي و مشاركت آفريني در بين همگان را در پي دارد و اين تنگ‌نظري‌ها و رفتارهاي غير مدني اولين نمره‌اش دوگانگي و يا چندگانگي فاصله دار بين طرف‌هاي رقابت سياسي ميشود و آنگاه است كه چانه‌زني‌ها و رقابت‌ها شخصي و يا گروهي مي‌شوند و اين همان رقابت ناسالم سياسي است موارد فوق را مي‌توان به عنوان شاخصه‌هاي موردنياز در رقابت سالم و قانونمند در نظر گرفت كه در قالب مرزهاي وفاق و تفاهم ملي مي‌توان آنها را عملي ساخت. 

وفاق محور علاوه بر تعامل چند بعدي و مطلوب جناح‌ها، تمام نخبگان و گروههاي مرجع نيز قابل سازماندهي هستند كه اين خود از موجبات مشاركت بيشتر ساير شهروندان خواهد بود
.

«پس در يك پروسه و روند سياسي هم تغيير در ديدگاه استراتژيك طرفين تعارض را بايد در نظر گرفت و هم پيامدهاي ناخواسته كنش‌هاي مستقيم را
»

فصل چهارم: آسيب‌شناسي رقابت‌هاي سياسي 

آسيب‌شناسي رقابت‌هاي سياسي در ايران: 

منتقدان رقابت معتقدند در حال حاضر، رقابت‌هاي سياسي بنا به دليل‌هاي مختلفي كه در ذيل به تفصيل ارائه مي‌شوند نمي‌تواند منطبق با شرايط سياسي و اجتماعي جامعه ايران باشد. اين عده عقيده دارند هرچند نفس وجود تكثر و تنوع عقايد و ديدگاه‌هاي مختلف و امكان رقابت ميان آنها ذاتاً امري مطلوب و پسنديده است اما در عين حال برخي مسايل و مشكلات وجود دارد كه باعث ميشود رقابت‌هاي سياسي كارآيي خود را از دست داده و به جاي همگرايي، منجر به خشونت و بحرانهاي سياسي شده و وفاق ملي را آسيب‌پذير سازد. 

استدلال منتقدان: 

1ـ ضعف روحيه دگرپذيري: 

دگرپذيري عبارت است از تحمل واقعيت عقيده و باور مخالف و يا عقيده‌هاي ديگران و نه پذيرش خود آن يا عمل به آن. دگرپذيري به معناي مخالفت نكردن يا دفاع نكردن مستحكم از نظر خويش نيست بلكه صرفاً به معناي تلاش نكردن براي حذف ديگري و از ميان بردن رقيبت است. هرگاه انسانها به قهر يا خشونت متوسل شوند تا آنچه را كه موردنظرشان نيست از ميان بردارند، اصل مدارا و دگرپذيري نقض خواهد شد. 

منتقدان رقابت‌هاي سياسي عقيده دارند با وجود آنكه اختلاف علاقه‌ها، عقيده‌ها و سليقه‌ها امري طبيعي است به نحوي كه نمي‌توان جامعه را عاري از آن تصور كرد اما آنچه در شرايط فعلي بصورت مسأله پيچيده درآمده است نحوة اداره اين اختلافات، چگونگي برقراري ارتباط اجتماعي و تماس سياسي است. 

در جامعه بدليل نداشتن چارچوب و قالب‌هاي مشخص، اداره اختلافات امري مشكل و حتي غيرممكن است و مي‌تواند به بروز انفجار سياسي و نابودي يك گروه بدست گروه ديگر صورت گيرد، گروه‌هاي سياسي به دليل ضعف روحيه دگرپذيري قادر به دست يابي به توافق كامل با يكديگر نبوده و سازش و هم زيستي ميان آنها بسيار مشكل است.

نگاهي به تاريخ سياسي ايران گوياي اين واقعيت است كه هرگاه كشور از شر استبداد رهايي مي‌يافت و فضاي باز سياسي ايجاد و يا دولت مركزي رو به ضعف مي‌گراييد، اغتشاش حاكم مي‌شد و هر كس هر كاري مي‌خواست انجام مي‌داد. گروه‌هاي سياسي، اقوام و ايلات سر به شورش بر مي‌آورند و خودمختاري بر مناطق  حاكم مي‌شد، گويي آزادي با اغتشاش ملازمت دارد. 

اين روند تا پيش از انقلاب اسلامي خيلي شايع بود تا جايي كه برخي از صاحب‌نظران را بر آن داشت تا با طرح تئوري‌هايي به توجيه چرخه استبداد در ايران بپردازد امروزه نيز اين روحيه دگرناپذيري و ضعف تحمل سياسي همچنان در عرصه رقابت‌هاي سياسي به سادگي مشهود است
. 

2ـ تكثرگرايي مانع اقتدار نظام ميشود: 

دومين عاملي كه منتقدان رقابت‌هاي سياسي به آن تمسك مي‌جويند تضعيف اقتدار نظام است. آنان به تأسي از افلاطون كه تكثرگرايي را مانع اقتدار نظام سياسي مي‌دانست، معتقدند منافع عمومي زماني حاصل مي‌شود كه يك شاه فيلسوف با افرادي تحصيل كرده، مستقل و مشاوراني روشنفكر همراهي شود. اين افراد، قادر خواهند بود با مدنظر قرار دادن مصالح و منافع عمومي و بي‌توجهي به آرزوهاي قشري مسلكان و بدون موافقت با فشارهاي خودخواهانه و فرقه‌اي به تصميم‌گيري آگاهانه و عاقلانه بپردازند. 

از اين رو رقابت‌هاي سياسي با توجه به اين كه با اعمال نفوذ و فشارهايي از جانب گروه‌هاي سياسي اجتماعي همراه است، مانع از اقتدارگرايي سياسي كه لازمه حضور نظام در عرصه‌هاي مختلف بين‌المللي و حفظ حيات سياسي نظام است مي‌گردد. 

3ـ ناپاي‌بندي حزب‌ها و گروه‌ها به رعايت قوانين و مقررات و قاعده بازي سياسي: 

هرجامعه‌اي براي اينكه بتواند به وضعيت خود سامان داده و براي تحقق هدف‌ها و آرمانهاي خود حركت كند، بايد چارچوب‌ ضوابط و مقرراتي را بناي حركت خود قرار دهد در اين ميان گروههاي سياسي اجتماعي، تشكل‌ها و حزب‌ها در صورتي كه قانون را به رسميت شناخته و آنرا حاكم بر اقدام‌ها، برنامه‌ها و رفتار خود بدانند تا حدود زيادي مانع از حركت واگرايانه خواهند شد. 

يكي از عوامل اصلي تنش‌هاي سياسي در فرآيند رقابت‌ها ناپاي‌بندي نخبگان و بانيان حزب‌ها به قانون است. هرچند الگوي تكثر از قابليت‌هاي سياسي بالايي براي رسيدن به توسعه بهره‌مند است. اما تنوع گروه‌هاي قومي و سياسي و گسترش حوزه رقابت ميان آنها يك خطر جدي براي وفاق ملي كشور به حساب مي‌آيد بويژه زماني كه رقابت‌ها از چارچوب اصول موضوعه فراتر رفته و اصل حكومت ديني را به مبارزه فرا خواند. 

بنابراين نپذيرفتن يا رعايت نكردن قاعده‌هاي بازي سياسي در رقابت ميان حزب‌ها و گروه‌ها عامل مهم ديگري در وقوع بحران خواهد بود قاعده‌هايي كه بر مبناي قانون و مقررات كشور شكل مي‌گيرند. 

4ـ نبود نهادهاي مدني: 

بدون ترديد براي اينكه در جامعه‌اي رقابت‌هاي سياسي بتواند به شكل سالم و صحيح جريان يابند وجود نهادهاي واسط و مدني امري ضروري و اجتناب‌ناپذير است. 

در جامعه‌هايي كه نهادهاي واسط و ميانجي (حزب‌ها، تشكل‌ها و نهادهاي مدني) وجود ندارد و به اصطلاح جامعه اتميزه و توده‌وار است و ساز و كارهاي لازم براي رقابت در عرصه‌هاي مختلف سياسي و اجتماعي مسدود است. 

طبيعتاً رقابت‌ها بشكل فردي بروز و ظهور خواهد كرد، در اين حالت بستر و زمينه براي بروز هرج و مرج و طرح خواسته‌هاي فردي بشدت وجود دارد. 

مطابق نظريه اتميزاسيون اجتماعي در جامعه‌هاي توده‌وار افراد عمدتاً به عناصر «تنها» تبديل مي‌شوند و زماني كه يك كاتاليزور يا رهبر سياسي پا به عرصه ميدان رقابت مي‌گذارد، افراد توده وار واتميزه شده و افرادي كه به عنصري تنها تبديل شده‌اند، متأثر از شعارهاي جذاب نخبگان با يكديگر پيوند خورده و همچون سيلي خروشان در مقابل وضع موجود قد علم خواهند كرد. 

اين نيروي متراكم مي‌تواند در سايه يك گروه مرجع و يا رهبر از قوه به فعل تبديل شده و نظم اجتماعي و وفاق ملي را در هم شكسته و حتي نظام سياسي را دچار چالش نمايد. 

نهادهاي مدني به مثابه حائل و واسط بين دولت و مردم از يك سو باعث وفاق و اجماع در جامعه شده و مانع استبداد دولت بر توده‌ها مي‌شوند و از سوي ديگر استبداد توده‌ها بر دولت را از طريق نهادينه و كاتاليزه كردن خواسته‌هاي نامعقول آنان متناسب با ظرفيت نظام سياسي مانع ميشوند. 

بنابراين براي حفظ نظم اجتماعي و ثبات و تداوم نظام سياسي ضروري است علاقه‌ها و سليقه‌هاي مختلف مردم و خواسته‌هاي آنها را در قالب نهادهاي مدني و تشكل‌هاي سياسي و اجتماعي سامان داده شتاب بخشند، در غير اينصورت نبود رابطه منطقي و تعريف شده ميان دولت و مردم موجب زير سؤال رفتن مشروعيت سياسي نظام، نارضايتي سياسي و در نهايت بروز شورش‌هاي اجتماعي خواهد شد.

از اين رو مي‌توان اينگونه نتيجه‌گيري كرد كه يكي از مهمترين معضلات در عرصه رقابت‌هاي سياسي مقوله اتميزاسيون اجتماعي و خلاء حضور نهادهاي مدني و تعريف نشدن رابطه دولت و مردم و تنظيم چارچوب رقابت در قالب تشكل‌ها و نهادهاي ميانجي است. 

5ـ نبود جامعه‌پذيري سياسي: 

نبود جامعه‌پذيري سياسي و ضعف فرهنگ سياسي يكي ديگر از موارد و زمينه‌هاي تنش‌زا در رقابت‌هاي سياسي بشمار مي‌آيد. اين معضل فرهنگي به سه لايه در جامعه مربوط مي‌گردد كه عبارتند از: 

1ـ ضعف جامعه‌پذيري سياسي در ميان مردم: 

2ـ ضعف جامعه‌پذيري سياسي در بين نخبگان، حزب‌ها، تشكل‌هاي سياسي و گروه‌هاي واسط.

3ـ ضعف جامعه‌پذيري سياسي در نهاد دولت
.

ضعف جامعه‌پذيري سياسي در ميان مردم: 

يكي از مشكلات اساسي در رقابت‌هاي سياسي، اجتماعي كه در حال حاضر منجر به خشونت و چالش‌هاي سياسي مي‌گردد. نبود فرهنگ رقابت ميان فرد فرد جامعه است. 

ضعف فرهنگ سياسي موجب ميشود افراد در جامعه به جاي طرح اصولي خواسته‌ها و نيازهاي خود، مشاركت سالم در فراشدهاي سياسي، اجتماعي، رعايت قاعده‌ها و اصول رقابت و مشاركت، احترام به خواسته‌ها، نيازها و حقوق ديگران، پرهيز از مطلق دانستن رأي، خواسته‌ها و حقوق خود، خودداري از تحميل رأي و نظر شخص خود به ديگران و احترام به رأي و نظر اكثريت و در يك كلام به جاي ترجيح منافع و مصالح عام، جمعي و ملي، بر خواسته‌ها و آراي فردي و شخصي تاكيد نموده، مطابق استنباط‌هاي شخصي از قاعده‌ها و اصول سياسي رفتار نمايند. منافع و مصالح شخصي، خانوادگي و قبيله‌اي را بر مصالح و منافع ملي و عام ترجيح دهند. 

در چنين حالتي رقابت براي منابع چهارگانه قدرت، ثروت، منزلت و معرفت موجب تنش و بحرانهاي توده‌اي در جامعه خواهد شد. 

ضعف جامعه‌پذيري سياسي در بين نخبگان: 

حزب‌ها و تشكل‌ها يكي ديگر از عاملهاي تنش‌زا در فرايند رقابتي در جامعه محسوب مي‌شود. زيرا علاوه بر توده مردم، نخبگان و حزب‌هاي سياسي نيز نيازمند رعايت قاعده‌هاي بازي سياسي در فرايند رقابت هستند و اين ميسر نيست مگر در سايه برخورداري آنان از درك و شعور سياسي برخي از نخبگان، حزب‌ها و تشكل‌هاي سياسي گوياي اين واقعيت است كه متأسفانه به دليل نوپا بودن نظام حزبي در ايران، نگرش‌هاي سياسي افراطي، ناآگاهي و نا آشنائي به قاعده‌ها و اصول رقابت و تمايلات خاص گرايانه و انحصارطلبي و تماميت خواهي، مطلق انگاري و پائين بودن آستانه تحريك پذيري اعضاء، رفتار سياسي حزبي در ايران دچار نوسان‌هاي شديد و تندروها و كندروهاي بسيار شده است. 

تا جائيكه در پاره‌اي شرايط مناسبات ميان حزب‌ها و گروه‌هاي سياسي به خشونت كشيده شده و تا سرحد تكفير يكديگر پيش رفته‌اند، بديهي است در چنين شرايطي نظم اجتماعي و وفاق ملي دچار آسيب پذيريهاي جدي شده و حالت شكنندگي به خود گرفته است. 

نخبگان و حزب‌هاي سياسي بجاي رعايت مصالح و منافع جمعي و عام، در تعاملات بين حزبي و رقابت‌ها بيشتر حافظ منافع حزبي و سازماني خود بوده‌اند و با نقض مرزهاي نمادين اجتماع ملي، خطوط قرمز و ممنوعه حاكميت نظام را به چالش كشيده و زير سؤال برده‌اند و از اين طريق مشروعيت آنرا در جامعه مورد تهديد قرار داده‌اند. 

ضعف جامعه‌پذيري سياسي در نهاد دولت: 

دولتها نيز به رغم آن كه در رأس هرم قدرت قرار دارند، گاهي درگير معضل توسعه نيافتگي فرهنگي و سياسي هستند يكي از زمينه‌هايي كه مؤيد اين توسعه‌نيافتگي است، تماميت خواهي آنان است. 

اصولاً دولتها چندان تمايل و علاقه‌اي به توزيع و يا محدود كردن قلمرو قدرت خود از طريق واگذاري بخش‌هايي از قدرت و اختيارهاي خود به نهادهاي مدني و تشكل‌هاي سياسي، اجتماعي ندارند. آنان تمايلي ندارند در مقابل يا در كنارشان جريان‌هاي سياسي و نهادهاي مدني قدرت‌مندي وجود داشته باشد. 

مسئله دوم رعايت نكردن قاعده‌‌هاي بازي در رقابت‌ سياسي بدست دولت و سيستم سياسي است، زماني كه سيستم‌ سياسي و دولت رعايت قاعده‌هاي بازي را فقط براي رقيبان خود بخواهند و خود را از اين قاعده‌ها مستثني بدانند در اين حالت به دليل نقض ميثاق‌هاي ملي و عمومي و قاعده‌هاي عام به دست دولت، افراد و گروهها و حزب‌هاي سياسي كه خارج از دايرة قدرت قرار دارند نيز خود را ملزم به پاي‌بندي از قاعده‌ها و اصول و ميثاق‌هاي ملي ندانسته و آنها را نقض خواهند كرد. 

و بدين‌ترتيب صحنه‌هاي رقابت مخدوش و آلوده مي‌گردد، اساساً رعايت قاعده‌هاي بازي سياسي و رقابت در درون سيستم نيز از مقوله‌هاي مهمي است كه به جامعه‌پذيري سياسي نخبگان (اليت‌ها) و رهبران سياسي و صاحبان قدرت و نحوة تربيت سياسي آنان مربوط مي‌گردد. 

سومين نكته كه به ضعف جامعه‌پذيري سياسي دولت مربوط است، مسدود شدن راههاي كسب قدرت سياسي و پلكان نردبان قدرت، در رقابت بدست دولتهاست. 

زماني كه در جامعه‌ها، حزب‌ها و گروه‌هاي سياسي و افراد و نخبگان در هيچ شرايطي قادر به ورود به رقابت‌هاي سياسي نباشند و راه‌هاي كسب قدرت از طريق رقابت در جامعه، مسدود گردد افراد و گروههاي سياسي براي كسب قدرت و ورود به اريكه سياست ناگزيرند از طريق غير مشروع و خشونت‌آميز به قدرت دست يابند. 

نمونه اين امر را مي‌توان پيدايش مجاهدين خلق (منافقين) و چريكهاي فدائي خلق نام برد كه در دهه‌ي 50 و 60 از طريق تجزيه از حزب توده و نهضت آزادي خلق شده و براي رسيدن به قدرت سياسي اقدام به مبارزه مسلحانه كردند. 

بنابراين سنتي بودن و مسدود بودن سيستم دست يابي به قدرت و مشاركت سياسي كه عمدتاً به دست دولتها انجام مي‌گيرد معضل مهم ديگري در فرايند رقابت‌هاي سياسي محسوب مي‌شوند كه خود گوياي توسعه‌نيافتگي سياسي دولت و جامعه‌ناپذيري سياسي آنان مي‌باشد
. برخي از نويسندگان گروههاي قدرت و يا نفوذ يا فشار را به نحوي ساده به گروههاي اقتصادي، سياسي مذهبي و جز ان تقسيم مي‌كنند
. 

اما بايد در نظر داشت كه كوشش براي اعمال نفوذ، خود به معني پذيرش عملي نظام حكومتي مستقر است ممكن است فعاليتهاي گروههاي نفوذ به صورت مقطعي يعني غير مستمر اعمال شود. 

گروههاي نفوذ معمولاً ترجيح مي‌دهند دوستان را مورد نفوذ قرار دهند تا دشمنان را، زيرا چنين نفوذي معمولاً محتاطانه‌تر و بي‌ سر و صداتر است و برعكس در دشمنان گروههاي نفوذ معمولاً به هياهو و جلب افكار عمومي متوسل مي‌شوند، تفرقه‌افكني ميان نمايندگان يا وزرا از شيوه‌هاي معمول در اين مورد است
.

فصل پنجم: الگوهاي مختلف در رقابت سياسي 

الگوهاي مختلف رقابت سياسي: 

رقابت سياسي يكي از شاخص‌ها و مؤلفه‌هاي توسعه سياسي و ارزشي متعلق به انسان معاصر است كه ريشه در تجربه تاريخي بشر دارد، آثار منفي ناشي از ظهور رژيم‌هاي خودكامه و تماميت خواه، پيچيده‌تر شدن حيات اجتماعي، بالا رفتن سطح آگاهي عمومي، گسترش شبكه‌هاي اطلاعاتي و ظهور گروه‌هاي واسط در مجموع انسان را به نتيجه رسانيد كه اداره امور سياسي و اجتماعي از عهدة فرد يا گروه خاصي بيرون است و براي اين منظور بايد عرصه را براي حضور كليه فردفرد جامعه به ويژه صاحب‌نظران باز گذارد تا از طريق تضارب آرا و نقد آنها در جريان يك رقابت سالم در نهايت سياست صحيح شكل گيرد. 

از اين ديدگاه رقابت سياسي را مي‌توان جوهره اصلي توسعه سياسي تعريف كرد. 

اين بيان از رقابت داراي ريشه‌هاي معرفتي ژرف و بديعي مي باشد كه از سرچشمه‌هاي تكثيرگرايي نسبت و مشروعيت اكثريت سيراب مي‌شود. 

در اين پژوهش اصل بر اين است كه رقابت سياسي يكي از نمادهاي اصلي مشاركت سياسي حكومت‌هاي مردمي و مردم سالار ديني است و در صورتي كه در چارچوب قاعده‌ها و ميثاق‌هاي ملي و به شكل صحيح و مسالمت آميز انجام گيرد عامل تقويت ثبات سياسي، نظم اجتماعي، طراوت و نشاط سياسي جامعه، پويايي و انسجام ملي خواهد شد. 

اما با وجود امتيازاتي كه برنظام رقابتي مترتب است بعلت اينكه، در سيستم رقابتي جامعه ايران اشكالاتي وجود دارد، در صورتيكه براي رفع اين اشكالات و آفت‌ها با تدبير و درايت لازم راهبردهاي صحيح، طراحي و اجرا نگردد، رقابت‌هاي سياسي نه تنها موجب نشاط پويايي توسعه مشاركت و تحقق مردم سالاري نخواهد شد، بلكه برعكس نظم اجتماعي و وفاق ملي را بشدت در معرض آسيب‌پذيري و چالش قرار خواهد داد، و پراكندگي و افتراق سياسي در جامعه حاكم مشروعيت سياسي نظام مخدوش و جامعه با بحران مواجهه خواهد شد. 

در ارتباط با مقوله رقابت سياسي سه الگو وجود دارد، يك ديدگاه، تا حدود زيادي تمايل به وجود رقابت نداشته، آنرا مخل نظم و امنيت ميداند. 

ديدگاه دوم رقابتهاي سياسي را لازمة رشد و پوياي فرهنگي و اجتماعي جامعه و آنرا از نشانه‌هاي حكومت‌هاي مردم‌سالار مي‌داند و بالاخره ديدگاه سوم معتقد به الگوي تثبيت و حفظ وضع موجود و محدود كردن رقابت‌ها است، در زير اين الگو به اختصار تشريح مي‌گردند
. 

1ـ الگوي تكثرگرا: 

مطابق اين ديدگاه جامعه‌اي توسعه يافته است كه در آن مشاركت اجتماعي و تنوعي و تكثر عقيده‌ها وجود داشته باشد و افراد بتواند درمسائل مختلف كشور مداخله و حق اظهارنظر داشته باشند، براساس اين ديدگاه، تكثرگروههاي سياسي وفادار به نظام پديده‌اي طبيعي تلقي مي‌شود. 

اين ديدگاه طيف‌هاي گوناگوني را شامل مي‌شود كه به رغم اختلاف در ايدولوژي سياسي در اصل وجود تكثر در رقابت سياسي براي رسيدن به توسعه سياسي با هم مشترك هستند. در اصل مي‌توان از نظر نيرو و توان اين جبهه را بزرگترين جبهه نظري – عملي موجود دانست. اين الگو معتقد است وحدت و وفاق به معناي يك رنگ و يك دست بودن جامعه نيست زيرا چنين جامعه‌اي مرده و غيرفعال است. 

هركسي كه چارچوب نظام را پذيرفت بايد حق انتخاب و حضور در صحنه را داشته باشد، وجود گرايش‌هاي متفاوت با انديشه‌هاي مختلف باعث تقويت نظام و انقلاب خواهد شد. هر انديشه‌اي كه خواهان رشد و ترقي است بايد رقيب را تحمل كند و به مردم حق انتخاب بدهد، طرفداران الگوي تكثر معتقدند بايد در كشور فضايي فراهم شود كه همة نيروهاي متفكر بتوانند ديدگاههاي خود را مطرح كنند و انديشمندان جامعه بتوانند در فضائي آزاد و امن اجازه اظهارنظر بيابند و به رقابت سالم و سازنده بپردازند، دولت نيز موظف است براي همة كسانيكه قانون اساسي را پذيرفته‌اند امنيت لازم را ايجاد از حقوق آنان دفاع كند. 

همان‌گونه كه ملاحظه مي‌شود در اگلوي موردنظر تكثر گرايان وحدت ارادة دولت و حيات جامعه‌سياسي حاصل رقابت و برخورد منافع و آراء و ... ميباشد. 

جوزف شومپتر از زمرة صاحب نظراني است كه از  نوعي (دمكراسي رقابتي) دفاع مي‌كند. به عقيدة وي دمكراسي روسويي بر مقوله «خير عامه» مبتني است كه به گونه‌اي اشراقي در ارادة عمومي تجلي مي‌نمايد. 

حال انكه دمكراسي نوعي از نظام نهادها و تأسيسات براي گرفتن تصميمهاي سياسي است كه در آن هر فرد در مبارزه‌اي رقابتي، اختيار دارد آراء مردم را جلب كند. 

بنابراين رقابت آزاد نخبگان رهبران سياسي بر سر آراي آزاد شهروندان خطوط ماهوي دمكراسي است، خطر عمده‌اي كه اين الگو را تهديد مي‌كند، امكان دستكاري آراي توده‌ها است ولي اين خطر در رژيمهاي مبتني بر انحصار مردم و حزب حاكم بيشتر است چون در آنجا ديگر رقابت و كثرت عقيده‌ها و حزب‌ها و بنابراين افكار عمومي انتقادي آزاد وجود ندارد. 

در رژيم رقابتي، حداقل وقتي امكان دستكاري آرا هست، امكان افشاي دستكاري نيز وجود دارد، حال آنكه در رژيمهاي انحصاري بسختي بتوان از دستكاري‌هاي ضد مردمي پرده برگرفت
. نتيجه آنكه: تحمل‌پذيري، احترام به راي و نظر رقيبان، باز تعريف وحدت در پرتو كثرت، حق حضور همكاران در اداره جامعه، رعايت حقوق شهروندي و رسالت دولت در حفظ اين حقوق از مهمترين اصولي هستند كه ساختار مدل تحليلي و نظري تكثرگرايان را تشكيل مي‌دهد. 

2ـ الگوي يكسان انگار: 

اين ديدگاه مقوله تكثر سياسي و رقابت را اساساً با اصول اسلامي سازگار نمي‌بيند و بيشتر معتقد به وحدت سياسي به جاي رقابت سياسي است. 

طرفداران اين ديدگاه با استناد به پيشينه منفي رقابت‌هاي سياسي در بستر اسلامي و تحريف جريان امامت و تضعيف مباني نظري آن با توسل به آراي متعارض انديشه‌گران مسلمان، تقسيم‌بنديهاي امروزي را بي اعتبار دانسته و معتقد است كه اين دسته‌بنديها بايد كنار گذاشته شوند. 

اين ديدگاه بدون توجه به مقتضيات و شرايط زماني و مكاني جديد بدنبال تحليل وفاق و وحدت سياسي از طريق يك دست‌سازي سياسي و طرد گروههاي رقيب است. 

3ـ الگوي تثبيت‌گرا: 

طرفداران اين الگو ضمن تقديم توسعه اقتصادي و بازسازي كشور ساير وجوه توسعه آنرا لازمة تحقق عدالت اجتماعي و رسيدن به هدفهاي انقلاب مي‌دانند. 

از اين رو براي تحول اقتصادي كشور و رونق اقتصادي جامعه، بازگشت سرمايه‌هاي مادي و انساني به داخل و جذب سرمايه‌هاي خارجي، اجراي سياست خصوصي‌سازي امري ضروري و اجتناب‌ناپذير مي‌دانند و معتقدند اين امر ميسر نيست مگر در ساية تثبيت وضعيت سياسي كشور و تضمين امنيت سرمايه‌گذاريها، از اين رو مطابق الگوي تثبيت‌گرا تحقق توسعه اقتصادي بويژه در جامعه در حال گذار ايران تنها در سايه ثابت نگه داشتن سطح گروه‌بندي‌هاي سياسي و نزديك كردن هر چه بيشتر ديدگاه آنها به يكديگر، حتي به قيمت انزواي مقطعي يك گروه براي مصالح، كشور، خواباندن جريانهاي فكري در حوزة اصلاح طلبي امكان‌پذير است. 

اين الگو در دهة‌ دوم انقلاب كه به دهة سازندگي مشهور گرديد به مورد اجرا گذاشته شد. 

تغير رويكرد جامعه نسبت به اين الگو كه عملاً در انتخابات دوم خرداد 1376 انتخابات رياست جمهوري خود را نمايان ساخت بيانگر استقبال نكردن نخبگان سياسي، حزب‌ها و مردم از اين الگو در جامعه بود
. 

نهادهاي رقابت سياسي: 

در جهان امروز در حوزة رقابت سياسي دو موضوع عمده وجود دارد، يكي قضية انتخابات در سطوح مختلف و يكي احزاب سياسي در انواع مختلف خود، گفته شده است كه احزاب سياسي ماشين‌هاي انتخاباتي‌اند و به اين ترتيب اساس كار احزاب سياسي انتخابات فرض شده است به عبارت ديگر كيفيت و خصائل انتخاباتي در تعيين نوع نظام سياسي، نحوه و ميزان كاركرد آن تأثير دارد. 

براي نمونه اينكه در انگلستان دو حزب عمده سياسي كارگر و محافظه كار وجود دارد و قدرت سياسي بين آن دو دست به دست مي‌شود، زاييده نظام انتخاباتي آن كشور است و اگر انگلستان نظام انتخاباتي ديگري را تجربه مي‌كرد. نظام حزبي اين كشور به گونة ديگر شكل مي‌گرفت
.

روي همين حساب امروزه در جهان، نظام‌هاي مختلف انتخاباتي و نظامهاي متنوع حزبي وجود دارد كه در خدمت سياست و حكومت در كشورهاي داراي نظامهاي مردمي قرار گرفته است. 

تعريف نظام انتخاباتي نيازمند ذكر اين مقدمه است كه «انتخابات، فرايندي است كه داراي مراحل مختلف است، اين مراحل با هم يكسان نبوده، ماهيتي متفاوت از يكديگر دارند به عنوان مثال ثبت نام براي شركت در انتخابات، تعيين صلاحيت نامزدها، شركت در مبارزة انتخاباتي و انجام تبليغات حضور در پاي صندوق رأي و سرانجام شمارش آراء، مهمترين مراحل و اجزاي اين فرايند را تشكيل مي‌دهند. 

هر يك از اين مراحل داراي ضوابط و مقررات مخصوص به خود است كه مجموعة اين ضوابط و مقررات، قوانين انتخاباتي كشورها ناميده ميشود.» حال با اين مقدمه بايد بگوييم كه نظام انتخاباتي نظامي است كه قوانين مربوط به آخرين مراحل اين فرايند يعني شمارش آرا مشخص مي‌كند به عبارت ديگر تبديل رأي به كرسي نمايندگي و تقسيم كرسي‌ها ميان فهرست‌ها و نامزدهاي مختلف وظيفه اصلي نظام انتخاباتي است يا نظام انتخاباتي تعيين كننده چگونگي اعمال حكومت توسط اكثريت است
. 

نظام انتخاباتي كه بدين گونه تعريف شد، يكي از عوامل اصلي شكل دهندة نظام حزبي نيز هست. 

در تعريف نظام حزبي گفته شده است: از مجموعة روابط متقابل ميان احزاب سياسي از يك سوي و احزاب سياسي و حكومت از سوي ديگر، نظام خاصي شكل مي‌گيرد كه از آن به نظام حزبي تعبير ميشود. 

با اين تعريف 3 نوع نظام حزبي در جهان وجود دارد كه عبارتند از: 

1ـ تك‌حزبي 2ـ دو حزبي 3ـ چند حزبي 

هر يك از اين سه نوع به تقسيم‌هاي جزئي‌تري نيز تفكيك شده است. 

در همين زمينه ذكر اين نكته لازم است كه سه نوع نظام انتخاباتي نيز وجود دارد كه عبارتند از: 

1ـ نظام انتخاباتي اكثريتي 2ـ نظام انتخاباتي تناسبي 3ـ نظام انتخاباتي تلفيقي 

هر يك از اين نظامها نيز به نوبه خود تقسيم‌بندي‌هاي جزئي‌تري دارد. 

اگر از نظام تك حزبي صرفنظر كنيم، كه به عقيدة بسياري مصداق حكومت و سياست غيررقابتي است، در نظامهاي دوحزبي يا چند حزبي، رقابت سياسي عملي از طريق احزاب سياسي انجام مي‌شود كه فعاليتهاي سياسي مبارزاتي خود را در چارچوب قوانين انتخاباتي انجام مي‌دهند و سرنوشت نهايي فعاليتها و اقدامات آنان را نظامهاي انتخاباتي معين مي‌سازند در نتيجه نهادهاي كه رقابت سياسي بوسيله آنها انجام مي‌گيرد، احزاب سياسي (يا در كشورهاي كه احزاب شكل نگرفته‌اند، جناهها) هستند كه ساز و كار حاكم بر كل فرايند رقابت سياسي بوقوع پيوسته در اين نهادها را نظام انتخاباتي تعيين مي‌نمايد. 

گرچه، با اين توصيف، نهادهاي رقابت سياسي معادل احزاب سياسي است. نبايد از اين مطلب غفلت كرد كه بسياري از عوامل دروني و بيروني دست بدست هم ميدهند تا نهادهاي مزبور بتوانند رقابت را به انجام رسانند. پاره‌اي از اين عوامل عبارتند از: 

فضاي سياسي جامعه، هزينه‌هاي انجام شده، نوع انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان و در نهايت ديدگاه مثبت و مساعد حاكميت نسبت به كل جريان رقابت سياسي، اين بخودي خود موضوع رقابت سياسي را با مشاركت سياسي پيوند مي‌دهند كه به اختصار آنرا بررسي مي‌نمائيم
. 

رقابت سياسي و مشاركت سياسي: 

بعضاً از رقابت سياسي و مشاركت سياسي بطور همزاد ياد مي‌شود، بين آنها تمايزي منظور نمي‌گردد و يكي لازمة ديگري دانسته مي‌شود، در برخي از جاها نيز رقابت‌ سياسي مصداق مشاركت سياسي بحساب آمده، وجود مشاركت سياسي به وجود رقابت سياسي منوط شده است. 

در زمينه‌هايي نيز كه مطالعات موردي صورت گرفته، بدون دقت نظري و مفهومي، رقابت سياسي در كنار مشاركت سياسي بدون مرزبندي مشخص بكار برده شده است. 

بنابراين لازم است كه در بحث از رقابت سياسي به مشاركت سياسي نيز در حد تبيين ارتباط دو مقوله اشاره شود تا مفهوم رقابت سياسي از لحاظ اصطلاحي روشن‌تر گردد. 

از مشاركت سياسي تعريف‌هاي متعدد و متنوعي در حوزه‌هاي جامعه‌شناسي سياسي و توسعه، به هنگام بحث از نوسازي و مسائل آن، بعمل آمده است. 

از آنجائيكه هدف عمده مشاركت سياسي تأثير گذاري به قدرت سياسي است، در تعريف‌هاي كه مشاركت سياسي به عمل آمده از تودة مردم و تشكل‌هاي سياسي به منزله طرف حساب‌هاي نظام سياسي سخن بميان آمده و براساس رابطة دولت و جامعه و تعادل‌هاي اين دو با يكديگر از انواع مختلف مشاركت سياسي ياد شده كه دو نوع عمدة آنها اجباري و داوطلبانه است. 

به علاوه اين دو نوع مشاركت در قالب نظام‌هاي سياسي مختلف عينيت يافته، طوري كه امروزه تقريباً هيچ رژيم سياسي يافت نمي‌شود كه منكر مشاركت سياسي در درون خود باشد و يا حداقل در لفظ، مشاركت سياسي را پديده‌اي مطلوب به حساب نياورد
.

از ميان تعاريف متعدد مشاركت سياسي اين تعريف از مشاركت سياسي با منظور ما از رقابت سياسي داريم قرابت بيشتري دارد «اينست كه اين تعريف از مشاركت سياسي توانايي پوشش كليه فعاليتهايي را داشته باشد كه در جوامع مختلف مشاركت سياسي موردنظر است يعني هر نوع اقدام داوطلبانه، موفق يا ناموفق، سازمان يافته يا بي‌سازمان، مقطعي يا مستمر براي تاثيرگذاري بر انتخابات سياست‌هاي عمومي، ادارة امور عمومي يا گزينش رهبران و ابتكاري به شكل زد و بندهاي پشت پرده و مقطعي يا مستمر جريان دارد»

سياسي در سطوح مختلف حكومتي (اعم از) محلي و يا ملي، روش‌هاي قانوني يا غيرقانوني را بكار گيرد
» با توجه به اينكه هدف اصلي مشاركت سياسي براساس تعريف فوق‌الذكر تأثيرگذاري بر نظام سياسي است و بر سر ميزان و نحوه همين تأثيرگذاري است كه مسابقه نيروهاي سياسي شكل مي‌گيرد و نيروهاي اجتماعي در زندگي سياسي نقش خود را نشان ميدهد، مي‌توان رقابت سياسي را مصداق عيني و كامل مشاركت سياسي دانست به عبارت ديگر مشاركت سياسي مفهومي است كه با رقابت سياسي نسبت مادري دارد و مفهوم اخير از آن زاييده مي‌شود. 

در نتيجه وقتي مشاركت سياسي واقعي وجود عيني دارد كه رقابت سياسي شكل گرفته باشد و در جامعه خود را نشان دهد در غير اينصورت بطور عملي نمي‌توان گواهي داد كه مشاركت سياسي واقعي وجود خارجي يافته است. پس همانگونه كه مطرح شد هر نو اقدام داوطلبانه را با اوصاف ذكر شده مشاركت به حساب آورديم پس رقابت سياسي نيز مي‌تواند مصداق مفهوم داوطلبانه اقدامي قرار گيرد كه با هدف تأثيرگذاري بر سياست و حكومت يك كشور بين نيروهاي سياسي جريان مي‌يابد و در واقع چون به نحوي از مشاركت سياسي روئيده محدوده‌اي به اندازه مشاركت سياسي دارد، پس رقابت دو جنبه مختلف آشكار و پنهان دارد كه جنبة آشكار آن در قالب رقابت سياسي در الگوهاي مشخص و نهادهاي مشخص و بخش پنهان آن در قالب‌هاي بي‌سازمان و ابتكاري به شكل زرد و بندهاي پشت پرده و مقطعي يا مستمر جريان دارد. 
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عوامل تعيين كننده مشاركت سياسي: 

لستر ميل براث
 در چاپ نخست كتاب خود در سال 1965 در محدودة مفهوم كاربردي خود تقريباً همه عوامل و اسباب تعيين كننده مشاركت سياسي فردي را ذكر مي‌كند. 

در بحث او بر دو مجموعة مهم از عوامل مربوط به مشاركت فردي در امور سياسي تاكيد شده كه عبارت است از 1ـ وضعيت اقتصادي ـ اجتماعي 2ـ مركزيت اجتماعي 

در هر دو مجموعه، مشاركت چونان امري عقلاني و اصولاً معطوف به هدف نشان داده شده است افرادي كه سياستها و برنامه‌هاي حكومت را مربتط با علايق و منافع خود مي‌دانند و بعلاوه معتقدند كه اعمال خودشان بطور انفرادي يا جمعي، مي‌تواند بر تصميمات حكومت اثر بگذارد، تلاش خواهند  كرد، چنين اثري بگذارند (مگر اينكه ويژگيهاي ساختاري نظام سياسي، مانع آنها بشود). 

تحصيلات عالي، وضعيت اجتماعي و درآمد، به احتمال زياد همراه چنين برداشتها و شيوه‌هاي تفكري هستند وضعيت اقتصادي و اجتماعي بالاتر، خود راهي به سوي سياست مي‌باشد و مركزيت اجتماعي راه دوم محسوب مي‌شود. 

افراي كه مدت زماني طولاني مقيم يك جامعه هستند، داراي اموال و املاكي بوده، عضو سازمانهاي مختلف مي باشند نه آن چنان پيرونه بسيار جوان هستند، عضويت گروهها اقليت را ندارند به اين معني كه كلاً با آن جامع آميخته و هماهنگ شده‌اند به احتمال زياد از لحاظ سياسي فعال خواهند بود. 

مردان در اين زمينه فعالتر از زنان هستند، عوامل بافتي
 مثل ميزان رقابت يا جو بحراني در يك انتخابات خاص نيز مي‌تواند بر مشاركت مستقل از عوامل پايدار و تعيين كننده اثر بگذارد، تحقيقات انجام شده در دو دهه اخير، عوامل اندكي را به فهرست ميل براث افزوده است و اين تحقيقات بيشتر متوجه اين نكته است كه چگونه مي‌توان نحوة عمل و تعامل عوامل مختلف را در زمينه‌هاي گوناگون و در مقابل انواع مختلف مشاركت درك كرد. 

علاوه بر پژوهش ميداني راجع به رأي‌گيري و فعاليت مبارزات انتخاباتي كه محور برنامة ميل براث را تشكيل مي‌دهد، دو رشته تحقيقات ديگر به شناخت و انتظارات درباره مشاركت سياسي در اوايل و اواسط دهة 1960 و انتظارات مربوط به آن اختصاص يافته است. 

رشته اول به استفاده از تحقيقات ميداني در سطح تحليل فردي يا فرد عنايت دارد ولي كانون آن متوجه تغيير برداشتها، ارزش‌ها و عقايد كشورهايي است كه در معرض تحولات سريع اجتماعي هستند. 

لرنر، آلموند و ربا و اينكلس هر كدام دغدغه‌هاي متفاوت خود را دارند ولي همة آنها در يك مفهوم ضمني از مشاركت سياسي به منزله چيزي كه ارتباط و تأثيري را به شرح فوق در خود دارد شريك بودند. 

بررسي‌هاي آنان براي يافتن روش‌هايي بود كه طي آن گسترش ارتباطات و آموزش، شهرنشيني، تجربه‌ كارخانه‌داري و ديگر گرايشها، همراه با نوسازي منجر به توانمندي براي پيش‌بيني دگرگونيها و پيشرفتها در نظر گرفتن (ملاحظه) اهداف مطلوب (البته نه از سر تقدير گرائي بلكه به اين صورت كه بدانيم شخص تا حدي در رسيدن به اهداف مطلوب خويش كنترل و اختيار دارد) تاكيد و احساس اعتماد به مردماني به جز خويشاوندان نزديك و اهل طايفه و تصور و باور دقيق‌تر از سياست به عنوان عرصه‌اي كه توسط شهروندان قابل درك و تأثير‌پذير است گردد. 

همچنين مطالب مربوط به بسيج اجتماعي باعث طرح موضوع الحاقي مهمي شده كه عبارتست از: تعامل بين خواسته‌هاي متغير مردم، گسترش دامنه و نفوذ فعاليتهاي حكومت، و مشاركت سياسي. محو تدريجي اقتصاد سنتي باالنسبه خود بسا و محلي، از بين رفتن يا نارسايي ساز و كارهاي سنتي اجتماعي براي پاسخگويي به نيازهاي موقت يا درازمدت رفاهي، و پيچيدگي روزافزون وابستگي متقابل فعاليتهاي اقتصادي، همه نيازهايي را ايجاد مي‌كنند كه بهترين حالت پاسخگوئي به آنها تنها از طريق برنامه‌ها و مقررات دولتي است
.

فصل ششم: رقابت‌هاي سياسي و شاخص‌هاي آن 

رقابت‌ سياسي و شاخص‌هاي آن: 

اول ـ در نگاه اوليه به رقابت سياسي، رقابت سياسي را در چارچوب يك مسابقه تصوير كرديم كه در جوامع مختلف با هدف دستيابي به مناصب سياسي و حفظ آنها برگزار مي‌گردد. 

در اين مسابقه رقابت دو سطح مشخص يافت: 

الف ـ سطح پنهان كه عمده‌ترين و حساس‌ترين بخش مسابقه را تشكيل مي‌داد زيرا دور از چشم عامه مردم صورت مي‌گيرد، شامل كسب اطلاع دقيق از مواضع و امكانات رقيب و برنامه‌ريزي‌هاي كوتاه مدت، ميان مدت و درازمدت براي حذف احتمالي طرف مقابل است، دقيقاً تحركاتي، را در بر مي‌گيرد كه در طول يك دورة زماني معين شروع شده، نتيجه خود را در حاصل نهايي مسابقه نشان خواهد داد. 

مثالي كه در اين جا براي توضيح بيشتر مطلب مي‌توان ذكر كرد اينست كه در بسياري از كشورها و از جمله كشور ايران بسياري از گروه‌ها و جناح‌هاي سياسي تلاش مي‌كنند عوامل و هواداران خود را در نهادهاي مجري يا ناظر انتخابات دارند نفوذ دهند تا به نفع آنان عمل نمايند يا حداقل اطلاعات دست اول جريانات انتخاباتي يا گزينش‌هاي ديگر را به موقع بدست مقامات ذي‌ربط برسانند، نيز اين كه هر گروه سياسي سعي مي‌كند با در اختيارگيري وزارت كشور، استانداران و فرمانداران را از افراد انتخاب و نصب نمايد كه به مساعدت آتي آنها در انتخابات اميد مي‌رود يا با دورانديشي تمام به تشكيل انجمن‌ها و مؤسسات صنفي و سياسي و ثبت آنها در مراجع ذي‌ربط اهتمام مي‌ورزد تا به هنگام انتخابات از آن‌ها بهره جويد يا اين كه پيشاپيش به اخذ امتيازات نشريات سياسي و غيرسياسي رنگارنگ اقدام مي‌نمايد يا اينكه نشست‌هاي مختلف را به مناسبت‌هاي موسمي پنهاني برگزار مي‌كند و يا سعي مي‌كند با نخبگان در قدرت مراوده و مرابطه داشته باشد، همه و همه نمونه‌هايي از انواع اقداماتي‌اند كه جنبة پنهان رقابت سياسي را تجسم عيني مي‌بخشند اما آيا كار رقابت به همين جا ختم مي‌شود پاسخ منفي به اين پرسش‌ ما را به سطح دوم مسابقه مي‌كشاند كه با عنوان سطح آشكار رقابت سياسي از آن ياد مي‌كنيم. 

ب ـ سطح آشكار كه معمولاً ساختارهاي تعريف شده متناسب با ساخت حكومتي را داراست متوليان آن بطور رسمي خود را معرفي مي‌كند. در چارچوب مقررات خاصي جريان مي‌يابد، عرصة آن حداقل در عالم نظر تعريف شده است و تجسم آن را در فرايند انتخابات از نام‌نويسي، تبليغات، حضور مردم پاي صندوق‌هاي راي، برنده شدن نامزدهاي يك تشكل سياسي، يا تكيه بر صندلي رياست جمهوري يا نمايندگي پارلمان، سياست سازي، سياست‌گذاري و اجراي برنامه‌هاي وعده داده شده مي‌توان ديد. 

اين مورد برخلاف سطح پنهان رقابت سياسي كه قدري نيازمند ذكر نمونه‌هاي عملي است، تا حد زيادي بي نياز از مثال است، زيرا تقريباً امروزه در تمامي كشورهاي جهان بجز معدود كشورهايي كه هنوز ساختار قبيله‌اي دارند، انتخابات برگزار مي‌شود
. 

سازمان‌هاي متنوعي در برگزاري و به سامان رسانيدن انتخابات دخيل‌اند در برخي كشورها احزاب سياسي در سطح اجتماعي مردم را وارد ميدان رقابت سياسي نموده، خود بدست مردم به قدرت مي‌رسند. 

براي مثال: در كشور آمريكا رقابت بين دو حزب جمهوريخواه و دموكرات، در انگلستان بين دو حزب محافظه‌كار و كارگر، در فرانسه بين احزاب سياسي راست و چپ و ميانه، در هند بين حزب كنگره و احزاب رقيب آن، در كشور لبنان بين احزاب فرقه‌اي و در پاكستان بين احزاب سياسي مختلف رقابت سياسي در قالب مبارزات حزبي جريان مي‌يابد. 

بهمين صورت در بسياري از كشورهاي جهان سومي مانند ايران، سطح آشكار مسابقه سياسي بين جناح‌هاي سياسي رقيب صورت مي‌‌گيرد، مفهوم جبهة سياسي نيز كه به تازگي و اخيراً رواج يافته و تعريف جامع و مانعي نيز ندارد نوعي ترتيب سياسي است كه از طريق آن رقابت سياسي آشكارا در جامعة ايران صورت مي‌پذيرد. 

به اين ترتيب اجمالاً مي‌توان گفت كه علي‌رغم بخش پنهان رقابت سياسي كه فرمول بندي كنش‌هاي آن قدري مشكل است در بخش آشكار مسابقه، عوامل دست‌اندر كار در كشورهاي جهان اول احزاب در كشورهاي جنوب، عمدتاً احزاب صوري يا جناح‌هاي سياسي يا جبهه‌هاي سياسي هستند. گرچه تلاش شده كه در عالم نظريه‌پردازي درباره فرايند تحول حزب اين گونه بيان گردد كه جناح‌گرايي نقطه آغاز تشكيل احزاب سياسي در كليه جوامع مخصوصاً جهان سوم است كه از رهگذر دو قطبي شدن و گسترش به نهادمندي مي‌رسد و شيوه گسترش نهادمندي سياسي شكل نظام حزبي ناشي از آن را مشخص مي‌سازد
.

ظاهراً اين قاعده يا در بسياري از كشورها اصلاً عملي نشده يا به كندي جامعه بخود پوشيده يا سري قهقرايي و واپس‌گرايانه يافته است، براي نمونه در بسياري از كشورها چون جناحهاي سياسي نتوانسته‌اند در درون جناح خود اشتراك سياسي را گسترش دهند، هنوز به مرحله قطبي شدن نرسيده دچار فروپاشي شده‌اند. 

بهمين صورت برخي ديگر در مرحله قطبي شدن متوقف شده، نتوانسته‌اند گسترش يابند، بعلاوه آسيب‌شناسي‌ها و فروپاشي‌هاي كه در جهان سوم صورت گرفته و ناشي از بحران مشاركت سياسي بوده، روشن ساخته است كه در مرحله گسترش، برخي كشورها دچار بي‌رويگي شده و نتوانسته‌اند به نهادمندي سياسي برسند، نيز آنان هم كه تا حدي به نهادمندي سياسي مشاركتي رسيده‌اند (مانند پاكستان) تداوم اين نوع از نهادينگي گاه و بيگاه دستخوش كودتاي نظاميان يا عوامل سياسي خارجي ديگر شده، وضعيت مغشوشي را ايجاد كرده‌اند. 

گزارشي كه هم اكنون از وضعيت دمكراتيزاسيون در جهان سوم داده ميشود، حاكي از عدم سامان‌مندي منظم و تعميم‌يافته فرايند تحول حزبي است و در عالم واقعيت عيني، قضيه بيشتر با فرهنگهاي حاكم بر جوامع، تناسب بيشتري دارد تا قاعده و فرمولي تخطي‌ناپذير و آهنين
. 

پس شاخص وجود رقابت سياسي تشخيص وجود مسابقه قدرت سياسي است كه اين مسابقه دو آرايش پنهان و آشكار دارد كه در حوزة تكثرگرائي سياسي قرار مي‌گيرد. 

شاخصهاي وفاق در جمهوري اسلامي: 

اگر اعضاي يك واحد جغرافيايي معين در زماني مفروض در مجموعه‌اي از عقايد، آرا ارزش‌ها و هنجارها شريك باشند، مي‌توان گفت كه در اين واحد جغرافيايي وفاق اجتماعي وجود دارد. 

بدون وجود اين ارزش‌ها و هنجارهاي مشترك كه عامة مردم آنها را پذيرفته باشند، وجود جامعه و واحد سياسي ممكن نخواهد بود. 

مفهوم وفاق به عنوان شرط لازم ادارة منظم و صلح آميز امور سياسي اجتماعي از اهميت ويژه‌اي برخوردار است. 

وفاق در اين معني معادل فرهنگ است. فرهنگ نيز به معناي مجموعه ارزش‌ها، هنجارها، آرا و عقايد يك ملت است. اگر افراد يك جامعه بر سر آنچه اين مفاهيم و ارزش‌ها، آرا و عقايد قابل احترام مي‌دانند با يكديگر توافق داشتند، آنگاه چنين جامعه‌اي از وفاق اجتماعي برخوردار است. بنابراين از اين نظر مفهوم وفاق و فرهنگ مفاهيمي در هم آميخته و در ارتباط نزديك با هم هستند. 

مفهوم فرهنگ تمام ابعاد حيات اجتماعي و فردي انسان را در بر مي‌گيرد
. 

فرهنگ اگر به معناي مجموعه‌اي از دست‌آوردهاي هنري، فكري و اخلاقي باشد، ميراث يك ملت است و مبناي وحدت به حساب مي‌آيد و موجب وفاق اجتماعي خواهد شد. البته اين بعد، بعدي است معنوي و نبايد آنرا با پيشرفت‌ها و تحولات مادي يكسان انگاشت. 

چنانكه انديشمندان رمانتيك چنين مي‌پنداشتند و فرهنگ را به عنوان تجلي روح ملت در برابر مفهوم تمدن كه معرف پيشرفت مادي و مرتبط با توسعة اقتصادي و فني بود قرار مي‌دادند. 

فرهنگ از زواياي مختلف مورد بحث واقع شده است در اين ميان نگاه مردم شناسانه به فرهنگ حايز اهميت بيشتري است فرهنگ بعنوان يك كل يا نظام داراي اجزا و نظامهايي فرعي است فرهنگ سياسي يكي از خرده فرهنگ‌هاي شكل دهنده به فرهنگ عمومي و از جهتي مهمترين آنهاست. پس چون وفاق معادل فرهنگ قرار گرفت و وفاق اجتماعي عبارت است از توافق جمعي بر سر مجموعه‌اي از اصول و قواعد اجتماعي، عقايد، آرا، ارزش‌ها و هنجارها. 

و از آنجائيكه دانسته ميشود فرهنگ به معناي مجموعة ارزش‌ها، هنجارها و آراء و عقايد يك ملت است پس مفهوم وفاق اجتماعي را با مفهوم فرهنگ معادل دانستيم. 

يك راه ترسيم فرهنگ سياسي و وفاق اجتماعي در يك ملت آنست كه گرايش‌هاي شهروندان را در سه سطح 1ـ نظام 2ـ فرايند 3ـ سياستگذاري توصيف نمائيم. 

شايد مهمترين جنبة گرايش‌هاي شهروندان در سطح نظام، سطح و پاية مشروعيت حكومت است. همانطور كه مفاهيم وفاق، فرهنگ و مشروعيت مفاهيمي بهم مربوط و در هم آميخته هستند (منظور از مشروعيت، مشروعيت سياسي) است با توجه به مربوط بودن مفاهيم فرهنگ و مشروعيت سئوالي كه مطرح مي‌شود آنست كه ارزش‌هاي فرهنگي چگونه بر مشروعيت نظام سياسي تأثير مي‌گذارد
؟ 

منظور آنست كه اعضاي يك نظام سياسي چگونه براساس معيارها، هنجارها و ارزش‌هاي خود به مشروعيت آن نظام مي‌نگرند. 

در پاسخ به اين سؤال مي‌توان گفت، اگر مردم از يك نظام براساس سنت‌هاي موجود تبعيت نمايند، آن نظام از مشروعيت سنتي برخوردار است و اگر براساس فره بي‌مانند يك رهبر از نظام تبعيت نمايند، نظام از مشروعيت فرهمند برخوردار خواهد بود و اگر در يك نظام سياستگذاري و به كارگماري‌هاي افراد با شيوه‌هاي قانوني و عقلاني انجام پذيرد، آن نظام از سلطه مشروع قانوني ـ عقلاني برخوردار ميشود. 

به اين ترتيب پايه‌هاي فرهنگي مشروعيت عبارتند از سنت، فره و عقلانيت اين پايه‌هاي فرهنگي موجب مشروعيت يك نظام سياسي و وفاق اجتماعي مي‌شوند به عبارت ديگر وفاق اجتماعي حول پايه‌هاي سنت ـ فره و عقلانيت شكل مي‌گيرد. 

براي آنكه بدانيم وفاق اجتماعي در ايران حول كدام يك از اين پايه‌ها شكل گرفته است مي‌توان اين بحث را در هر يك از دوره‌هاي تاريخي قبل از اسلام، دورة اسلامي، دورة صفويه تا انقلاب اسلامي و دورة پس از انقلاب اسلامي پي گرفت. 

مي‌توان گفت كه در دورة اول پايه وفاق اجتماعي فره ايزدي بوده است بدين ترتيب كه مردم به اين علت از صاحبان قدرت فرمان مي‌بردند كه مي‌پنداشتند خداوند آنان را لايق دانسته است و به آنان فره عطا كرده است. 

در دورة اسلامي پايه وفاق اجتماعي سنت ديني و آداب و رسوم مذهبي بوده است در دورة صفويه تا انقلاب اسلامي، عامل وفاق، سنت ديني و آداب و رسوم و شعائر مذهب شيعه، به همراه اعتقاد و باور به فره شاهان صفوي بوده است. 

انقلاب مشروطيت نقطة عطفي در اين دوران محسوب مي‌شود، زيرا با آغاز اين دوره است كه افكار و آرا و انديشه‌هاي مغرب زمين راه خود را به سوي ايران باز كرد و بدين ترتيب بود كه پايه‌هاي فرهنگي وفاق اجتماعي متحول شد. 

ديگر تنها سنن و آداب و رسوم عامل وفاق نبود، بلكه وفاق اجتماعي پايه‌هاي عقلاني ـ قانوني نيز پيدا كرد، ايران در اين زمان براي نخستين بارداري قانون اساسي و قوانين موضوعه دست ساخت بشر شد كه اين هر دو مبتني بر ايدة قرار داد اجتماعي بودند، از اين به بعد مردم بر پاية قوانين اساسي و موضوعه به وفاق دست يافتند و انسجام اجتماعي بر پاية قرار داد تقويت شد. 

پس از انقلاب اسلامي بار ديگر پايه‌هاي وفاق مبتني بر سنت تقويت شد و اين پايه‌ها به همراه پايه‌هاي مبتني بر قانونمندي و عقلانيت (با به تصويب رسيدن فنون اسلامي جديد در ايران پس از انقلاب) و پايه‌هاي كاريزماتيك، مجموعاً منجر به وفاق و انسجام اجتماعي شدند. 

پايه‌هاي كاريزماتيك در دورة پس از انقلاب كه در اثر ظهور رهبري كاريزماتيك به وجود آمده بود تضمين كنندة يكپارچگي و وفاق اجتماعي نظام در مقابل تمامي توطئه‌هاي ضد نظام بود. 

همان‌گونه كه مطرح شد مي‌توان فرهنگ سياسي و وفاق اجتماعي در هر ملت را در سه سطح نظام، فرآيند و سياستگذاري بررسي كرد، در سطح فرايند، گرايش‌هاي افراد در دخالت در فرايندها، سطح وفاق اجتماعي را در جامعه مشخص مي‌كند اين فرايندها شامل ارائه تقاضا، اطاعت از قانون، حمايت از برخي گروه‌ها و مخالفت با برخي گروههاي ديگر و مشاركت از طرق گوناگون است. 

هر چه ميزان مشاركت در يك نظام بيشتر باشد. معلوم ميشود كه ميزان وفاق اجتماعي در آن نظام بيشتر است، مشاركت پيشتر مشخص مي‌سازد كه افراد جامعه به اصول و قواعد اجتماعي اعتقاد بيشتري دارند و هنجارها و ارزش‌ها تعميم بيشتري پيدا كرده و عموميت يافته است. 

هر چه ميزان مشاركت بيشتر باشد، معلوم مي‌شود وفاق اجتماعي زيادتر است. 

مشاركت نيز به معناي مشاركت در تدوين، تصويب و اجراي سياست‌هاي عمومي است. در ايران عنصر غالب در فرهنگ ايران لااقل تا دورة مشروطيت عنصر استبداد بوده است در چنين فرهنگي فقط يك نفر حق مشاركت در سياست را داشته است و آن شخص پادشاه و اعوان و انصار او بوده‌اند و بقيه مردم، رعيت محسوب مي‌شده‌اند، و اصلاً حق شركت در تصميم‌گيري‌هاي سياسي را نداشته‌اند. 

در دوران انقلاب مشروطيت براي اولين بار كوشش مردم را براي مشاركت در سياست در قالب ايجاد احزاب مشاهده مي‌كنيم. 

اوجگيري و رشد احزاب سياسي در ايران را از لحاظ سير تاريخي مي‌توان به چهار دوره تقسيم كرد: 

اول ـ عصر مشروطه تا استقرار كامل سلطنت رضاشاه، غير از دوره‌هاي استبداد صغير و نيابت ناصر‌الملك و دورة جنگ جهاني اول. 

دوم ـ سقوط رضاشاه در آغاز دهة بيست (دورة 1332ـ1320)

سوم ـ روي كار آمدن دموكرات‌ها در آمريكا و اميني در ايران (دوره 1344ـ1339)

چهارم ـ از زمان انقلاب اسلامي تا كنون 

در هر يك از اين چهار دوره، مردم با ايجاد احزاب سياسي تلاش كردند تا در امور سياسي مشاركت كنند، مشاركت بيشتر مردم در هر يك از اين دوره‌ها به معناي تقويت وفاق اجتماعي بوده است. تا اينجا دو سطح نظام و فرايند را بررسي كرديم. در سطح سياستگذاري اين مساله مطرح مي‌شود كه مردم براي چه چيزهايي اهميت قابل‌اند و تصور آنها از يك جامعه خوب چگونه است؟ 

به اين ترتيب مي‌توان تشخيص داد كه اصول و قواعد اجتماعي كه مردم براي آن اهميت قائل هستند و موجب وفاق اجتماعي مي‌شوند چه اصول و قواعدي هستند، به اين ترتيب سياست‌گذاري‌هايي كه موجب وفاق اجتماعي مي‌شوند معلوم و مشخص مي‌گردند
.

اهميتي كه شهروندان مختلف به پيامدهاي سياستگذاري‌هاي گوناگون مي‌دهند، متفاوت است، مثلاً برخي جوامع بر امنيت تاكيد مي‌ورزند و برخي به آزادي بهاي بيشتر مي‌دهند و جوامع ديگر براي برابري اهميت زيادتر قائل هستند و بر وجود حداقل استانداردها براي همة‌ افراد تاكيد دارند، بنظر مي‌رسد مردم مشرق زمين از جمله مردم ايران براي امنيت اهميت بيشتري قائل هستند تا براي آزادي و برابري. يعني ارزش امنيت، ارزشي است كه منجر به وفاق اجتماعي مي‌شود. 

البته اين امر دلايل مختلفي دارد: يكي از اين دلايل حملات بيگانگان به خاك ايران بوده است. ايران همواره شاهد تاخت و تاز بيگانگان و مهاجمان و لشكر‌كشي‌هاي بسياري بوده است كه اسباب نشست و نابساماني سياسي، اجتماعي و فرهنگي در نهايت ناامني اقتصادي را فراهم آورده است. 

خودكامگي حكومت‌ها نيز از عواملي بوده است كه امنيت مالي ايرانيان را همواره بخطر انداخته است. بدين ترتيب لوياتان‌هاي ايراني كه طبعاً بايد براي حفظ جان مردم بوجود آمده باشند، به دشمن مال و جان آنها تبديل شده بودند. 

در ايران هيچگاه طبقه اشراف به مانند غرب پيدا نشد كه صاحب اموال و املاك خود باشند و بتوانند در مقابل دولت از اموالشان دفاع نمايند. 

در فقدان نيروهاي اجتماعي، دولت يكه‌تاز ميدان باقي مي‌ماند و خود به عنوان عاملي در جهت از بين بردن امنيت جاني و مالي مردم مطرح بود. 

سلاطين ايران با قدرت مطلق حكومت مي‌كردند و هيچ قانوني اختيارات آنها را محدود نمي‌ساخت. در وصول ماليات اموال مردم را غارت مي‌كردند و هيچگونه قوانين و مقرراتي براي حفظ حقوق ملت ايران و تعيين حدود قدرت هيئت حاكمه وجود نداشت، و مقررات و سرنوشت مردم در هر محل ارتباط و بستگي تام با خلق و خويي شخص حكم ران داشت. 

بنابراين مهمترين مشكل مردم ايران رسيدن به امنيت جاني و مالي بود، البته اين بدان معني نيست كه مردم ايران براي آزادي و برابري و عدالت اهميتي قايل نبودند، بلكه منظور آنست كه امنيت براي آنان داراي اولويت بيشتري بوده است، چناكه اولين درخواست مردم در انقلاب مشروطه از حكومت، ايجاد عدالت خانه بود كه اين خود در رابطه با احساس نياز مردم ايران به مقوله عدالت و امنيت قابل تفسير است
. 

فصل هفتم: جنبش‌هاي ساختاري و چالش‌هاي مربوط به آن 

جنبش‌هاي ساختاري و چالش‌هاي مربوط به باز تقسيم قدرت در ايران: 

طي دهه گذشته، ساختار سياسي جمهوري اسلامي ايران با رويكردهاي جديدي روبرو شده است. در اين روند «گفتمان‌هاي سياسي» نوظهوري ايجاد شده و گروه‌هاي جديدي وارد «عرصه اقتدار سياسي» گرديده و جنبش‌هاي اجتماعي نويني شكل گرفته‌اند. 

اين جنبشها را مي‌توان به عنوان عرصه جديدي از تحولات سياسي و شكل‌بندي رفتار اجتماعي تلقي نمود. براساس رويكردهاي جديد، سرشت ديوان سالاري دولتي به چالش فراخوانده شده است. 

برخي از جامعه‌شناسان سياسي بر اين اعتقادند كه تعارض موجود بر اساس «روندهاي فراطبقاتي، فراساختاري و فرا ايدئولوژيك» شكل گرفته است. 

رفتار گروه‌هاي اجتماعي بدون توجه به بنيادهاي فكري و ضرورت‌هاي ساختاري به نمايش در مي‌آيد. در چنين شرايطي تمامي گروه‌ها در وضعيتي قرار دارند كه نارضايتي خود را از شرايط اجتماعي و سياسي اعلام مي‌دارند. اين امر نشانه‌اي از وضعيت «انتظارهاي فزآينده» مي‌باشد. 

اين جنبش‌ها در عرصه نظام دانشگاهي از ظهور و عينيت بيش‌تري برخوردار شده است، بهمين دليل دانشگاه را مي‌توان به عنوان نمادي از جنبش اجتماعي دانست كه به مقابله با هنجارهاي استحكام يافته مبادرت مي‌ورزد در اين روند، گروهاي سياسي، عرصه دانشگاه را به عنوان محيطي تلقي مي‌كنند كه برخي از رقابت‌هاي خود را از طريق آن پيگيري خواهند نمود اين امر بيان‌گر پيوند «رقابت‌هاي سياسي» با «جبنش‌هاي اجتماعي» دانست.

در چنين شرايطي طبعاً زمينه محيطي براي «تصاعد رويارويي‌هاي سياسي» و افزايش «جدال گروه‌هاي سياسي درون حكومتي» فراهم مي‌گردد. اين موضوع به مفهوم كاهش «انسجام سياسي در ساختار حكومتي» مي‌باشد. 

بحران ديگري كه در ساختار سياسي ايران شكل گرفته است. مربوط به فرايند «باز تقسيم قدرت سياسي» خواهد بود. اين امر سطح جدال و رويارويي بين «گروه‌هاي درون حكومتي» را افزايش داده و زمينه اصلاحات درون ساختاري» را كاهش داده است. 

عده‌اي از گروه‌هاي رقيب اصلاحات را به مفهوم «تناوب نخبگان» ارزيابي قرار مي‌كنند. اين گروه‌ها اعتقاد دارند كه: اگر ساختار سياسي و نظام مديريتي كشور از انعطاف‌پذيري برخوردار باشد و «قابليت فكري» خود را به گونه‌اي تنظيم كند كه گردش سيال و كارآمد نخبگان را امكان‌پذير سازد اين تحول به نوزايي و فرآيندگي فرهنگي جامعه، تثبيت پايداري نخبگان و شكوفايي مباني و ارزش‌هاي انقلاب اسلامي منجر خواهد شد. 

چنين رويكردي طبعاً نيازمند تاكتيك‌هايي مي‌باشد كه براساس آن زمينه افزايش انتظارات گروه‌هاي سياسي را فراهم نكند زيرا اگر چنين فرآيندي شكل‌گيري، سطح جدال بين نخبگان افزايش مي‌يابد در درون اصلاحات، به هر اندازه كه «سطح انتظارات جامعه» گسترش يابد، امكان رويارويي گروه‌هاي مختلف بيش‌تر خواهد شد. 

طي سالهاي 1376 تا 1380، پديده‌اي شكل گرفت كه براساس آن «جدال نخبگان سياسي» تشديد گرديد. اين امر سطح رقابت‌ها را از «درون ساختاري»، به «چالش‌هاي ساختاري» ارتقا داد. طبعاً چنين امري اقتدار ملي كشور را كاهش داد: زيرا رقابت به چالش تبديل گرديد» و اين امر زمينة «تناوب رويكردها» را به «تناوب نخبگان» تبديل نموده است. 

تنوع مطبوعات به عنوان نمادي از اصلاحات تلقي مي‌شود اما در جامعه‌اي كه «فرهنگ سياسي» آن فاقد مؤلفه‌هاي «فرهنگ مشاركتي» است و از سوي ديگر داراي نمادهايي از «فرهنگ تبعي» يا فرهنگ محدوديت ظرفيتي مي‌باشد هرگونه «اصلاحات سياسي» تبديل به موجي از اعتراضات مطالبات و گسترش روندهاي هنجارگريز مي‌گردد.

چالش مطبوعات در روند رقابت‌هاي درون ساختاري: 

هم‌اكنون عرصة مطبوعات به عنوان يكي از «نمادهاي جدال ساختاري» تلقي مي‌‌گردد. 

وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي و دادگستري تهران ديدگاه‌هاي مختلفي دربارة مطبوعات دارند. اين تنوع ديدگاه را مي‌توان در ارتباط با توقيف موقت مطبوعات در آخرين روزهاي اسفند 79 مشاهده كرد. شواهد موجود نشان مي‌دهد كه آن گروه از «نخبگان درون حكومتي» در تعارض فراگيرتري‌ با (ساختارهاي سياسي) قرار دارند كه داراي (نقش مطبوعاتي) نيز مي‌باشند. 

انتخابات بهمن 1378 نشان داد كه مطبوعات در اثرگذاري بر افكار عمومي نقش موثري را در مقايسه با راديو يا تلويزيون بر جاي گذاشته است. 

بنابراين يكي از عرصه‌هاي (جدال نخبگان درون حكومتي) جمهوري اسلامي ايران مربوط به (رويكردهاي مطبوعاتي) خواهد بود اين روند در ماده‌هاي ارديبهشت و خرداد 1380 افزايش بيش‌تري پيدا خواهد كرد. 

(مطبوعات) به عنوان يكي از ابزارهاي (تحولات ارزشي و جنبش‌هاي اجتماعي محسوب ميشود اين ابزار ميتواند تجربه‌هاي گذشته را تبديل به رويكردهاي سياسي جديد نمايد. 

از سوي ديگر مطبوعات مي‌تواند (هنجارهاي ساختاري شده) را با چالش‌هايي رو به رو نمايد در چنين شرايطي روند گريز از هنجارهاي رسمي شده) افزايش مي‌يابد و اين امر به عنوان يكي ديگر از عرصه‌هاي جدال نخبگان تلقي مي‌شود و روند شقاق را افزايش خواهد داد
. 

تجربه حزب در ايران: 

اولين جوانه‌هاي حزبي در ايران با وزش اولين نسيمهاي آزادي روييدن گرفت و همراه آن نيز در چنبرة افت و خيزهايي گرفتار آمد كه تا به امروز ره به جايي نبرده است. 

دوره‌هاي كوتاهي را كه در آن بستر مناسبي براي رشد احزاب فراهم آمد مي‌توان به 3 دوره تقسيم كرد: 1ـ دورة مشروطيت 2ـ دهة 1320 تا كودتاي مرداد 1332 و دوره انقلاب اسلامي 

1ـ زمينه‌هاي تاريخي: 

دورة مشروطيت را مي‌توان دورة احزاب پارلماني نام نهاد زيرا با شروع انتخابات جريانهاي مختلفي كه هر يك در حوزه‌هاي محدود روشنفكري فعاليت داشتند، براي ورود به مجلس آماده شدند و پس از ورود، فراكسيونهاي خاص خود را به وجود آورند. 

وضعيت اين احزاب به گونه‌اي بود كه گويي در خارج از مجلس هيچ نمود و بازتابي ندارند. 

(در سال اول فتح تهران 1908) در حزب ايران پيدا شد، يكي انقلابي و ديگري اعتدالي و در همان سال بعد از افتتاح مجلس دوم اين دو حزب به اسم «دموكرات عاميون» و «اجتماعيون اعتداليون» رسمي شده و خودشان را به مجلس معرفي كردند. 

احزاب ديگري مثل اتفاق و ترقي نيز وجود داشتند اما چون در مجلس نماينده حسابي نداشتند گل نكرده و كاري از پيش نبردند. 

اشاره ملك الشعراء بهار به اينكه احزابي كه در مجلس نمايندة حسابي نداشتند، نتوانستند موثر واقع شوند در واقع تأييدي بر پارلماني بردن احزاب اين دوره است. 

طبيعي بود كه در اوضاع و احوالي كه هنوز صحنه سياست بر مردم عادي كشوده نشده بود و فرهنگ مشاركت سياسي نيز ريشه ندوانيده بود، فعاليت احزاب از حوزه پارلماني و داشتن دفاتري در تهران و شهرهاي بزرگ فراتر نرود. 

چنانكه مي‌دانيم اين دوره چندان دوام نياورد، نيروهاي استبداد هنوز نااميد نشده بودند و نيروهاي دموكرات از زمينه‌هاي اجتماعي وسيع محروم بودند، جنگ جهاني اول در راه بود و فشار دولتهاي خارجي هر روز بيشتر مي‌شد و دولتي مانند آلمان نيز از نظر مداخله به صفوف انگليس و روس مي‌پيوست. و در نهايت انقلاب 1917 روسيه تمامي معادلات را بر هم زد و در نهايت دولتي كه به حال تماميت ارضي مفيد باشد يا نبود به كنار اما يك نكته مهم كه مسجل بود آن بود كه براي تحزب زهري كشنده بود كه با آغاز اقتدار رضاشاه پايان فعاليتهاي حزبي را اعلام مي‌داشت. 

دورة دوم كه از شهريور 1320 شروع شد دورة در هم ريزي بود كه نمي‌توانست نهال آينده آزادي و دموكراسي را پرورش دهد. تنها روزانه‌اي بود كه همه مي‌دانستند دير يا زود بسته خواهد شد. و ايران در ساختار نظام بين‌المللي چاره‌اي جز تمكين از يكي از دو قطب قدرت ندارد. در عين حال بازترين و آزادترين و شايد هم طبيعي‌ترين دوره‌اي كه در آن صد گل شكوفا شد و دهها حزب از گوشه و كنار سر برآوردند همين دوره بود. 

اما نبايد پنداشت كه احزاب اين دوره نيز چهار شرط اساسي يك حزب را دارا بودند بلكه اغلب آنها فاقد تشكيلات سراسري بوده و وابستگي آنها به مؤسسين و بنيانگذارانشان چنان بود كه پس از رهبران خود ديري نمي‌پاييدند. اغلب اين احزاب (جز حزب توده) از نوع احزاب كادر و برجستگان بودند. از آنجائيكه آزادي را در اين دوره به مردم داده بودند يا اينكه خود بخود براثر شرايط بين‌المللي بوجود آمده بود و نه اينكه مردم خودشان آنرا به دست آورده باشند به همان سان نيز از دست آنها بيرون شد. اين گروههاي روشنفكري فقط در دو صورت مي‌توانستند آزادي را حفظ كنند. 

1ـ با ريشه دوانيدن در جامعه و همراه ساختن مردم با خود و آموزش سياسي توده‌ها براي ماندگاري در صحنة سياست. 

2ـ از طريق ايجاد تعادل بين خود از يك سو و بين داخل و خارج از سوي ديگر. 

چون اين هر دو صورت نگرفت با توافق قدرت‌هاي جهاني و پاره‌اي از جناحهاي قدرت در داخل، اين نيروها از صحنه خارج (كودتا 28 مرداد) و بار ديگر احزاب در محاق فراموشي و سكون و سكوت فرو رفتند، احزاب فرمايشي سالهاي بين 1332 تا 1357 را به هيچ روي نمي‌توان حزب به معناي دقيق كلمه ناميد. 

دورة انقلاب اسلامي دورة تعارضهاي جديدي بود كه از يك سو مناسب حال تخرب و از سوي ديگر به حال آن زيان آور بود، در اين انقلاب نيز مانند انقلاب فرانسه، آزادي و يكپارچگي و وحدت ملي همزمان مورد تقاضا بود و وحدت طلبي اجازه تحزب و ايجاد شكاف در درون جامعه ملي را نمي‌داد. شعار حزب فقط حزب ا... گرچه قبل از هرچيز ابزار مخالفتي عليه گروههاي گيتي‌گرا بود اما يادآور شعار «حزب فقط يك حزب آنهم حزب مردم» بود كه دانتون در انقلاب فرانسه عنوان كرد. 

از سوي ديگر ورود مردم به صحنه سياست و برگزاري و انتخابات جدي اما در چارچوب الزامات انقلاب و خط مشي انقلاب مبتني بر مقابله با قدرتهاي خارجي، ايجاد مي‌كرد مجاري محدودي براي مشاركت مردم به وجود مي‌آيد. 

قدرت معنوي و فراگير رهبر انقلاب تا حدي اين خلاء را پر ميكرد اما جريانهايي كه بطور طبيعي در درون تفكر اسلامي بوجود مي‌آمد خود بن مايه احزاب جديد بود. 

اگر چهار مرحله براي انقلاب اسلامي در نظر بگيريم: 

1ـ مرحله تخريب 2ـ مرحله تحكيم 3ـ مرحله سازندگي 4ـ مرحله تعميق 

قاعدتاً بايد در مرحله چهارم زمينه‌هاي مناسب رشد احزاب بوجود آيد كه در آن صورت مي‌توان با قاطعيت اعلام كرد انقلاب ايران راه رشد دموكراتيك را  انتخاب كرده است
. 

انواع حزب در ايران: 

احزاب ايران را از آغاز تا به امروز مي‌توان به دو گروه عمده كه گونه‌شناسي موريس دوورژه نيز همخواني دارد تقسيم كرد. 

1ـ احزاب كادر، مانند تمامي احزابي كه در دهة 1320 شكل گرفتند و اعضاي آن اغلب از تحصيل كردگان و معنونين بودند اين احزاب فاقد ساختار منسجم و تشكيلات و برنامه جدي بود. 

بي در و پيكر بودن احزاب كادر و بستگي شديد آنها به بنيانگذاران خود، آينده آنها را با ابهام روبرو مي‌ساخت. نه تنها تكليف حزب از نظر پايگاه اجتماعي و خط فكري نامعلوم بود بلكه تكليف اعضا نيز روشن نبود. بسيار اتفاق مي‌افتاد كه  عده‌اي و حتي شخصي وارد يك حزب مي‌شد و سپس آنرا از مجراي اعلام شده خارج و به سمت ديگري سوق ميداد. 

2ـ احزاب توده‌اي و متمركز كه نمونه‌هاي آن بسيار نادرست است، اغلب اين احزاب جنبة كيش شخصيتي پيدا مي‌كنند و نمونه ايراني آنكه تا انقلاب اسلامي تنها حزب توده بود به تدريج به همين سو متمايل شد، وابستگي اينگونه احزاب به خارج از كشور نيز بسيار متحمل و آسان است. زيرا كافي است بر روي يك يا چند نفر سرمايه‌گذاري شود. 

چنانكه در همين حزب توده نيز  گروه وابسته به شوروي جاي گروه مستقل تر را گرفت. 

در اساس وابستگي احزاب سياسي ايران به خارج سابقه ديرينه دارد، و حتي ملك‌الشعراي بهار نيز وابستگي حزب دموكرات به انگليسها و وابستگي حزب اعتدال به رو‌س‌ها اشاره مي‌كند
. 

پس از انقلاب اسلامي، حزب جمهوري اسلامي معتبرترين و سازمان‌يافته‌ترين حزب توده‌اي در تاريخ ايران بود كه مي‌توانست نمونه موفقي از اينگونه احزاب را به دست دهد. 

اما توقف ناگهاني فعاليت اين حزب كه به تشخيص رهبر انقلاب صورت گرفت نقطه ختمي بر فعاليتهاي حزبي در انقلاب اسلامي نيز بود. 

به هر صورت تجربه حزب جمهوري اسلامي مي‌توانست پس از دوم خرداد 1376 نيز تكرار شود اينكه رئيس جمهور موفقي مانند، دو گل اقدام به تأسيس يك حزب نمايد امر كاملاً طبيعي است، اما محمد خاتمي پس از دوم خرداد آمادگي چنين كار بزرگي را نداشت. 

وجود احزاب متعدد و ريز و درشتي كه امروز ترغيب مي‌شوند گرچه براي فضاي سياسي و رقابت و  تقويت جامعه مدني بسيار مفيد است اما چندان مناسب حال و هواي ايران نيست. مگر اينكه به تدريج بعضي از آنها پايه‌هاي محكمي پيدا كرده و بتوانند در قالب آن دو محور اساسي زمينه‌هاي يك نظام دو حزبي را پي بريزند
. 

و اما يكي از تحليلگران اوليه در مورد نقش گروه ذينفوذ گفته است كه چنين گروهي تنها يك جلوه از رشته‌اي است كه به مباني و اساس ساخت اجتماعي باز مي‌‌‌گردد
.

انتخابات چيست؟ 

انتخابات سلسله اقدامات و عمليات منسجم و پيوسته‌اي است كه در يك محدوده جغرافيايي مشخص و زماني محدود و معين صورت مي‌گيرد و منجر به برگزيده شدن فرد يا افراد و يا موضوع و مرام خاصي از سوي اكثريت مردم ميشود، اجرا و انجام اين سلسله اقدامات و عمليات كه منتج به اين نتيجه گردد، اصطلاحاً برگزاري انتخابات ناميده مي‌شود. 

تاريخچه انتخابات: 

سابقه و ديرينه انتخاباتي ايران به 97 سال پيش برمي‌گردد، از آن مقطع به اين سو، عمدتاً شاهد دو دوره متفاوت انتخاباتي با قوانين و دستاوردهاي مختلف بوده‌ايم كه مي‌توان آنرا به انتخابات قبل از انقلاب و انتخابات پس از پيروزي انقلاب اسلامي تقسيم كرد. 

قبل از پيروزي انقلاب (اولين مجلس موقتي): 

اولين شكل انتخابات و تشكيل مجلس در ايران به زمان بعد از مشروطيت برميگردد، فرمان مشروطيت در تاريخ 14 جمادي‌الثاني سال 1324 هجري قمري از طرف مظفرالدين شاه قاجار صادر شد و اولين مجلس موقتي كه طبق اين فرمان بايد «نظامنامه انتخابات» را تهيه نمايد در تاريخ 26 مرداد ماه سال 1285 هجري شمسي در عمارت نظام تشكيل شد. 

اولين قانون انتخابات در تاريخ 18 شهريور 1285 هجري شمسي بوسيله ميرزا حسن خان منيرالملك مرتضي قليجان، صنيع الدوله، مخبر السلطنه، مخبر الملك، موتمن الملك و محتشم السلطنه تهيه و تدوين گرديد و بلافاصله پس از رسميت يافتن متمم قانون اساسي به تصويب مجلس رسيد و اولين دوره مجلس شوراي ملي در تاريخ 17 مهر 1285 هجري شمسي افتتاح شد، بموجب مقررات اين نظامنامه طول نمايندگي دو سال و تعداد نمايندگان 156 نفر بودند كه 60 نفر از تهران  96 نفر از ساير شهرستانها انتخاب مي‌شدند. البته در دوره يكم انتخاب صنفي بوده و همه طبقات مردم در آن شركت نداشتند. 

شرايط كانديدها و راي دهندگان در اولين نظامنامه انتخاباتي

از نكات قابل ذكر اولين نظامنامه انتخاباتي شرايط انتخاب كنندگان و انتخاب شوندگان، به شرح زير بوده است: 

1ـ سن انتخاب كنندگان كمتر از 25 سال نباشد. 

2ـ ملاكين و فلاحين بايد صاحب ملكي باشند كه هزار تومان (1000 تومان) قيمت داشته و در غير اينصورت از انتخاب كردن محروم بودند. 

3ـ زنان از حق راي (حق انتخاب كردن) و انتخاب شدن محروم بودند
.

دومين انتخابات: 

دومين قانون انتخابات موسوم به انتخابات دو درجه در تاريخ 10 تيرماه 1288 هجري شمسي تهيه و تدوين گرديد در اين قانون، انتخابات از صنفي به دو درجه‌اي اصلاح و زمينه بيشتري براي مشاركت مردم فراهم گرديد زيرا در اين قانون قيد اختصاص انتخاب كننده به طبقات معين از بين رفت و به همه طبقات به غير از بانوان حق شركت در انتخابات داده شد ليكن محدوديت‌هايي براي بي‌سوادها و افراد غير متمكن قايل شدند، بدين معني كه به موجب بند 4 از ماده 4 قانون مذكور انتخاب  كنندگان بايد لااقل 250 تومان علاقه ملكي داشته و يا پرداختي ماليات آنها كمتر از 10 تومان نباشد و يا 50 تومان عايدي سالانه داشته و يا تحصيلكرده باشند. ضمناً تعداد نمايندگان از 56 نفر در دوره اول به تعداد 120 نفر تقليل يافت و مطابق جدول نظامنامه انتخابات تمام ايران به 30 حوزه عمومي تقسيم شد و سن رأي دهندگان نيز از 25 سال به 20 سال تقليل يافت، مفهوم انتخابات دو درجه‌اي بموجب ماده 15 اين قانون به اين معني است كه كسانيكه واجد شرايط قانوني بودند در محله‌هاي يك شهر و يا در شهرهاي يك حوزه انتخابيه عده مقرر را تعيين مي‌نمودند و سپس اشخاصي كه بدين ترتيب انتخاب مي‌شدند در مركز حوزه انتخابيه جمع شده و براساس جدول نظامنامه انتخابات يك يا چند نفر وكيل تعيين مي‌كردند. 

بموجب اصل 43 قانون اساسي مصوب 1285 هجري شمسي مقرر گرديده بود مجلس ديگري به نام مجلس سنا به عنوان مكمل مجلس شوراي ملي تشكيل گردد، ولي اين مجلس در سال 1328 هجري شمسي با عضويت 60 نفر تشكيل شد از اين تعداد 30 نفر نماينده انتصابي از طرف شاه و 30 نفر ديگر منتخب مردم بودند. 

پس از پيروزي انقلاب (اولين انتخابات):

پس از پيروزي انقلاب اسلامي چندين نوبت همه‌پرسي و انتخابات عمومي و سراسري در كشور برگزار شده است. اولين و مهمترين آن كه در حقيقت تعيين نوع حكومت كشور بود، همه پرسي تغيير نظام شاهنشاهي به جمهوري اسلامي ايران است كه در آن رويداد تاريخي در روزهاي 10 و 11 فروردين ماه سال يكهزار و سيصد و پنجاه و هشت اكثريت قريب به اتفاق ملت ايران يعني 2/98% درصد كل رأي دهندگان با انتخاب نظام جمهوري اسلامي ايران دست رد به سينه ساير نظام‌هاي موجود زدند و به اين ترتيب اراده و خواست خود را در تاريخ ثبت نمودند
. 

انتخابات عمومي و سراسري: 

انتخاباتي كه بصورت سراسري و عمومي توسط وزارت كشور برگزار مي‌شود عبارتند از: 

1) انتخابات مجلس خبرگان هر 8 سال يكبار 

2) انتخابات رياست جمهوري هر 4 سال يكبار 

3) انتخابات مجلس شوراي اسلامي هر 4 سال يكبار 

4) انتخابات شوراهاي اسلامي كشور هر 4 سال يكبار 

5) همه پرسي 

انتخابات مجلس خبرگان: 

در انتخابات مجلس خبرگان كشور به 28 حوزه انتخابيه تقسيم شده و براي هر يك از اين حوزه‌ها به تناسب جمعيت از 1 تا 16 نماينده اختصاص يافته است، اين تعداد ثابت نيست و به استناد ماده يك اصلاحي قانون انتخابات مجلس خبرگان به ازاي هر يك ميليون نفر كه به جمعيت هر حوزه انتخابيه اضافه شود يك نفر به نمايندگان آن حوزه افزوده خواهد شد، اما در اين انتخابات نيز مانند انتخابات رياست جمهوري تقسيمات خاص و جداگانه‌اي وجود ندارد بلكه مرز هر حوزه انتخابيه دقيقاً منطبق است به مرز يك استان و لذا 28 استان كشور همان 28 حوزه انتخابيه مجلس خبرگان را تشكيل مي‌دهد. 

انتخابات رياست جمهوري: 

در انتخابات رياست جمهوري سراسر مملكت به منزله يك حوزه انتخابيه تلقي مي‌شود و تقسيمات خاصي وجود ندارد زيرا كل كشور فقط يك نفر براي احراز مقام رياست جمهوري انتخاب مي‌گردد بنابراين هر فرماندار در قلمرو يك شهرستان به كمك بخشداران تابع خود انتخابات را برگزار و نتايج حاصله از رأي گيري را به مركز منعكس مي‌كند تا با نتايج ساير شهرستانها جمع شود و نتيجه نهايي انتخابات كه عبارتست از جمع‌آوري بدست آمده از كل كشور اعلام گردد، ضمناً در انتخابات رياست جمهوري و همه پرسي علاوه بر اخذ رأي از هم وطنان ايراني از ايرانيان مقيم خارج از كشور نيز با هماهنگي سفارتخانه‌ها و كنسولگريها و نمايندگي‌هاي سياسي توسط وزارت امور خارجه اخذ رأي به عمل مي‌آيد و نتيجه نهايي انتخابات توسط وزارت امور خارجه به ستاد انتخابات كشور اعلام ميگردد. 

انتخابات مجلس شوراي اسلامي: 

در انتخابات مجلس شوراي اسلامي در حال حاضر 207 حوزه انتخابيه وجود دارد كه 202 حوزه آن مربوط به اكثريت مردم مسلمان كشور و 5 حوزه ديگر مخصوص هم‌وطنان اقليت ديني شناخته شده در قانون اساسي مي‌باشد كه از اين 207 حوزه انتخابيه مجموعاً 290 نفر نماينده انتخاب و به مجلس راه مي‌يابند
. 

انتخابات شوراهاي اسلامي كشور: 

در انتخابات شوراهاي اسلامي كشور مانند انتخابات رياست جمهوري و انتخابات مجلس خبرگان تقسيمات مخصوصي وجود ندارد بلكه همان محدوده واحدهاي تقسيماتي روستا، دهستان، شهر، بخش، شهرستان، و استان كه هر كدام محدوده يك حوزه انتخابيه مستقل را تشكيل مي‌دهند، ملاك عمل است. 

همه‌پرسي: 

همه‌پرسي كه برگزاري آن زمان مشخصي ندارد و هر زمان كه ضرورت ايجاب نمايد برگزار خواهد شد. 

اهميت انتخابات و ضرورت‌هاي آن: 

نياز جوامع به جلوگيري از هرگونه هرج و مرج و بي‌نظمي، ايجاب مي‌كند كه عده‌اي به نمايندگي از سوي مردم، اداره امور كشور و تعيين چارچوب اداره آنرا بر عهده بگيرند. 

در كشورهاي مدعي حكومت مردمي، اين عده با حضور مردم و از طرف آنان انتخاب مي‌شوند. در نظام جمهوري اسلامي ايران براساس اصل ششم قانون اساسي «امور كشور بايد به اتكاي آراي عمومي اداره شود، از راه انتخابات، انتخاب رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، اعضاي شوراها و نظائر اينها يا از راه همه‌پرسي در مواردي كه در اصول ديگر اين قانون تعيين مي‌گردد.»

انتخابات گزينش بهترين‌هاست، براساس ضوابط مشخص شده در قانون اساسي مردم با حضور خود در صحنه انتخابات، رئيس جمهور انتخاب مي‌كنند و به اين ترتيب حق و سهم خود را در اداره كشور به يك فرد كه او را از هر جهت مناسب و همسو با خواسته‌هاي خود تشخيص دادند، تفويض مي‌نمايند، البته به موجب اصل يكصد و پانزدهم قانون اساسي رئيس جمهور بايد از ميان رجال مذهبي و سياسي انتخاب شود بنابراين قانون اساسي ضمن اينكه اختيار انتخاب رئيس جمهور را به مردم داده است، ضوابط و محدوده انتخاب را نيز مشخص نموده است تا كشور از مسير اهداف حكومت اسلامي خارج نگردد
. 

انتخاب نمايندگان مجلس شوراي اسلامي نيز با ضوابط مندرج در قانون به عهده مردم است، فلسفه و بناي وجود مجلس شوراي اسلامي تحقق عيني آية «و امرهم شورا بينهم» ميباشد كه مقرر ميدارد «مومنين امور خود را با مشورت يكديگر حل كنند» در اين جا نيز مردم حق خود در مشورت امور با يكديگر و سهم خود در تصميم‌گيري و تعيين خط مشي اداره كشور را به نمايندگان خود تفويض مي‌نمايد. 

مجلس شوراي اسلامي بر پايه قانون اساسي عامل مهم استقلال و رشد و آزادي مردم است كه با تصويب قوانين و داشتن اهرم حق تذكر و استيضاح دولت، مي‌تواند جلو هرگونه سوء استفاده و خودكامگي دولتمردان را بگيرند و احتمال ايجاد استبداد را از بين ببرد. 

ديدگاه‌ها و آرمان‌ها در ارتباط با انتخابات: 

بطور كلي كلمه انتخابات گزينش اصلح فرد يا افرادي از جامعه از طرف مردم تلقي مي‌شود، براي تحقق اين امر بايد امكانات و محيط مناسب و مساعد براي مردم، از سوي دستگاههاي اجرايي و نظارتي مهيا گردد. 

سياست‌گزاران امر انتخابات بايد مردم را از چارچوب و ضوابط حاكم بر انتخابات آگاه سازند و چگونگي انتخاب اصلح را روشن نمايند. 

راي‌دهندگان بايد با اطلاع از وضعيت جامعه و كساني كه مي‌توانند جامعه اسلامي ما را به سوي تعالي هدايت نمايند، انتخاب اصلح خود را به انجام برسانند. 

مسئولين امر برگزاري انتخابات بايد محيط انتخابات را از آلودگي‌ها پاك كنند و نگذارند افراد و يا گروه‌هايي از جامعه با ايجاد جو و فشار سياسي، انتخابات سالم را تحت الشعاع خود قرار دهند و آنرا از مسير اصلي دور نمايند، چارچوب نحوه برگزاي انتخابات را قانون انتخابات تعيين مي‌كند كه به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيده است و همه افراد و گروه‌ها بايد آنرا محترم بشمارند و در مسير آن حركت نمايند. اگر ضوابط از سوي همه اقشار جامعه رعايت شود، مليت با اعتماد به برگزاركنندگان بطور گسترده در صحنه انتخابات حضور خواهند يافت و با هر سليقه و فكري كه داشته باشند، اصلح را با تحقيق و تشخيص خود انتخاب خواهند نمود. 

فرد يا افرادي كه به اين طريق به عنوان رئيس جمهور، نماينده مجلس شورا، نماينده مجلس خبرگان و ... انتخاب مي‌گردند و با اكثريت در نظر گرفته شده در قانون، اين مسئوليت را عهده‌دار مي‌شوند موظفند اهداف و آرمانهاي جامعه اسلامي را برآورده سازند، اين افراد قبل از انتخاب شدن بايد برنامه مشخصي داشته باشند و به ملت ارائه دهند
. 

اگرچه چارچوب اصلي وظايف رئيس جمهور، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي، نمايندگان مجلس خبرگان و .. در قانون اساسي مشخص و تعيين شده است، ليكن چگونگي انجام اين وظايف و رسيدن به اهداف تعيين شده، موضوع مهمي است كه بايد در برنامه‌ آنان براي ارائه به ملت وجود داشته باشد. 

مردم در مقابل رأي خود توقع دارند مسئولين نظام انتخاباتي با تلاش خود مشكلات آنان را حل كنند و در راه شكوفايي كشور در زمينه‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي و سياسي از هرگونه فعاليتي دريغ نورزند. به هر حال در نتيجه آراي مردم، عده‌اي اكثريت در نظر گرفته شده در قانون را كسب و عهده‌دار مسئوليت خواهند شد. آنها بايد توقع معمول مردم را برآورده سازند و آن مواردي را كه در برنامه‌هاي خود عنوان نموده‌اند، در مدت عهده‌دار بودن مسئوليت پياده نمايند. 

حال چنانچه انتخاب شدگان وعده‌هاي خود را عملي نسازند و خواسته به حق مردم را جامعه عمل نپوشانند چه حادثه‌اي رخ خواهد داد؟ 

آنچه مسلم است نوعي بدبيني به عدم اعتماد بر مردم حاكم خواهد شد و حداقل اين است كه در دوره بعد آن فرد يا افرادي كه نتوانستند نظر ملت را برآورده سازند، انتخاب نخواهند شد كساني كه در پي كسب قدرت شخصي و يا گروهي باشند ديگر مورد اعتماد مردم نخواهند بود، در پايان اين بحث لازم است ديدگاه‌ها و آرمانهاي مردم را در كلام با ارزش حضرت امام خميني (ره) و رهبر معظم انقلاب حضرت آيت‌الله خامنه‌اي يادآور شويم كه فرمودند: 

«مجلس اسلامي بايد نگهبان اسلام باشد» امام خميني (ره)

«نمايندگان مجلس بايد به مسئوليت نمايندگي، به چشم امتحان الهي نگاه كنند و مطمئن باشند كه سعادت و فلاح آنان و جامعه اسلامي در برآمدن از عهده اين امتحان بزرگ است» آيت ا... خامنه‌اي 

رقابت سياسي در زمان جنگ:‌ از مجلس دوم تا مجلس سوم:‌

قانون اساسي جمهوري اسلامي 11 و 12 آذرماه 1358 به تصويب ملت ايران رسيد از آنجا كه لازمه اجراي قانون اساسي نهادسازي سياسي بود اين امر تقريباً بلافاصله پس از تصويب قانون اساسي آغاز گرديد انتصاب دادستان كل كشور و رياست ديوان عالي كشور از جانب رهبر فقيد انقلاب اسلامي، اولين گام در اين راه بود. گام دوم با برگزاري انتخابات رياست جمهوري و انتخاب اولين رئيس جمهور برداشته شد. 

با برگزاري انتخابات مجلس شوراي اسلامي در اسفند ماه 1358 و تشكيل اولين دورة مجلس شوراي اسلامي در 7 خرداد 1359، گام سوم در اين زمينه برداشته شد. 

هنگامي كه اولين كابينه دولت در مرداد ماه 1359 از مجلس شوراي اسلامي رأي اعتماد گرفت و اولين دولت غير موقت جمهوري اسلامي آغاز به كار كرد، حلقه مهمي از زنجيرة تكاملي نهادسازي سياسي شكل گرفت. مجلس شوراي اسلامي دورة اول در حالي به پايان دورة خود نزديك ميشد كه در آن چهار فراكسيون مشخص وجود داشت، فراكسيون اكثريت (هواداران حزب جمهوري اسلامي) فراكسيون ليبرال (هواداران بني صدر) فراكسيون همنام (هواداران نهضت آزادي) و مستقل‌ها، چهار فراكسيوني بودند كه به جز اعضاي فراكسيون ليبرال كه پس از عزل بني‌صدر در ظاهر تشكل خود را از دست دادند در مجلس حضور داشتند. 

در مقابل فراكسيون اكثريت و مستقل‌ها كه به فراكسيون اكثريت متمايل بودند، فراكسيون همنام در اقليت مطلق قرار داشت و فراكسيون ليبرال توان ابراز وجود نداشت. 

بدليل درگيريهاي كه بين اكثريت مجلس (فراكسيون حزب جمهوري اسلامي و مستقل‌ها) با سران فراكسيون همنام رخ داد، فراكسيون همنام انتخابات مجلس دوم را تحريم كرد، تلاش نهضت آزادي و فراكسيون مربوطة اين تشكل در مجلس آن بود كه با تاكتيك قهر، اذهان مردمي و افكار عمومي را متوجه خود سازد اما چون فراكسيون مزبور اولاً از پايگاه اجتماعي حداقل در بين روشن فكران و طبقات بالاي جامعه برخوردار بود و ثانياً نتوانسته بود روابط خود را با رهبر انقلاب كه سياست و حكومت تحت تأثير شخصيت محوري ايشان قرار داشت
. پس از برخورد متعدد از دوران دولت موقت: اشغال لانه جاسوسي، درگيريهاي رئيس جمهور و اكثريت مجلس و به خصوص موضوعي چون لايحه قصاص تصحيح نمايد مورد توجه افكار عمومي قرار نگرفت. 

نتيجه وضعي تحريم مزبور به كناري نهاده شدن نهضت آزادي و هوادارانش بطور طبيعي و اختصاص فضاي انتخاباتي مجلس دوم به هواداران فراكسيون اكثريت مجلس بود. 

در اين زمان (ماههاي آخر سال 1362 و اوايل فروردين 1363)، حزب جمهوري اسلامي همچنان سكان حركت نيروهاي مذهبي را در صحنه سياسي كشور در دست داشت. 

جناح راست سازمان با اين روش اقتصادي مخالفت كرد و با تشديد اختلافات و بالا گرفتن درگيري و اختلاف نظر بين كادرهاي سازمان جناح‌ها گفتگو كردند كه نتيجه نداد و تداوم اختلاف موجب شد كه آيت الله عبدالكريم موسوي اردبيلي در جمع كادرهاي سازمان حضور يابد و مجرايي براي انتقال نظر آنان به رهبر فقيد انقلاب گردد و در  عين حال نماينده امام در سازمان در 25/1/1361 شوراهاي سازمان را الغو نمود و شورايي موقتي در 1/2/1361 براي اداره سازمان، تعيين نمود. از سوي ديگر رهبر فقيد انقلاب اسلامي پس از انعكاس مطالب اختلافي كادرهاي سازمان به ايشان دستور دادند: «آقاي راستي و كساني كه با ايشان مي‌توانند همفكري داشته باشند در سازمان بمانند و هر كس تمايل ندارد با ايشان كار كند مي‌تواند از سازمان استعفا دهد.
»

به دنبال آن 37 نفر از  كادرهاي سازمان از جناح چپ از سازمان استعفا كردند. 

انتخابات مجلس دوم در فروردين سال 1363 در فضاي آرام و غير متشنج انجام شد. نگاهي به فهرست اسامي نمايندگان راه يافته به مجلس دوم حاكي از وجود  عناصري متفاوت از نيروي مذهبي در مجلس دوم با اكثريت نسبي جناح راست است
. 

به اين ترتيب مجلس دوم فراكسيون بندي آشكاري به خود نگرفت اما همچنان موضوع اقتصاد مشكل فراروي اين مجلس بود، جناح راست در اين مجلس همچنان بر مواضع اقتصادي خود پاي فشرد اين جناح با اصلاحات ارضي علي‌ رغم جناح‌بندي كه در حزب جمهوري اسلامي صورت گرفته و در حال تكميل بود، حزب همچنان توان حضور در صحنه انتخابات را حفظ كرده بود. 

حزب در اين زمان همچنان از همراهي و حمايت دو متحد قديمي خود، يعني جامعه روحانيت مبارز تهران و جامعه مدرسين حوزه علميه قم بهره‌مند بود، احتمالاً به همين دليل نيز بود كه جناح راست حزب، قوي‌تر از جناح چپ آن بود و در انتخابات نيز تشكيلاتي‌تر و با قدرت بيشتر ظاهر شد. 

گرچه جناح‌بندي در حزب و انتخابات نمودي آشكار نداشت هر دو جناح نامزدهاي براي مجلس معرفي كردند در آن زمان پاره‌اي گروه‌هاي چپ داخل در حزب عبارت بودند از انجمن اسلامي دانشجويان سراسر كشور (دفتر تحكيم وحدت) انجمن اسلامي معلمان و انجمن اسلامي مدرسان دانشگاه‌ها، در عين حال در اين زمان جناح چپ بازوي اصلي خود را در سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از دست داده بود چرا كه جناح چپ سازمان با نماينده امام در سازمان، آيت اله حسين راستي كاشاني، اختلاف نظر پيدا كردند عمده اختلاف بر سر مسائل اقتصادي بود، بهزاد نبوي از جناح چپ سازمان در آن زمان يكي از مجريان و طراحان اصلي اقتصاد زمان جنگ بود كه با تشكيل ستاد بسيج اقتصادي و سهميه‌بندي و كوپني سازي كالاها، نوعي كوپنيسم در اقتصاد ايران ايجاد كرد. 

در قالب هيئت‌هاي هفت نفره واگذاري اراضي به شيوه‌اي كه موردنظر جناح چپ بود مخالفت كرد و بر لزوم واگذاري صنايع به بخش‌هاي خصوصي پاي فشرد و با اجراي اصل 42 قانون اساسي با دولتي كردن تجارت خارجي مخالفت كرد به علاوه همچنان از كوپنيسم اقتصادي مورد حمايت جناح چپ و دولت موسوي انتقاد كرد. 

همين مسئله موجب موضع‌گيري شديد جناح راست مجلس در برابر دور دوم نخست‌وزيري مهندس موسوي گرديد. با انجام انتخابات چهارمين دورة رياست جمهوري در سال 1364 كه نامزدهاي آن آيت اله خامنه‌اي، دكتر كاشاني و حبيب اله عسكر اولادي مسلمان بودند نظر به تفوق شناخت مردم از نامزد اول، نسبت به دو نامزد ديگر،‌تقريباً حساسيتي بين جناح‌هاي غير آشكار پديد نيامد در عين حال دكتر كاشاني در برنامه‌هاي خود به شدت از برنامه‌هاي اقتصادي دولت موسوي انتقاد  كرد كه بعدها از طرف نخست وزير پاسخ داده شد. 

همزمان با اين انتخابات يك گروه سياسي به پخش اعلاميه‌هايي بر ضد نظام و مقامات درجه اول كشور مبادرت كرد اين اعلاميه‌ها با امضاي جمعي از نمايندگان مجلس شوراي اسلامي صادر شده بود گرچه در آن زمان تلقي از اين اقدام فقط در حد اعلاميه گروهي مخالف بود در سال‌هاي بعد و در دورة دولت دوم مهندس موسوي مشخص گرديد كه طيفي سياسي به رقابتي به اندازه روي آورده است
، اين طيف كه بعدها به باند سيد مهدي هاشمي معروف گرديد، رقابت ديرين خود را با دو جناح حاكم كه آن را از اوايل انقلاب آغاز كرده بود جنبة‌ آشكارتر بخشيد و از ابزاري چون قائم مقام رهبري (منتظري) و ترور بعضي مقامات سياسي چون آيت اله رباني شيرازي براي وصول به اهداف خود بهره جست. 

با انتخاب آيت اله خامنه‌اي كه با بيش از 85 درصد آراي كليه شركت كنندگان كه بيش از 14 ميليون نفر بود نشان داد كه انتقادات كاشاني و كنش‌هاي گروه سيد مهدي هاشمي نتوانست در اكثريت و تسلط حزب جمهوري اسلامي بر امور سياسي كشور تغييري ايجاد نمايد، اما دو جناح سياسي حاضر در مجلس دوم تلاش خود را در شكل دهي دولت و تأثيرگذاري بر امور از طريق آن ادامه دادند. 

شروع دورة دوم نخست‌وزيري مهندس موسوي، تسلط جناح چپ بر امور اجرايي كشو را تقويت كرد بعلاوه بسياري از نمايندگان مجلس كه قبلاً هوادار جناح راست بودند به تدريج به دليل فضاي ايجاد شده در باب مخالفت جناح راست با ولايت فقيه از اين جناح فاصله گرفتند، موقعيت تضعيف شدة جناح راست در تأثير و تأثري متقابل با وضعيتي قرار داشت كه سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي در آن قرار گرفته بود شوراي موقتي سازمان كه از اوايل سال 1361 تشكيل شده بود نتوانست سازمان را ارتقاع دهد احتمالاً اگر اين جناح مي‌توانست از سازمان بهره‌برداري مطلوبي نمايد مي‌توانست از موقعيتي بهتر در تلاش براي تصاحب و حفظ قدرت برخوردار شود اما فعاليت سازمان به دلايل مختلف و از جمله عزيمت عده‌اي زياد از كادرهاي سازمان به جبهه‌هاي نبرد در طول سالهاي 61 به بعد به شدت افول كرد تا اينكه در مهرماه 1365به تقاضاي آيت اله راستي كاشاني از جانب امام خميني (ره) منحل اعلام گرديد
.

با انحلال سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي، اولين گام در انقباض نهادهاي رقابت سياسي در جمهوري اسلامي برداشته شد و جناح راست يكي از پايگاههاي تشكيلاتي خود را از دست داد. احتمالاً اگر سازمان به جاي مسير حركت خود را با آهنگي متناسب با زمان جنگ طي كرده بود امروز جامعه هزينه كمتري براي ايجاد و نهادينه‌سازي فرهنگ رقابت سياسي مي‌پرداخت چرا كه كادرهاي سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي از تجربه تشكيلاتي قوي دوران مبارزه عليه رژيم شاه و پس از پيروزي انقلاب اسلامي برخوردار بودند و در صورت تطبيق با وضعيت جديد تداوم حركتي آغاز شده را مي‌توانستند بهتر تضمين نمايند. 

در حالتي كه رقابت جناح راست با چپ در سطح مجلس، دولت و جامعه در جريان بود اختلافات در مهمترين نهاد رقابت سياسي تشكيل شده پس از پيروزي انقلاب اسلامي حزب جمهوري اسلامي به اوج خود رسيده اختلافات حاصله بيشتر بر محور «فقه سنتي» «فقه پويا» و «احكام اوليه و احكام ثانويه» شكل گرفت و با موافقت امام ره در 11 خرداد ماه 1366
 مهمترين نهاد رقابت سياسي كه به قولي «اگر منحل نمي‌شد نهادمندي و سابقه لازم براي مشاركت سياسي تا حد زيادي تامين مي‌گرديد به كلي تعطيل گرديد
. 

با اين تعطيلي شبيه به انحلال در انقباض نهادهاي رقابت سياسي دومين گام برداشته شد اما رقابت سياسي دو جناح تعطيل نگرديد. 

زيرا عدم حضور حزب در صحنه به حضور جامعه روحانيت قوت بيشتري بخشيد تا زماني كه حزب فعاليت گسترده داشت جامعه روحانيت تحت الشعاع حزب قرار داشت اما پس از تعطيلي آن جامعه روحانيت حضور گسترده‌تري در عرصه سياست و حكومت پيدا كرد.

رقابت سياسي در دورة پس از جنگ: 

الف ـ از مجلس سوم تا مجلس چهارم

تشكيل مجلس سوم موجب كاهش فعاليت جناح راست و تحميل فشار سنگين سياسي بر آن جناح شد. بخصوص اينكه برخي اعضاي هيئت رئيسه مجلس دوم كه از اعضاي جناح راست بودند نتوانسته بودند در مجلس سوم حضور يابند تغيير توازن به نفع جناح چپ موجب گرديد كه رهبري نظام پس از پايان جنگ در پايان مرداد ماه 1367، در اعادة حيثيت جناح راست اقداماتي مهم صورت دهند. 

به دبير كل جامعه روحانيت مبارز تهران، آيت اله مهدوي كني پيشنهاد كردند كه عضويت در شوراي نگهبان را بپذيرد كه ايشان نپذيرفت، آيت اله شيخ محمد يزدي را به عضويت فقهاي شوراي نگهبان منصوب كردند
. 

و در نامه‌اي در پاسخ به نامه حجه الاسلام ناطق نوري، رهبر اقليت مجلس سوم منتشر شد اما ايشانرا به عنوان فردي با فهم سياسي شعور سياسي و سابقه مبارزاتي تأييد گرديد. و در نامه‌اي در 7/2/1368 خطاب به آيت اله مشكيني فرمود: 

«اگر آنان (فرزندان انقلابي‌ام) جذب آقايان محترم مدرسين نشوند در آينده گرفتار كساني خواهند شد كه مروج اسلام آمريكايي‌اند.

بهمين ترتيب رهبري نظام در آخرين ماه‌هاي عمر خود و در پي مخالفت‌هايي كه قائم مقام رهبري با نظام صورت داد وي را با درج اينكه «رهبري نظام جمهوري اسلامي كار مشكل و مسئوليت سنگين و خطيري است كه تحملي بيش از طاقت شما مي‌خواهد و از اين كه عدم آمادگي خود را براي پست قائم مقام رهبري اعلام گرديده‌ايد پس از قبول صميمانه از شما تشكر مي‌نمايم.
 قائم مقام رهبري را از سمت خود بركنار ساخت، اين اقدام رهبري گام مهم در تكميل سالم‌سازي رقابت سياسي بود كه پس از فروپاشي باند سيد مهدي هاشمي انجام مي‌گرفت. 

آغاز دورة سازندگي كشور نيز با صدور فرمان امام (ره) به دولت مهندس موسوي براي تنظيم سياستهاي بازسازي كشور و تصويب آن بوسيله خود ايشان آغاز شد. 

صدور دستور بازنگري قانون اساسي از جانب ايشان، شتاب اين حركت را بيشتر كرد، اصلاح قانون اساسي كه با حذف نخست وزير اختيارات رئيس جمهور را افزايش داد. انتخابات رياست جمهوري پنجم را كه پس از رحلت امام قرار بود برگزار شود حائز اهميت ويژه‌اي كرد. 

انتخابات پنجم رياست جمهوري كه در 6 مرداد 1368 برگزار شد هاشمي رفسنجاني با بيش از 15 ميليون رأي از مجموع 16 ميليون رأي به رياست جمهوري انتخاب شد. انتخاب وي سرآغاز عملي سازي سياست‌هاي بازسازي كشور بود كه به دورة سازندگي معروف شد. 

آغاز دورة ايشان رقابت دو جناح سياسي مستقر در مجلس را شدت بخشيد، جناح راست تلاش كرد جناح چپ را ضد ولايت فقيه جلوه دهد، اين امر كه به نوعي تكرار تاريخ براي جناح چپ بود. تا حدود زيادي مؤثر واقع شده است كه وضعيت امروزي جناح چپ نيز تا حد زيادي شاهد بر اين مدعاست. 

جناح چپ كه احساس مي‌كرد در دورة جديد آهسته و به تدريج در حال به حاشيه رانده شدن است، تلاش‌هاي تازه‌اي را براي بقاي حضور خود در عرصة سياسي آغاز كرد. 

روزنامه سلام را به مسئوليت سيد محمد خوئيني‌ها انتشار داد كه شعار خود را «ترويج اسلام ناب محمدي (ص) و نفي اسلام آمريكائي» قرار داد كه اين روزنامه در واقع مكمل ماهنامه بيان كه توسط آقاي محتشمي پور عضو مجمع روحانيون منتشر ميشد عمل مي‌كرد. حال روزنامه سلام توانست با بكارگيري تاكتيك مطبوعاتي «يك گام به جلو دو گام به عقب» نقش عمده‌اي در زنده نگهداشتن جناح چپ و بازگرداندن آنان به صحنه سياسي ايفا نمايد
. 

در همين فضا بود كه اعضاي نهضت آزادي نيز فعاليت خود را براي اخذ پروانه آغاز كردند با توجه به شعارهاي دولت در زمينة تشويق به تشكل سازي سياسي، دادن پاسخ به نهضت آزادي بسي مشكل مي‌نمود. 

وزير كشور دولت موسوي به منزله فصل الخطاب، طي نامه‌اي از رهبر فقير انقلاب اسلامي درخواست حل مشكل را نمود، حضرت امام (ره) نيز با تأكيد بر اينكه «نهضت آزادي طرفدار جدي وابستگي كشور به آمريكاست» وزارت كشور را از صدور پروانه فعاليت براي نهضت آزادي منع كردند
.

اين اقدام رهبر فقيه انقلاب اسلامي نيز كه مبتني بر نوع عقلانيت سياسي بود و با هدف سالم‌سازي رقابت سياسي صورت گرفت، يادآور يك تجربه نامطلوب تاريخي در ايران است. 

بسياري از تشكل‌هاي سياسي ايجاد شده در يك صد سال اخير تاريخ ايران يا متكي بر قدرت‌هاي خارجي بوده‌اند مانند تشكل‌هاي وابسته به انگلستان و روسيه، شوروي و آمريكا در صدر مشروطه و دوران پهلوي پس از شهريور 1320 يا حداقل راهبرد نظري و عملياتي خود را نه بر مبناي منافع ملي كشور بلكه بر مبناي منافع قدرت‌هاي خارجي در ايران و راهبردهاي سياسي آن در سطح بين‌المللي تنظيم كرده‌ بودند. زيرا پا نهاده شدن ارزش‌ها و منافع ملي كشور از جانب بيگانگان كه از طريق تسلط حكومت‌هاي استبدادي بر كشور حاصل شده نتيجه كنش و واكنش تشكل‌هاي سياسي وابسته بوده است
. 

رهبر فقيه انقلاب (ره) در واقع تلاش كردند با اين اقدام خود رويه‌اي در نهادسازي براي رقابت سياسي ايجاد كنند تا تشكل‌هاي از اين پس ايجاد مي‌شوند هم بدون وابستگي به قدرت‌هاي خارجي باشند و هم «با نگاه به داخل» راهبرد فعاليت خود را ترسيم نمايند. 

هرچه به پايان حيات سياسي مجلس سوم نزديك مي‌شويم حملات برخي اعضاي افراطي جناح چپ بر ضد دولت و گاهي رهبر نظام و ولايت فقيه، ابعاد تازه اي مي‌يابد. 

احتمالاً در آن زمان سران نظام براساس شواهد ناپيدا احساس مي‌كردند كه بايد براي جلوگيري از ايجاد نابساماني‌هاي وسيع سياسي در كشور و ضربه به نظام توسط افراطيون جناح چپ و در دوره‌اي كه فعاليت تشكل‌ها و گروه‌هاي سياسي در آن جان تازه‌اي گرفته بود و با هدف متعادل سازي رقابت سياسي و قرار دادن آن در خدمت سازندگي و پيشرفت كشور قوانين مربوطة رقابت سياسي را بطور دقيق به اجرا گذارند
، كه نمونه آن در اصل 99 قانون اساسي استصوابي و شامل تمام مراحل اجرائي انتخابات از جمله تأييد و رد صلاحيت كانديداها ميشود كه اين اختلاف نظر در انتخابات مجلس سوم بين نهاد نظر و مجري بروز كرد كه در نهايت با حكم حكومتي رهبر فقيد انقلاب اسلامي شكل انتخابات مجلس سوم حل گرديد اما اختلاف نظر موجود به وحدت نظر تبديل نشد كه اختلاف نظر دو نهاد در انتخاب‌هاي بعدي دليلي بر اين مدعا است. 

ب ـ از مجلس چهارم تا آغاز دورة رياست جمهوري خاتمي 

جناح راست، كه اكثريت مطلق مجلس چهارم را بدست آورده بود بطور طبيعي حق خود ميدانست كه دولت را تحت كنترل خود درآورد يا حداقل برخي از وزراي كليدي را خود منصوب نمايد. 

تكنوكرات‌هاي رشد يافته در دولت هاشمي كه خود را در پيروزي حاصله سهيم ميدانستند تمايل داشتند در اداره مجلس و تأثيرگذاري بر مشي آن در همراهي دولت اثر گذار باشند از اين رو اولين رقابت بين دو طيف ائتلافي بر سر تعيين رئيس مجلس رخ داد. 

نمايندگان هوا دار جناح راست از رياست رهبر اقليت مجلس سوم، (ناطق نوري) بر مجلس طرفداري مي‌كردند در حاليكه هواداران تكنوكرات‌ها آقاي حسن روحاني را براي رياست مجلس نامزد كرده بودند انتخابات هيئت رئيسه و انتخاب حجه الاسلام ناطق نوري به رياست مجلس برتري جناح راست را بر هواداران تكنو كرات‌هاي دولت مسجل ساخت. 

بنظر مي‌رسد كه عرض اندام تكنوكراتها در آغاز به كار مجلس چهارم نه به اميد پيروزي بلكه به اميد آغاز حركتي تازه در سياست و حكومت و به هواداري از دولت هاشمي صورت گرفته باشد حركتي كه سرانجام به تأسيس حزب كارگزاران سازندگي در آستانة انتخابات مجلس پنجم منجر گرديد. 

تكنوكرات‌ها در ادامه سياسي شدن خود در اول بهمن ماه 1373 پس از روزنامه همشهري به صاحب امتيازي شهرداري تهران دومين روزنامه رنگي كشور را بنام ايران به صاحب امتيازي خبرگزاري جمهوري اسلامي منتشر كردند. اين روزنامه در ظاهر ارگان دولت بود اما در واقع به منزلة سخن‌گوي غير رسمي تكنو كرات‌هاي فن سالار عمل مي‌كرد و در انتخابات مجلس پنجم نيز كاملاً از تكنوكرات‌ها (كارگزاران سازندگي بعدي) حمايت كرد. به اين ترتيب در دولت دوم هاشمي برخورد بين تكنوكرات‌هاي حاكم بر دولت (فن سالاران) يا كارگزاران سازندگي بعدي و جناح راست شدت گرفت جناح راست در آغاز دولت دوم هاشمي توانست با تصرف پنج وزارت خانه كشور، فرهنگ و ارشاد اسلامي فرهنگ و آموزش عالي، اقتصاد و دارائي و بازرگاني علاوه بر وزارتخانه‌هايي كه در دولت قبلي در اختيار داشت با رأي اعتماد به وزراي مورد قبول خود در دولت حضور يابد اما دست از مبارزة سياسي با تكنوكرات‌هاي فن سالاران حاكم در دولت بر نداشت.

به اين ترتيب فن سالاران يا دولت هاشمي مي‌بايست از اين پس در دو جبهه دست به مبارزه سياسي مي‌زدند جبهه چپ كه ارگان آن روزنامه سلام بطور مرتب نقاط حساس سياستگزاري و عملكرد دولت را مورد حمله قرار مي‌داد و براي عدم ايجاد حساسيت سياسي بلافاصله عقب‌نشيني مي‌كرد و زماني كه آبها از آسياب مي‌افتاد مجدداً هجوم مطبوعاتي خود را صورت مي‌داد و هفته نامه عصر ما كه ارگان سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي (تأسيس شده به سال 1370) نيز همين رويه را آشكارا پي مي‌گرفت و نيز عقبه جبهة چپ كه براي تداوم مقابله با حضور به خصوص در دانشگاه‌ها و مراكز عمومي، انجمن‌هاي اسلامي دانشجويان و البته به ذفتر تحكيم وحدت را بر ضد فعاليتهاي دولت بسيج مي‌كرد. جبهه راست كه اكثريت مجلس و چند وزارتخانه را در اختيار داشت در سطح جامعه نيز روزنامه رسالت عمده‌ترين سخن‌گوي آن دنباله فكري آنرا سامان مي‌داد. 

در دانشگاه‌ها نيز جامعة اسلامي دانشجويان را كه در مقابل انجمن اسلامي تأسيس شد به عنوان حامي خود داشت و در عرصه سياسي از حمايت جامعه روحانيت و 12 تشكل همسو با آن برخوردار بود. 

اين جناح از يك سو دولت را تحت مراقبت خود گرفت و از سوي ديگر براي حفظ و گسترش قدرت صفوف تشكل‌هاي خود را تحكيم نمود و تلاش كرد كه از مجموع آنها حزبي فراگير تشكيل دهد. 

طيف اكثريت مجلس در مراقبت از دولت، ديوان محاسبات را فعال ساخت تا بر هزينه‌هاي دستگاههاي اجرايي نظارت كند، مركز پژوهش‌هاي مجلس را بوجود آورد تا بازوي فكري مجلس باشد و از دستگاه‌هاي اجرايي تحقيق و تفحص انجام داد.

مهمتر از همه، انجام تحقيق و تفحص از صدا و سيما بود كه در آن زمان رياست آنرا يكي از تكنوكرات‌ها (محمد هاشمي) بمدت 13 سال عهده‌دار بود كه نتيجه آن باعث بركناري ايشان و نصب آقاي دكتر علي لاريجاني شد. و ديگر اينكه با دولت بر سر محتواي برنامه دوم توسعه، اختلاف نظر پيدا كرد بررسي دقيق لايحة برنامه دوم كه دولت تلاش داشت آنرا از سال 1373 اجرا كند موجب تأخير يكساله در اجراي آن شد
. و نيز با استيضاح وزير معادن و فلزات وقت (محلوجي) اخطار ديگري را به دولت هاشمي داد و پس از آن جناح راست براي انتخابات مجلس پنجم برنامه‌ريزي خود را از اواخر سال 1373 شروع نمود و تشكلهاي همسو با جامعه روحانيت كه شامل: جمعيت مؤتلفة اسلامي، جامعه زينب، جامعة وعاظ، جامعه اسلامي مهندسين جامعه اسلامي كارمندان. جامعه اسلامي كارگران، جامعه انجمن‌هاي اسلامي اصناف و بازار تهران، جامعه اسلامي فرهنگيان جامعه اسلامي دانشجويان، كانون فارغ‌التحصيلان شبه قاره هند، انجمن اسلامي پزشكان و جامعه اسلامي دانشگاهيان تمايل داشتند در آستانه انتخابات مجلس پنجم حزبي فراگير تشكيل دهند احتمالاً اگر جامعه روحانيت به حزب تبديل مي‌شد طيف راست را تقويت مي‌كرد
 ولي آيت مهدوي كني كه دبير كل جامعه روحانيت مبارز تهران با اعتقاد به اينكه اولاً روحانيت پدر مردم است و چنانچه به حزب تبديل شود بايد عده‌اي را جذب و عده‌اي را از خود براند و اين در حالي است كه فلسفه وجود روحانيت در تضاد با چنين چيزي است. 

ثانياً هدف فعاليت روحانيت پاسداري از اسلام و منافع مسلمانان است و طبق قاعده براي اين فعاليت كه حزبي و صنفي نيست بايد از كمسيون ماده ده احزاب وزارت كشور اجازه بگيرد چرا كه ممكن است فرضاً زماني دولت از خط اسلام منحرف و منافع مسلمانان را پايمال كند و آنوقت چگونه اجازه فعاليت عليه خود را به روحانيت خواهد داد. 

ثالثاً روحانيت از بازوان رهبري و از شاخه‌هاي آن و زير مجموعه حوزة فقاهت و ولايت است و مادام كه در اين حوزه فعاليت مي‌كند و مورد تأييد مقام رهبري است نه جامعه روحانيت و نه مجمع روحانيون هيچ يك نبايد از وزارت كشور اجازه فعاليت بگيرند
. 

در مقابل برخي از اعضاء از حزبي شدن جامعه روحانيت حمايت مي‌كردند، همين اختلاف موجب شد كه آيت اله مهدوي كني به دليل اختلاف نظر و سليقه شيوة فعاليت جامعه روحانيت و ملاحظاتي كه دربارة نحوة اداره كشور از سمت دبير كلي جامعه روحانيت استعفا دهد
 و پس از آن جامعه روحانيت نتوانست براي خود دبير كل انتخاب كند و تا زمان برگزاري انتخابات دوره هفتم رياست جمهوري كه دبير كل سابق بار ديگر به سمت خود بازگشت بدون دبيركل و شورايي اداره ميشد. استعفاي دبيركل جامعه روحانيت موجب شد كه نظريه تشكيل حزب فراگير در جناح راست به شكست منجر شود. 

با اين توصيف. جناح راست نامزدهاي خود را سراسر كشور براي انتخابات مجلس پنجم مشخص كرد و تكنوكراتهاي دولتي تلاش كردند از طريق رئيس جمهور فهرست مشتركي با جامعه روحانيت منتشر كنند و ابتدا جامعه روحانيت با پذيرش چهار عضو تكنوكرات‌ها چون (عبدا.. نوري ـ الويري ـ مجيد انصاري و ...) در فهرست خود موافقت كردند ولي بعدها تشكل‌هاي همسو بويژه حزب تأثيرگذار و تعيين كننده (جمعيت موتلفه اسلامي) با اين اقدام مخالفت كرد و در نهايت جامعه روحانيت نيز با فن سالاران به توافق نرسيد
. 

و اين مسأله باعث شد كه ده نفر از وزراي دولت و چهار نفر از معاونين رئيس جمهور و شهردار وقت تهران رئيس كل بانك مركزي با صدور بيانيه‌اي با شعار «عزت اسلامي، تداوم سازندگي، آباداني ايران» موجوديت جمعي از كارگزاران سازندگي ايران را اعلام كرده، اولين حمله خود را بر ضد جناح راست صورت دهند
. 

علت عدم توافق اين بود كه بنظر جناح راست، كارگزاران ترجمان «بقاي در قدرت به هر قيمت» بودند و اصول فكري آنان را لزوم سوق‌دهي جامعه به سوي حاكميت ليبراليسم و دورنگه داشتن نيروهاي انقلابي از مسئوليت‌هاي كليدي تشكيل مي‌داد مورد حمله جناح راست واقع گرديدند. 

البته برخي حركات اعضاي كارگزاران به خصوص فائزه هاشمي رفسنجاني نيز مؤيد اين نظر قرار مي‌گرفت. 

با اين توصيف جناح راست در محورهاي قوة مجريه براي شكل‌دهي قوه مقننه عدم رعايت تفكيك قوا، اشتباه گرفتن جاي رهبر و رئيس جمهور، سوء استفاده از اموال عمومي و بيت‌المال. ايجاد شكاف در دولت ايجاد دسته‌بندي سياسي، نداشتن مواضع شفاف سياسي، اعتقاد به مذاكره با آمريكا و در نهايت تحقيق ليبراليسم مذهبي در مطبوعات خود به كارگزاران حمله ميكرد
. 

مهمترين موضوعي كه پس از تشكيل مجلس پنجم فراروي جناح‌هاي سياسي قرار داشت، انتخابات هفتم رياست جمهوري بود كه در آن زمان جناح‌هاي سياسي و به تبع آنها فراكسيون‌هاي مجلس بر انتخاب نامزد خاصي براي رياست جمهوري هفتم اجماع نظر نداشتند اما مدتي پيش كارگزاران سازندگي تلاش كردند كه طرح تغيير قانون اساسي در سال 1373 و تداوم رياست جمهوري هاشمي رفسنجاني به دو هدف دست يابند: در صورت موفقيت طرح و انتخاب سومين بار رئيس جمهور همچنان قدرت خود را حفظ كنند و در صورت عدم موفقيت طرح حداقل مانع پيشدستي جناح راست براي در دست‌گيري فضاي انتخاباتي شوند
. 

جناح راست و چپ كه هر دو در شهريور ماه 1375 بر ضد پيشنهاد كارگزاران موضع‌گيري مطبوعاتي و غيرمطبوعاتي گسترده كردند.

از تشكيل دولت خاتمي تا شكل‌گيري مجلس ششم شوراي اسلامي: 

انتخابات دورة هفتم رياست جمهوري كه با مشاركت 27/83 درصد از واجدين شرايط انجام گرفت از پرشورترين انتخابات تاريخ ايران به شمار مي‌رود. 

اين انتخاب را كه بدون خشونت پس از مشاركت عظيم سياسي مردم در براندازي نظام شاهنشاهي و استقرار نظام جمهوري اسلامي انجام گرفت به جرأت مي‌توان يكي از با شكوه‌ترين نمودهاي مشاركت سياسي به حساب آورد كه با استفاده از ابزار غير خشونت‌آميز يعني انجام رفتار انتخاباتي در درون نظام جمهوري اسلامي صورت پذيرفته است اين مشاركت كه بر مبارزه و رقابت انتخاباتي واقعي در درون ساختار نظام استوار بود. 

مقبوليت ساختار نظام در ذهن مردم و دنبال نمودن اصلاحات لازم در چارچوب ساختار موجود را نشان داد. پيرامون انتخابات دوم خرداد سال 1376 تحليلها و قرائتهاي گوناگوني از زواياي مختلف مطرح شده است. فراواني تحليلهاي بعضاً متناقض از يك پديده از يك سو ناشي از پيچيده بودن اين پديده و از سوي ديگر ويژگيهاي منحصر به فرد اين دوره از انتخابات در ايران است
. 

واقعة دوم خرداد 1376 را از زواياي مختلفي مي‌توان بررسي كرد مي‌توان از منظر سياست «خالص» به بررسي اين نكته پرداخت كه رقابت بر سر «چه» بود؟ چه نسبتي از كل قدرت سياسي در ايران در اختيار قوه مجريه است و در نتيجه انتخابات چه قدرتي در اختيارگروه برنده قرار گرفت؟ از منظري روانشناسانه نيز مي‌توان به بررسي انگيزه‌هاي فردي تيپهاي مختلف رأي دهندگان و دلايل گرايش آنان به اين يا آن كانديدا پرداخت و استراتژيهاي تبليغاتي نامزدها، چهره رسانه‌اي آنها و نيز مضامين تبليغات انتخاباتي در رسانه‌هاي ملي را مورد مطالعه قرار داد. 

همچنين از يك منظر جامعه شناسانه نيز مي‌توان به بررسي رويداد پرداخت و به زمينه‌هاي اجتماعي، تحولات ساختاري و نيز نيروهاي اجتماعي جديد پرداخت كه ظهور آنها در عرصه سياسي اين تحول را ممكن كرد. قرائتهاي مختلفي نيز از پديدة دوم خرداد مطرح شده است. شايد بتوان در يك تقسيم‌بندي كلي آنها را در سه قرائت خلاصه كرد: 

قرائت اول، دوم خرداد را يك نقطه گسست در تاريخ انقلاب اسلامي ارزيابي مي‌كند و آنرا يك جنبش جديد اجتماعي با گفتماني متفاوت با گفتمان رايج در دو دهة اخير مي‌داند
. 

قرائت دوم، انتخابات دوم خرداد را يك نقطه عطف در تاريخ انقلاب اسلامي ارزيابي نموده و آنرا بازگشت به شعارها و آرمانهاي اصيل انقلاب اسلامي مي‌داند كه به دلايل مختلف به محاق فراموشي سپرده شده بود
. 

قرائت سوم،‌ دوره هفتم انتخابات رياست جمهوري را نه يك تحول و نقطه عطف، بلكه حادثه‌اي گذار مي‌داند كه تأثيري بر روند موجود گفتمان حاكم نداشته است
.

بدين ترتيب آقاي خاتمي كه كانديداي مورد حمايت «ائتلاف گروههاي خط امام» و مجمع روحانيون مبارز»‌و «جمعي از كارگزاران سازندگي» با 20 ميليون و 78 هزار و 178 رأي از كل 29 ميليون 76 هزار و 61 رأي كه 05/69 درصد كل آراء به عنوان پنجمين رئيس جمهور ايران اسلامي برگزيده شد. حضور گسترده ـ بيش از بيست و نه ميليون مردم در اين انتخابات صرفنظر از اينكه به چه كسي رأي دادند، بزرگترين عاملي بود كه پايه‌هاي نظام اسلامي و استقلال كشور را استحكام بخشيد و پايه‌هاي مشروعيت سياسي آنرا تجديد كرد. 

در يك نگاه كلي، اقبال عمومي نسبت به رئيس جمهور منتخب، بيان نوعي خواسته اجتماعي بود كه وجه برجسته آن «گرايش به تغيير» در برابر حفظ وضع موجود ـ تشكيل مي‌داد. 

البته تغيير در درون نظام در چارچوب اصول و ارزشهاي اسلامي و قانون اساسي و نه تغيير ماهوي نظام، زيرا مشي غالب مخالفين يا تحريم و عدم شركت است و دلايل عدم شركت نيز متعدد است حدود 17 درصد و با افزودن آراي باطله كه كمتر از يك درصد يعني 12/0% (درصد) بود بهر صورت تحولات اجتماعي سياسي سبب گرديد آقاي خاتمي بعنوان «سمبل» اين خواسته و موفق به برقراري ديالوگ با جامعه سريعاً متحول ايران اسلامي گردد
.

جبهه دوم خرداد بطور نسبي حضور خود را در صحنة سياسي با تأثير گذاري بر نحوه شكل‌دهي به دولت خاتمي تثبيت كرد. خاتمي در گزينش وزراي كابينة خود تنها دو وزير را كه تعلق سياسي به جناح راست داشتند انتخاب كرد و وزارت اطلاعات و جهاد سازندگي را به آنان اختصاص داد و 20 پست وزارتي باقي مانده به وزرايي تخصيص داده شد كه كاملاً از جناح راست فاصله داشتند. 

در اين ميان تنها وزارت بازرگاني به محمد شريعتمداري اختصاص يافت كه عضو جمعيت دفاع از ارزش‌هاي انقلاب اسلامي بود، 19 وزارتخانة ديگر به كساني تعلق گرفت كه يا عضويت آنان در جبهه دوم خرداد كاملاً آشكار بود، يا تعلق فكري به آن داشتند يا حداقل در ائتلاف با جناح چپ به سر مي‌بردند
.

جبهه دوم خرداد در اولين اقدام پس از پيروزي خاتمي تلاش كرد رياست مجلس را نيز تصاحب كند لذا حجت الاسلام عبدا.. نوري و حجت السلام حسن روحاني را در مقابل ناطق نوري به طور رسمي نامزد كرد
. 

در فضاي سنگيني كه عليه جناح راست در مجلس و جامعه ايجاد شده اين اقدامي بود كه در صورت عملي شدن توازن سياسي جامعه را كاملاً به نفع جبهه دوم خرداد بر هم مي‌زد و موجب اضمحلال كامل رقيب مي‌گرديد. 

براي جلوگيري از چنين پديده‌اي داور نهايي، مقام رهبري به نمايندگان مجلس توصيه كردند كه به نامزد اكثريت راي دهند كه به همين دليل نامبرده ناطق نوري تنها نامزد رياست بود كه به 211 رأي به رياست مجلس انتخاب گرديد. 

وقتي جبهه دوم خرداد از دست‌يابي به اين جايگاه بازماند تلاش خود را براي تصاحب مابقي سنگرهاي قدرت و تداوم حضور خود در دولت پس از استقرار اوليه «استراتژي فتح سنگر به سنگر» مناصب نظام را در پيش گرفت در اين راهبرد، بهره‌گيري از مطبوعات، تشكل هاي سياسي و بهره‌گيري از تحولاتي كه در جامعه رخ مي‌داد جايگاه ويژه‌اي داشت و نيز انگشت نهادن بر حساسيت‌هاي ديني و سياسي جناح رقيبت نقطه كانوني اين راهبرد را تشكيل مي‌داد. 

سابقه رقابت جناح راست با جناح چپ در انتخابات هفتم رياست جمهوري نيز اولاً مي‌توانست شاهدي بر مدعاي سابق به حساب آيد، ثانياً با شروع رياست جمهوري خاتمي، هاشمي رفنسجاني به رياست مجمع تشخيص مصلحت نظام منصوب شد. 

انتصاب وي به رياست مجمع، موجب تقويت مجمع از راه سازماندهي آن با بهره‌گيري از برخي مديران غير دوم خردادي گرديد و چنين وانمود شد كه مجمع به منزله كنترل كننده دولت عمل مي‌كند و اين نيز شاهدي بر مدعاي جبهه به حساب آمد و ثالثاً انسجام و گسترة مطبوعاتي دوم خرداد توانست از اين شعار واقعيتي بسازد كه همگان آن را باور كنند. 

جناح راست در مقابل چنين شعاري دو گزينه داشت: 1ـ عقب‌نشيني از صف اول جبهه در مجلس 2ـ ماندن در صف و دفاع تا پايان مهلت قانوني. 

عقب‌نشيني در صورتي تحقق مي‌يافت كه جناح راست بطور مشخص نيروهاي اصلي خود را از رياست مجلس هيئت رئيسه و كمسيونها فرا خواند و مجلس را به فراكسيون مجمع حزب اله كه طرفدار رئيس جمهور بود واگذارد تا شائبة ايجاد مانع به اين وسيله از بين برود، شايد جناح راست احساس مي‌كرد حتي با عقب‌نشيني جبهه دوم خرداد همچنان به كار خود ادامه خواهند داد، به همين دليل همچنان در صف مقدم حضور خود را حفظ كرد و رقابت خود را در همان جا با رقيب ادامه داد، اين رقابت هزينه زيادي بر جناح راست تحميل كرد. 

در نهايت نتيجة انتخابات مجلس ششم قرار گرفتن جناح راست در اقليت و جبهه دوم خرداد در اكثريت چرا كه رفتار انتخاباتي مردم غالباً ليستي بود، اغلب مردم به فهرست حزب مشاركت رأي دادند و تنها دو نامزد از فهرست جناح راست توانست به مجلس راه پيدا كند و اين دو نفر هاشمي رفسنجاني و دكتر حداد عادل پس از تثبيت ورود هاشمي به مجلس در انتخابات تهران بلافاصله جبهه دوم خرداد تلاش ديگري براي انصراف هاشمي آغاز كرد. 

نهايتاً انصراف رفسنجاني نگراني جبهة مشاركت و دوم خرداد را بطور كلي رفع كرد و اين جبهه توانست با تشكيل اكثريتي مركب از كارگزاران، جبهه مشاركت، مجمع روحانيون و ساير تشكل‌هاي دوم خردادي اكثريتي در برابر اقليت جناح راست (نمايندگان مورد حمايت ائتلاف پيروان خط امام و رهبري) قرار دهد البته مطابق سابق در مجلس ششم فراكسيوني از مستقل‌ها نيز حضور يافت
. 

با يك نتيجه گيري از انتخابات و بررسي رقابت در دوره 12 ساله حيات جمهوري اسلامي كه طي صفحات پيش پرداخته شد اينگونه استنباط مي‌شود كه: 

1ـ رقابت سياسي در دوره‌اي هم كه جنگ شدت يافته (1367ـ1364) بين طيف‌هاي سياسي نيروي مذهبي ادامه يافت اين تجربه نوپا و جديد بدون وقفه تكامل پيدا كرد. 

2ـ مساعدت به نهاد سازي رقابت سياسي، ايجاد تعادل بين جناح‌هاي رقيب، تلاش براي ايجاد و تصحيح فرهنگ رقابت سياسي سالم از راه توصيه‌هاي اخلاقي به جناح‌ها ابتكارهايي در عرصه سياست و حكومت در حوزه اختيارات ولي فقيه براي رفع تنگناهاي سياسي (توسل به حكم حكومتي) و كوشش براي عادي‌سازي رقابت سياسي جناح‌ها توسط رهبر فقيد انقلاب اسلامي به شدت به نهادينگي هرچه بيشتر اين تجربة نوپا كمك كرد. 

3ـ در دوره جنگ با انحلال برخي نهادهاي اصلي رقابت سياسي، رقابت سياسي توأم با انقباض نهادي ادامه يافته است. 

4ـ با تغيير موضوع رقابت سياسي از مسايل بنيادين نظام سياسي به مسائل اقتصادي اجتماعي از صبغه هويتي رقابت سياسي كاسته شده و بر صبغه اجتماعي ـ اقتصادي آن افزوده شده است. 

5ـ در دوره پس از جنگ رقابت سياسي توأم با انبساط نهادي ادامه يافت. 

6ـ در رقابت انتخاباتي مجلس سوم و رياست جمهوري هفتم، درگيريهايي در حد برهم زدن جلسات نطق‌هاي انتخاباتي رقبا صورت گرفته و بدين وسيله بي‌ثباتي سياسي آشكار شده است. 

7ـ در رقابت انتخاباتي مجلس چهارم، آشوب‌هاي شهري (حداقل در سه شهر چون فارسان، نطنز، اهر) در اعتراض به حاصل رقابت رخ داده و موضوع با شاخص بي‌ثباتي سياسي همراه بوده است. 

8ـ رهبري نظام تمام كانالهاي رقابت بر انداز يا منحرف را مسدود كرده است. 

9ـ در مجالس سوم و چهارم بي‌ثباتي سياسي در شكل تغير دادن وزراي دولت از راه استيضاح يا تلاش براي تغيير آنها صورت گرفته است. 

10ـ رقباي سياسي در تنگناهاي سياسي بعضاً نطق‌هاي انتقادي بر ضد مسئولين و مباني نظام سياسي از تريبون‌هاي رسمي و مطبوعاتي صورت داده‌اند. 

انتخابات رياست جمهوري و تصاعد رقابت‌هاي درون ساختاري: 

برگزاري انتخابات در خرداد 1380 را مي‌توان به عنوان نقطه عطف جديدي در رويارويي‌هاي سياسي تلقي نمود اين امر مي‌تواند سطح جدال بين بازيگران را به حداكثر برساند. 

علت اصلي اين موضوع را بايد (فقدان قاعده‌مندي) در روابط رويكردهاي سياسي دانست، از سوي ديگر هر گروه سياسي نسبت به عمل كرد و هدفهاي گروه ديگر داراي سوءظن مي‌باشند، چنين ادراكي نسبت به هدفهاي ساير نخبگان، زمينه جدال و شقاق بين آنها را فراهم مي‌آورد. 

نخبگان سياسي امروزين نظام جمهوري اسلامي ايران نه تنها در عرصه (تاكتيهاي سياسي) و (هدفهاي ساختاري) رويكردهاي متفاوتي دارند، بلكه بايد بر اين امر نيز تاكيد داشت كه آنان داراي (سازمان و هنجارهاي ارزشي) متفاوتي نيز مي‌باشند. 

شواهد موجود نشان داده است كه نخبگان ايران داراي (وجه ادراكي) متفاوتي نسبت به پديده‌ها و ساختارهاي موجود مي‌باشند. 

اين امر نشان مي‌دهد كه رهبران گروه‌هاي سياسي و نخبگان كشور، داراي (ساختارهاي عقلاني ـ معرفتي) متفاوتي مي‌باشند، چنين امري زمينه ظهور الگوهاي تحريكي (در روابط سياسي) و علاقه‌هاي عملي در رويكردهاي ساختاري را ايجاد مي‌كند. 

بر اين اساس هرگروه و جريان سياسي از الگو و روندهاي متفاوتي براي (متقاعدسازي مخاطبان) خود بهره مي‌گيرد، در اين روند، (الگوهاي كنش متفاوتي) در رفتار گروه‌هاي اجتماعي ظهور مي‌يابد. اين الگوها، داراي (گروه‌هاي مرجع) مي‌باشند. 

جامعه‌شناسان بر اين عقيده دارند كه جنبش‌هاي اجتماعي انعكاس تمايل‌هاي گروه‌هاي مرجع در رفتار و گرايش‌هاي قشرهاي اجتماعي مي‌باشد، شواهد موجود نشان مي‌دهد كه نخبگان سياسي ايران داراي (شكاف گفتماني) گرديده‌اند، اين امر زمينة ظهور ساير شكل‌هاي روياروئي سياسي در روند رقابت‌ها را فراهم مي‌كند. 

برخي از گروه‌ها در روند ظهور گفتمانهاي جديد از (رويكردهاي ارزش محور) حمايت مي‌كنند اين امر ريشه در مباني گفتماني و وجه ادراكي دوران جنگ دارد، تبعاً اين موضوع (با گفتمان انقلاب محور) پيوندهاي عميقي دارد. 

اين رويكرد اعتقاد دارد كه ظهور گفتمانهاي جديد (مباني انسجام سياسي جامعه) را با روياروئي‌هاي كه ايجاد نموده، دچار اختلال كرده است. 

بر اين اساس، (گروه ارزش محور) در جدالها و رقابت‌هاي سياسي داراي رويكرد حساسي، عاطفي و حماسي است و با لحن سوگوارانه در حمايت از ارزش‌هاي ديني پيوند يافته است. 

نقطه مقابل اين رويكرد مربوط به (گفتمان سلبي) و (پرسش گرايانه‌اي) مي‌باشد كه نقطة تمركز خود را بر (آزادي) و (دمكراسي) قرار داده است. 

اين رويكرد درصدد است تا ضمن بهره‌گيري از الگوهاي پوزيتيويستي (مثبت گرائي) روندهاي جديدي را مورد توجه قرار دهد كه مبتني بر (گفتمان عقلايي) خواهد بود. 

(موج اول گفتمان عقلايي) را مي‌توان در (گفتار سازندگي) مورد توجه قرار دارد. 

اين امر نتوانست بطور كامل پاسخگوي انتظارات جامعه باشد. (گفتار دوم خرداد) به عنوان (موج دوم گفتمان عقلايي) ظهور يافت، اين روند نيز ضمن پاسخگوئي به برخي انتظارات جامعه مطالبات جديدي را دامن زد، در شرايط موجود (گفتمان عقلايي) با بن‌بست ساختاري و اجتماعي روبرو شده است. 

بنابراين در صورتيكه اين گروهها، گفتمان عقلايي را تبديل به (رويكردهاي حساسي ـ عاطفي) نمايند، جدال بين نخبگان حكومتي به نقطه نهايي خود مي‌رسد. 

(موج انتقال سياسي) در بستر رقابتهايي شكل مي‌گيرد كه بازيگران آن احساس ناكامي مي‌كنند بنابراين هرگروه درصدد بر مي‌آيد تا از طريق (غلبه بر قاعده‌هاي بازي) روياروئي‌هاي سياسي را افزايش دهد
. 

بخش دوم : ديدگاه‌هاي صاحب‌نظران سياسي

فصل اول: ديدگاه دال و رقابت سياسي

رابرت دال در نظريه‌هاي خود، از تكثر سياسي ليبرال دفاع كرده است وي حفظ ثبات قدرت سياسي در جوامع غربي را به استناد برخي شواهد و آمارهاي عيني از انتخابات، نحوة حل بحرانهاي مختلف اجتماعي و نحوه تخصيص ارزش‌ها مديون توزيع شديد قدرت سياسي توأم با اقتدار لازم ديده است. 

خاستگاه پيدايي و تكوين نظريات كثرت گرايانة وي موجب شده كه علاوه بر جهان غرب، به صدور توصيه‌اي دستورالعمل گونه براي جهان سوم نيز مبادرت نمايد، اساس اين توصيه را تفاوت قوت دولت در جهان غرب و جهان سوم تشكيل مي‌دهد. 

از مطالب «دال» چنين بر مي‌ايد كه وي دولت را در نظام‌هاي غربي قوي  تصور كرده و تكثر سياسي غربي در فضاي جديد جهاني را تحليل نموده است بعلاوه چنين به نظر مي‌رسد كه اين الگو به نظر وي براي جهان غرب الگويي مطلوب ارزيابي شده است كه توانسته كارايي رقابتي خود را در طول زمان نشان دهد. در عوض وي دولت را در جهان سوم ضعيف ارزيابي كرده و در تناسب با اين برداشت، بر شكل‌گيري نهادهاي رقابت سياسي پيش از ايجاد، فعال شدن و عمل كردن خود رقابت سياسي تاكيد ورزيده
 است. در اين فرض اگر كشوري خواسته باشد به سوي مردم سالاري هرچه بيشتر گام بردارد بايد مراحلي چند را پشت سر گذارد: 

اول اينكه به استحكام بخشيدن به چارچوب‌هاي بنيادين نظام سياسي از راه تدوين قانون اساسي ايجاد ديوان سالاري متمركز، نيروهاي قوي حافظ امنيت داخلي و امنيت ملي، بهينه‌سازي فرايند جامعه‌پذيري فرهنگي و سياسي بپردازد. 

دوم اينكه تلاش نمايد سطح آگاهي عمومي و سياسي جامعه را از راه ارتقاي شاخص‌هاي آموزشي بالا برد تا در كل جامعه بطور واقعي دو احساس ايجاد گردد. 

1ـ احساس داشتن حق دخالت در امور سياسي كشور براي بهره‌برداري از حقوق مصرح و آشكار خود 

2ـ احساس مؤثر بودن نظر و ديدگاه افراد جامعه در تغييردهي جريان امور سياسي كشور. 

سوم اينكه كوشش كند ساز و كارهايي براي هدايت جامعه به سوي شكل‌دهي مردمي مجاري بومي و مناسب اعمال مشاركت سياسي ايجاد نمايد تا نهادهاي اعمال مشاركت سياسي مردم بطور طبيعي شكل گيرد، يكي از فوايد مهم فرايندي كردن، ايجاد نهادهاي اعمال مشاركت سياسي، بومي شدن شكل و كاركرد آنهاست، به عبارت ديگر رويه مرسوم جهان سوم كه بر تقليد چشم بسته و كپي‌برداري از دنياي غربي استوار بوده و ناكارايي و بي‌ثباتي سياسي را به منزله پيامد خود عرضه كرده است، جاي خود را به نهادهايي ميدهد كه برآمده از بنيادهاي فرهنگي جامعه‌اي است كه در آن حيات يافته‌اند. 

چهارم اينكه پس از شكل‌گيري تدريجي، طبيعي و مبتني بر احساس نياز جامعه نهادهاي اعمال مشاركت سياسي و اطمينان از پشتوانه ملي، كه براي تداوم حيات آنها وجود دارد. رقابت سياسي را اجازه دهد. 

پنجم اينكه دامنه رقابت سياسي از محدود آغاز ميشود و بطور تدريجي گسترش خود را آغاز ميكند اما هيچ گاه بدليل بنيادهاي فرهنگي مستحكمي كه دارد به چارچوب‌هاي نظام سياسي عاملانه آسيب وارد نمي‌كند و  خطوط قرمز نظام سياسي را در نمي‌وردد. 

ديدگاه هانتينگتون و رقابت سياسي

هانتينگتون را از اين نظر بايد پيرو رابرت دال دانست كه در رهنمودهاي خود به جهان سوم تلاش كرده منظور خود را شفاف و صريح بيان دارد. 

وي از اين موضوع در مباحث مربوط به كثرت گرايي در جهان سوم سخن گفته است، تصور وي از جهان سوم دنيايي را شكل مي‌دهد كه در آن دموكراتيزاسيون تقريباً در نيمه راه قرار دارد. 

هانتينگتون پذيرفته است كه دموكراتيزاسيون از جهان سوم نشأت نگرفته، طبيعي جهان سوم نيست بلكه در جهان غرب رشد كرده و براي جهان سوم الگو واقع شده و كشورهايي چند به سوي اجرايي سازي آن گرايش پيدا كرده‌اند. 

در عين حال مشكلاتي كه فراروي دموكراتيزاسيون در جهان سوم قرار دارد. از نظر وي دورنمانده است در كتاب «موج سوم دموكراسي» وي انواع مختلفي از اين مشكلات را به نحو تبييني برشمرده، تلاش كرده است نشان دهد كه كشورهاي غير غربي واقع در جهان سوم، نسبت به امواج سه گانه دموكراتيزاسيون در چه موقعيتي قرار دارند. 

در توصيه‌هايي كه وي براي آغاز كردن و تداوم بخشيدن به دموكراسي كرده تقريباً همه جا دسته‌اي مشتكل و منسجم از افراد يا گروه‌هاي اجتماعي و سياسي را مفروض گرفته كه خواهان اجراي دموكراسي در كشورهاي خود هستند و براي رسيدن به آن كوشش مي‌كنند.

 از نظر وي حفظ ثبات سياسي يك نظام سياسي جهان سومي در گرو تشكيل احزاب سياسي قدرتمند و متكي به حمايت نهادينه شده توده‌اي است كه ترجيحاً بايد پيش از گرم شدن بازار رقابت سياسي تشكيل شده باشد. در نتيجه در اين ديدگاه رقابت سياسي نسبت به نهاد خود تقدم نداشته بلكه متأخر از آنست. حال مسئله مهم اينست كه در اين مرحله بايد مشخص شود چه نوع نظام حزبي مناسب‌ترين است و مي‌تواند بر استحكام ثبات سياسي بيش از پيش بيفزايد، پاسخ هانتينگتون كه به شكل پيش‌بيني اجمالي بيان شده چنين است: 

نظام‌هاي دو حزبي و نظام‌هاي داراي يك حزب مسلط در درازمدت بيشتر از نظامهاي تك‌حزبي و يا چند حزبي، ثبات سياسي را برقرار خواهند نمود، زيرا نظامهاي دو حزبي و نظامهاي داراي حزب مسلط، نوعي رقابت حزبي را بوجود مي‌آورند كه در جذب گروه‌هاي جديد به درون نظام سياسي، كارايي بيشتري دارد. جذب منافع جديد اجتماعي و اقتصادي ناشي از نوسازي بدون بكارگيري اجبار براي نظامهاي تك حزبي كار دشواري است و حد نهايت به بروز بي‌ثباتي مي‌انجامد. 

جذب نيروهاي جديد اجتماعي به درون سياست در نظام چند حزبي تنها مي‌تواند از طريق افزايش تعداد احزاب صورت گيرد. 

نظام دو حزبي به گونه موثرتري مي‌تواند قطبي شدن را كه بنياد سياست مبتني بر وجود حزب است نهادينه سازد و تعديل نمايد. 

بنابراين خلاصه ديدگاه هانتينگتون آنست كه پيش از گسترش دامنه رقابت سياسي بايد يك نظام دو حزبي يا چند حزبي با يك حزب مسلط ايجاد شده، استحكام يابد و رقابت سياسي در چارچوب آن به جريان افتد. 

به عبارت ديگر تنها ماشين حزبي با دو مشخصه ياد شده در جهان سوم پاسخگوي حفظ ثبات نظام سياسي است و در غير اينصورت بايد منتظر رويدادهاي خشونت بار و بي‌ثباتي كننده بود
. 

ديدگاه لوسين پاي و رقابت سياسي 

لوسين پاي عامل رقابت سياسي را در پرتو بحران مشروعيت نظام سياسي بررسي كرده است بحران مشروعيت بوسيله پاي با مقدماتي تعريف شده است. 

1ـ مسايل هويت و مشروعيت، بسيار به هم نزديك‌اند و در بعضي موارد بر يكديگر منطبق مي‌شوند اما بين بحران‌هاي هويت و بحران‌هاي مشروعيت تمايز روشني وجود دارد، زيرا مي‌توان تصور كرد مردمي از هويت خود تصوير واضحي داشته باشند اما بر روي تقسيم و توزيع مناسب و پذيرفته شدة اقتدار ميان ساختارهاي گوناگون سياسي اجماع نظر نداشته باشند. 

در نتيجه حل رضايت بخش بحران هويت چه بسا رفع بحران مشروعيت را شامل نگردد
. 

به عبارت ديگر بين بحران هويت و بحران مشروعيت نسبت عموم و خصوص مطلق برقرار است زيرا هر بحران مشروعيتي بحران هويت نيز هست اما هر بحران هويتي ممكن است بحران مشروعيت نباشد. 

2ـ بحران مشروعيت به نحوي بارز به فشارهاي موجود بين برابري و ظرفيت در نشانگان توسعه ارتباط دارد. 

توضيح اينكه چون مشروعيت خصيصه‌اي از نظام سياسي است، به شكل خاصي با عملكرد ساختار حكومتي در ارتباط نزديك است و بنابراين در تعيين ظرفيت نظام نقش اساس دارد، به عبارت ديگر، پذيرش و تأييد مشروعيت با مردم است و اين امر احتمالاً آنگاه تحقق مي‌يابد كه به نظر رسد زمامداران به اصول برابري احترام گذاشته‌، تمايزات را تنها به منزله واقعيت اشكال مناسب انفكاك ساختاري تلقي مي‌كنند. 

بنابراين تمامي پيشرفتهاي حاصل در نشانگان توسعه همراه با تغييرات پيوسته در روابط بين برابري ظرفيت، و انفكاك ساختاري احتمالاً واكنشي را ايجاد خواهد كرد كه بر مشروعيت تأثير نهاده مي‌تواند بحران بزرگي را موجب گردد. 

3ـ در يك بحران مشروعيت واقعي، قاعدتاً چالش بايد متوجه ابعاد قانوني و مبنايي نظام و عام‌ترين ادعاهاي رهبري صاحب اقتدار نظام باشد. 

پاي با اين ديباچة كوتاه ابتدا بحران مشروعيت را به منزله شكل تغيير در ساختار بنيادين يا هويت حكومت، يا منبعي كه حكومت مدعي است اقتدار عالي خود را وامدار آنست، يا آرمان‌هايي كه حكومت ادعاي عرضه آنها را دارد تعريف مي‌كند و سپس كوتاه و صريح بيان مي‌دارد كه «بحران مشروعيت عبارت است از فروپاشي مباني قانوني حكومت»
.

فصل دوم: قواعد رقابت سياسي پس از تصويب قانون اساسي جمهوري اسلامي 

تدوين قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران از 28 مرداد ماه 1358، در زمان حاكميت دولت موقت توسط مجلس بررسي نهايي قانون اساسي جمهوري اسلامي (خبرگان) آغاز شد و در 11 و 12 آذرماه همان سال، زماني كه دولت موقت جاي خود را به دولت منتخب شوراي انقلاب داده بود با يك مقدمه، 12 فصل و 175 به تصويب ملت ايران رسيد. 

ده سال بعد، طي بازنگري كه در اين قانون بعمل آمد و در 6 مرداد ماه 1368 به تصويب ملت ايران رسيد، اصول آن به 177 و فصول آن به 14 بالغ گرديد. 

متن اصلاح شده سال 1368 و متن سال 1358 از لحاظ مبنايي با يك ديگر تفاوتي ندارند. اصلاحاتي كه در قانون بعمل آمد، اصولي مشمول آن شد كه جنبه اجرايي قانون 1358 را تسهيل كرد. براي نمونه بدون دستكاري بنيادين اصل پنجم، شرط مرجعيت از صلاحيت‌هاي رهبر حذف و انتخاب رهبر به عهده مجلس خبرگان رهبري گذاشته شد، سمت نخست‌وزيري حذف شد و قدرت رئيس جمهور تبيين و افزايش يافت، مديريت قوه قضائيه از حالت شورايي نامتمركز خارج شد و در شخص رياست قوة قضائيه تمركز يافت، مديريت سازمان صدا و سيما متمركز گرديد و راهي براي اصلاحات بعدي در قانون اساسي پيش‌بيني شد اما چهارده اصل بنيادين قانون اساسي را كه در فصل اول درج شده، تغيير نداد، بنابراين مستند قرار دادن متن كنوني چيزي از صحت موضوع قاعده‌يابي در حوزه رقابت سياسي كم نخواهد كرد، اگر هم نتوان به خود قاعده دست يافت حداقل مي‌توان زيربناها يا اصول كلي آنرا استخراج كرد
. 

1ـ اصول كلي قواعد رقابت سياسي: 

در نگاه به فصل چهاردهم قانون اساسي ـ بطور اجمالي مي‌توان خطوط قرمز نظام جمهوري اسلامي را با عنوان بازنگري در قانون اساسي، دريافت. 

در بخش آخر اصل يكصد و هفتاد و هفتم، تنها اصل اين فصل،‌ استثنائات بازنگري اينگونه بيان شده است. 

«محتواي اصل مربوط به اسلامي بودن نظام و ابتناي كليه قوانين و مقررات براساس موازين اسلامي و پايه‌هاي ايماني و اهداف جمهوري اسلامي ايران و جمهوري بودن حكومت و ولايت امر و امامت امت و نيز ادارة امور كشور با اتكا به آراي عمومي و دين و مذهب رسمي ايران تغييرناپذير است.»

اسلامي بودن نظام در اصل دوم (كه پايه‌هاي ايماني نظام را بر مي‌شمارد) و اصل چهارم (حكومت موازي اسلامي بر كليه قوانين و مقررات كشور) بطور اصلي و اساسي ذكر شده و در اصول ديگر به صورت فرعي‌تر مورد تأكيد قرار گرفته است. 

اهداف جمهوري اسلامي نفي هرگونه سمتگري و ستم‌كشي و سلطه‌گري و سلطه‌پذيري. قسط و عدل و استقلال سياسي، اقتصادي، اجتماعي، فرهنگي و همبستگي ملي اعلام شده است. 

جمهوري بودن حكومت موضوع اول و اداره امور كشور به اتكاي آراي عمومي ـ كه مفهوم جمهوري بودن را مي‌رساند موضوع اصل ششم است. 

ولايت امر و امامت امت، موضوع اصل پنجم است و در اصل ششم دين رسمي ايران، اسلام و مذهب جعفري اثني عشري اعلام شده و الي الابد اين اصل تغييرناپذير قلمداد شده است. 

اصل نهم با بيان اينكه «در جمهوري اسلامي ايران آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يك ديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است. 

هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي و نظامي و تماميت ارضي ايران كمترين خدشه‌اي وارد كند و هيچ مقامي حق ندارد به نام حفظ استقلال و تماميت ارضي كشور آزادي‌هاي مشروع را هر چند با وضع قوانين و مقررات سلب نمايد»

اصول 24، 26، 27، 56 قانون اساسي به شرح ذيل مباني قواعد رقابت‌ سياسي را نمايان مي‌سازد، در اصل 56 با بيان اينكه حاكميت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعي خويش حاكم ساخته است. 

ماهيت حاكميت در اين حكومت با قرار دادن انسان در طول خدا مشخص ميشود همين كه اصالت حاكميت به خداوند داده شده باشد و حاكميت انسان نيز در طول آن واقع شده باشد، كنش‌هاي سياسي ـ اجتماعي بشر و از جمله آنها رقابت سياسي هم از لحاظ انگيزه، هدف، ماهيت و ساز و كار در چار چوبي خاص قرار گرفته، محدود مي‌گردد.

اين حدود در اصل 24 كه «نشريات و مطبوعات را در بيان مطالب آزاد» قلمداد كرده «مگر آنكه محل به مباني اسلام يا حقوق عمومي باشد». 

در اصل 26 كه «احزاب، جمعيت‌ها، انجمن‌هاي سياسي و صنفي انجمن‌هاي اسلامي يا اقليت‌هاي ديني شناخته شده» (زرتشتي، كليمي و مسيحي) را آزاد اعلام كرده مگر اينكه ناقض اصول استقلال آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي باشند و در اصل 27 كه تشكيل اجتماعات و راه‌پيمايي‌ها، بدون حمل سلاح» و به شرط آنكه مخل به مباني اسلام نباشد را آزادي دانسته بيان شده است. امروزه نهادهاي رقابت سياسي را احزاب و تشكل‌ها يا حداقل مجموعه‌اي از اينها به نام جناح‌هاي سياسي تشكيل مي‌دهند و اين نهادها از مطبوعات و راه‌پيمايي و اجتماعات مختلف به منزله ابزار رقابت سياسي در انتخابات مختلف، كه با هدف تأثيرگذاري بر روند سياسي هر كشور برگزار مي‌شود، بهره مي‌برند. به اين ترتيب قانون اساسي بهره‌گيري از چنين ساز و كارهايي را مجاز دانسته، مشروط به شرط‌هاي ذيل: 

شرط اول ـ حد اول رقابت سياسي (مسابقه براي تصاحب و حفظ قدرت سياسي) به عدم اخلال به مباني اسلام است. به عبارت ديگر رقابت سياسي بايد با هدف تقويت اسلام و ارزش‌هاي اسلامي در جامعه صورت پذيرد. 

شرط دوم ـ عدم اخلال به حقوق عمومي ملت است يعني رقابت سياسي با هدف تقويت حقوق عمومي صورت پذيرد، حقوق عمومي همان حقوق ملت است كه در حكومت است و خلاصه اينكه حق حيات و مشاركت سياسي و اجتماعي يكايك افراد در حكومت يا جمهوري بودن حكومت خلاصه ميشود. 

شرط سوم ـ حد سوم رقابت سياسي به تماميت ارضي كشور يعني رقابت سياسي كه به تجزيه كشور منجر شود مجاز شمرده نشده است. 

شرط چهارم ـ رقابت سياسي به مسالمت آميز بودن آن و نه مسلحانه بودن آنست. روح اين اصل به عدم بكارگيري خشونت فيزيكي در رقابت سياسي اشاره دارد. 

پس در مجموع، رقابت سياسي موردنظر قانون اساسي جمهوري اسلامي، رقابتي در چارچوب است كه با حدودي كه براي آن ايجاد شده است در عالم نظر از حالت بي حد و حصر خود خارج و از كيفيتي اعتدالي برخوردار شده است. 

به يقين هدف از چنين حالت اعتدالي در رقابت سياسي (همان‌طور كه در مقدمه قانون اساسي تحت عنوان و الي الله المصير آمده رشد دادن انسان در حركت به سوي نظام الهي است تا زمينه بروز و شكوفايي استعدادها بمنظور تجلي ابعاد خدا گونگي انسان فراهم آيد
. 

اسلام و رقابت سياسي: 

آيا اسلام رقابت سياسي را در درون نظام ديني و جامه اسلامي پذيرا است؟ 

آيا مجالي براي اين رقابت وجود دارد يا خير؟ 

پاسخ كلي در قبال پرسش‌هاي جدي مذكور وجود ندارد، مجموعة ديدگاه‌ها را مي‌توان در دو طبقه كلي و عام جاي داد. 

1ـ ديدگاه مخالف كه وجود هر نوع رقابت را در حوزه حكومت ديني نفي مي‌كند. 

2ـ ديدگاه موافق كه رقابت را مي‌پذيرد.

الف: ديدگاه مخالف: 

مجموعه مستندات طرفداران اين ديدگاه را مي‌توان در دو محور اصلي خلاصه كرد. 

1ـ احكام و دستورات اسلامي در زمينه‌هاي مختلف اجتماعي، سياسي، اقتصادي و ... مبتني بر مباني وثيق و استحكام يافته است، حاكم اسلامي به دور از هوا و هوس (به دليل فرض عدالت در حاكم) با تعمق همه جانبه و بررسي زواياي احكام به تطبيق آن اقدام مي‌كند، بنابراين هيچ گونه مجالي براي رقابت وجود ندارد، زيرا رقابت مستلزم فقدان نظريه منسجم و مطمئن است كه نيروهاي جامعه براي دست‌يابي به آن و ارائه بهترين روش اجراي قوانين با هم به رقابت مي‌پردازند. 

2ـ رقابت سياسي مستلزم تكثر و تنوع در نگرش‌ها و ايده‌هاي سياسي جامعه است و اين امر با پي‌آمدهاي منفي چندي همراه مي‌باشد از جمله اينكه رقابت سياسي باورهاي افراد و نظام اعتقادات آنان را تحت تأثير قرار مي‌دهند و در نتيجه، اعتماد شهروندان را نسبت به حاكم اسلامي فرو مي‌ريزد و يا حداقل دچار شك و ترديد مي‌كند. بنابراين به دليل زيان‌مندي رقابت سياسي در درون جامعه اسلامي و حكومت ديني. مجالي براي آن وجود ندارد. 

چند ديدگاه دربارة استدلال مذكور: 

1ـ بهره‌برداري حكومت ديني (حاكم عادل) از قواعد متين و متقن شرعي و استحكام پايه‌هاي حكومت ديني و قوانين برگرفته از تعاليم ديني، نمي‌تواند عصمت حاكم عادل را اثبات كند بنابراين حاكم اسلامي هرچند بر فرض از عدالت برخوردار است اما احتمال خطا در استنباط و جدي‌تر از آن در تطبيق و اجراي احكام و شيوه‌هاي اجرا كاملاً موجه به نظر مي‌رسد، عدالت حاكم اسلامي تعمد در خطا را منتفي مي‌سازد اما حاصل خطا را از بين نمي‌برد، اصل خطا پذيري در اجتهاد، همانگونه كه اشاره شد به عنوان يك اصل پذيرفته شده كاملاً اين معنا را اثبات مي‌كند. 

تعداد اجتهادات در زمينة احكام شرعي و به خصوص عبادات كه عمدتاً جنبه توفيقي دارد تعداد اجتهاد در امور سياسي و عرفي را كه عمدتاً غير توفيقي است به سادگي مي‌پذيرد تعدد در اجتهادات در زمينه مسائل سياسي بيان‌گر پذيرش تنوع و تكثر است كه خود بستر لازم براي رقابت سياسي را فراهم مي‌آورده
.

2ـ اطاعت از دولت اسلامي (حاكم ديني) در حال عدم انكشاف خطا است، زيرا اين اطاعت همانند طريقت در كشف از واقع است كه مي‌تواند مصيب باشد يا مخطي. اما در هر حال در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت همانند طريقت در كشف از واقع است كه مي‌تواند مصيب باشد يا مخطي. اما در هر حال در صورت كشف خطا، وجوب اطاعت منتفي است و از اين رهگذر مجالي براي نقد قدرت سياسي باز ميشود و اين خود زمينة رقابت سياسي و تضارب آراء را فراهم مي‌آورد. 

3ـ از آنجائيكه مصالح و مفاسد اجتماعي رقابت سياسي، معيار پذيرش ورد آن از منظر ديني مي‌باشد لازم است ميان دو نوع «رقابت» تفكيك قائل شويم. 

رقابت سياسي همانند انتقاد و نقد مي‌تواند مقولة دو بعدي باشد، رقابت مثبت و سازنده و رقابت منفي و تخريب كننده. 

نوع اول به تنها پي‌آمد منفي در جامعه ندارد بلكه با آثار و بركات مثبت نظير پويايي و بالندگي نيروها و تشجيع به انجام خدمات و امور بايسته كه در فرهنگ ديني از آن به مسابقه در امور خير تعبير ميشود همراه خواهد بود، اما رقابت منفي به دليل پي‌آمدهاي منفي و خصلت تخريب كننده‌اش با نفي و انكار ديني روبه‌رو ميشود، آنچه در استدلال مزبور به عنوان نمونه‌اي از پي‌آمد منفي «رقابت سياسي» مطرح شد مربوط به رقابت تخريبي است، زيرا رقابت سازنده به دليل آنكه با رعايت مصالح جامعه اسلامي و در چارچوب تعاليم ديني و شروط شرعي انجام مي‌گيرد نه تنها اعتماد و اطمينان مردم را نسبت به دولت اسلامي (حاكم ديني) متزلزل نمي‌سازد بلكه خود به تثبيت حكومت ديني و استحام آن مي‌انجامد
. 

4ـ نقد دلسوزانه حكومت ديني، فراتر از حقوق شهروندي به عنوان يك تكليف سياسي مورد توجه قرار مي‌گيرد زيرا در ميان امت اسلامي بايد كساني با نقد و نظارت مستمر سلامت حكومت ديني را تضمين نموده از خطا و انحرافات احتمالي جلوگيري كنند، باز شدن فضاي نقد و نظارت زمينه‌هاي لازم را براي رقابت‌ نيروها فراهم مي‌آورد زيرا نقد عملكرد سيستم سياسي يكي از كار ويژه‌هاي مهم نظام رقابتي است كه در فرهنگ اسلامي نيز مورد توجه قرار مي‌گيرد.

امام علي (ع) اين نكته را در قالب فرمان ديني بيان كرده و مي‌فرمايد: 

نصيحت و نقد خيرخواهانه رسالتي است كه امت اسلامي براي اعانت و ياري حاكم ديني و دولت اسلامي بر دوش دارند. 

ب: ديدگاه موافق 

قائلين و طرف‌داران پذيرش رقابت سياسي در درون انديشه ديني، ضمن رد استدلال نظريه مخالف موظف‌اند تا مباني ديني رقابت سياسي را نيز تدوين كنند. 

در اين زمينه در رد و ابطال مستندات مخالف به برخي نقاط كه از منظر ديني مي‌تواند پشتوانه نظري براي رقابت سياسي يا حداقل مؤيد آن باشد، اشاره مي‌شود، اما تا كنون كار مستقل و منسجمي در اين باره يافت نگرديد. 

1ـ شورا و رقابت سياسي: 

هر چند عنوان شورا و رقابت سياسي قدري غريب و نامتجانس به نظر مي‌رسد اما با تأمل در زواياي مختلف شورا و مباني نظري آن مي‌توان ارتباط وثيقي ميان اين مفهوم و رقابت سياسي ايجاد كرد، شورا به مفهوم تضارب آرا و اختيار از صاحب خرد براي دست‌يابي به رأي صواب‌تر و مناسب‌تر، يكي از نمودهاي رقابت سياسي است. 

مقايسه شورا با مجالس نمايندگي و سيستم پارلماني معاصر به وضوح، بستر سازي اين مفهوم را براي رقابت سياسي بيان مي‌كند. 

يكي از نمودهاي رقابت سياسي در نظام پارلماني و انتخاباتي، رقابت در تدوين استراتژي سياسي و برنامه‌هاي اجرايي و تقنيني است كه احزاب و فراكسيون‌هاي مختلف هر يك براي به تصويب رساندن ديدگاه‌ها و مواضع‌شان با هم به رقابت مي‌پردازند. 

شورا به عنوان يك آموزه ديني ناظر به چنين امري است كه در فرآيند آن، تضارب آرا و افكار انجام مي‌گيرد در اين فرآيند، كليه افراد و مجموعه‌ها مي‌توانند با طرح ديدگاه‌هاي مختلف به دفاع از ديدگاه مورد نظر بپردازند، در مورد شورا سطوح مختلف و متعددي از بحث و مناظره قابل شناسايي است اما آنچه از زاويه بحث رقابت سياسي حايز اهميت است، مباحث مربوط به فلسفه شورا و لوازم فكري آن در ايجاد بستر لازم براي رقابت افراد و نيروهاي اجتماعي مي‌باشد. 

عناوين زير از موارد مهم فلسفه شورا بيان شده است: 

1ـ توزيع مسئوليت و پي‌آمد تصميم‌گيري‌ها و توجه دادن آن به درون جامعه. 

2ـ دست يابي به بهترين تصميمات و مفيدترين آرا از طريق بررسي تجربيات مختلف. 

3ـ كشف و استخراج توانمندي‌هاي فكري و اجرائي افراد و شناسائي نيروها. 

4ـ ايجاد زمينه‌هاي خلاقيت و شكوفائي فكري از طريق واداشتن افراد به انديشيدن. 

5ـ جلب و جذب افراد و مجموعه‌هاي فكري از طريق بها دادن به آراي مختلف و به اجرا گذاردن ديدگاه‌هايشان
. 

با توجه به محورهاي ياد شده و فوايدي كه شورا مي‌تواند به همراه داشته باشد، بخوبي مي‌توان ميان شورا بعنوان انديشه ممهد مشاركت و رقابت سياسي و فرهنگ مشاركتي ـ رقابتي معاصر مقايسه ايجاد كرد، زيرا فراهم آوردن بستر مناسب براي بروز توانمنديها و شكوفايي استعدادهاي افراد با مقولة رقابت سياسي و زمينه‌هاي نظري آن، پيوند وثيق دارد. 

اين ارتباط براساس ديدگاه «موضوعي» بودن شورا كه جنبة طريقت آنرا به عنوان روش كشف راي ثواب‌تر از باب رجوع عالم به علم يا جاهل به عالم در مورد پيامبر اكرم (ص) منتفي مي‌دانند از وضوح بيشتري برخوردار است، زيرا خود مشورت از باب رعايت حقوق شهروندان و مشاركت دادن آنان و فراهم ساختن زمينه‌هاي مشاركت رقابتي، موضوعيت مي‌يابد. بنابراين، اصل دستور ديني شورا. چه در قالب يك فرمان لازم الاجرا يا يك امر راجع به استحبابي مي‌تواند مشاركت و رقابت سياسي افراد در تصميم‌گيريهاي سياسي و شيوه هاي اجرايي قوانين ديني و دستورات دولت اسلامي را بخوبي توضيح دهد و به قول يكي از پژوهشگران اصل شورويت در ادامة امور سياسي و اجتماعي جوامع ديني مسئله‌اي مسلم و غيرقابل خدشه است.

هر چند حوزة مشورت يكي از مسائل اختلافي است و از ديرباز اين بحث وجود دارد كه حوزة‌ مشورت تا كجاست، قلمرو شورا به نحوي دامنة پذيرش رقابت سياسي را نيز بازگو مي‌كند. 

در اين زمينه اين سؤال به ميان مي‌آيد كه آيا دامنة شورا تنها در ابعاد شخصي، زندگاني اجتماعي است يا كليه امور عرفي اعم از فردي و اجتماعي را در بر مي‌گيرد؟ 

از منظر انديشه سياسي شيعه، در ابتدا بعد فردي شورا بيشتر مورد تأكيد بود، اما بتدريج جنبه‌هاي اجتماعي آن نيز مورد توجه قرار گرفت. 

طرح مقوله قضاوت شورايي از سوي فقهايي چون محقق حلي، محمد حسين نجفي و ديگران بيانگر اين نكته است
. 

بخش سوم : امنيت ملي

فصل اول: مفهوم، فرآيند، برآيند امنيت ملي. 

مفهوم امنيت ملي:‌

مفهوم امنيت ملي همانند بسياري از مفاهيم سياسي و همانند خود سياست، از ثبات و استقرار چنداني برخوردار نيست، اين واژه مركب گرچه به ظاهر، مفهوم شفاف مي‌نمايد، ليكن با امعان نظر در فرايند آن آشكار ميشود كه يك مفهوم پيچيده مي‌باشد، از اين رو مي‌توان گفت يك مفهوم پيچيده و ساده است،‌ البته مفهوم واژه‌هاي مفرد، روشن است. 

پيچيدگي از آن جهت است كه به لحاظ تفاوت‌هاي زمان و مكان، متغير مي‌باشد و به همين جهت در سطح جهان، يك مفهوم نهادينه نبوده و تفسيرهاي گوناگون از آن ميشود و چه بسا از آن بهره‌وري سوء صورت مي‌‌گيرد. 

قدرت‌هاي جهان اول و دوم نه تنها با برداشت‌هاي سليقه‌اي از اين مفهوم تحميل سياست‌هاي خويش را به جهان سوم توجيه مي‌كنند. بلكه اين مفهوم براي ايجاد نفوذ و فروش تسليحات نظامي و تنظيم روابط اقتصادي به سوي خويش و لشكركشي‌هاي غيرمشروع، بكار گرفته مي‌شود. 

اما شفافيت مفهوم، بدين لحاظ است كه گرچه اين تركيب (امنيت ملي) در جهان و اصطلاحات سياسي بعد از جنگ جهاني دوم در سال 1945 از امريكا پديدار شده است
. 

ليكن به عنوان يك مفهوم سياسي از ويژگي‌هاي زندگي اجتماعي انسان بوده و از هنگام شكل‌گيري زندگي جمعي و نياز جامعه به نهاد سياسي، مطرح شده است. 

و نيز اين مولفه از اين جهت بي‌غبار نيست كه ارتباط تنگاتنگ با ارزش‌هاي اجتماعي بشر دارد زيرا ارزش‌هاي مهم و چيزهاي با ارزش در معرض تهديد قرار داشته و نياز به تامين دارند. حال اگر دو جماد را در نظر بگيريد، يكي سنگ و ديگري طلا به يقين سنگ چون ارزش اقتصادي در برابر طلا را ندارد به تامين ندارد، اما طلاچون با ارزش است و در معرض خطر بايد از آن حراست شود. 

در فرايند زندگي اجتماعي بشر نيز ارزش‌هاي انساني كه تهديد مي‌شوند، نياز به تامين ملي دارند. 

* فرآيند امنيت ملي: 

براساس نكتة اخير، فرآيند امنيت ملي را ارز‌ش‌هاي اجتماعي انسان تعيين مي‌نمايند، اين كه ارزش‌هاي انساني به دو گروه پايه‌اي و روبنايي تقسيم مي‌شوند، ارزش‌هاي پايه مانند: عقيده و فرهنگ، آبرو و حيثيت، ناموس و جان و ارزش‌هاي روبنايي مانند: مال و كشور و چيزهايي كه نوعي تعلق به انسان دارند. 

اين ارزش‌ها هم در مورد فرد و هم در مورد اجتماع، محورهايي هستند كه مورد تهديد خطرها قرار دارند و تامين امنيت آنها در هر دو بخش فردي و اجتماعي، فرآيند امنيت ملي را شكل مي‌دهد زيرا امنيت ملي در صورتي شكل مي‌گيرد كه اين ارزش‌ها هم بصورت فردي و هم بصورت جمعي كه متشكل از همان آحاد افراد است، تامين شوند در غير اينصورت ناامني مستقر خواهد شد. 

بر اين اساس، امنيت  ملي در دو بخش فردي، جمعي قابل استقرار است، اين نكته را نبايد از خاطر دور داشت كه مرزهاي جغرافيايي كه توسط سازمانهاي جهاني تعريف و تعيين شده‌اند نيز در فرايند اين مفهوم قرار مي‌گيرند، زيرا گرچه عقيده و ايمان، روي مرزها را در مي‌نوردد ليكن هويت ملي، يك امر قراردادي است كه توسط اين سازمان‌ها شكل گرفته و مورد پذيرش قرار گرفته است، لذا مرزهاي جغرافيايي كه مليت‌ها را شكل مي‌دهد، تحت پوشش اين مفهوم مي‌باشد كه محدوده مليت‌ها را تعيين مي‌نمايد. 

امنيت ملي برآيند اقتدار ملي: 

برخلاف پندار اكثريت، نهادهاي سياسي و يا حتي سياسيون جامعه، ابزار نظامي، كم ارزش و كم اثرترين اهرم در استقرار امنيت ملي مي‌باشد، آنچه در بخش‌هاي گوناگون عقيدتي، اجتماعي، اقتصادي و سياسي و ... امنيت را مستقر مي‌سازد. داشتن پشتوانه عظيم مردمي است كه با حضور پرتلاش خويش در بخش انديشه با انديشه، در بخش اقتصادي با تلاش و توليد و در محور اجتماعي با حضور فعال و بالنده در امور عمومي، در حوزه سياست با مشاركت در تحكيم پايه‌هاي نهاد سياسي با انواع خطرهاي ناامني به مقابله برمي‌خيزد. و چون نيروي عظيم مردمي توانمندترين نيروها مي‌باشد، هيچ ابزار قدرتي توان مقابله با آن را ندارد، همان گونه كه به كارگيري اين نيروي عظيم در راستاي امنيت ملي به بهترين شيوه و كمترين هزينه، امنيت را مستقر مي‌سازد و هر اندازه جامعه در محورهاي ياد شده توان‌مندتر شد در استقرار امنيت ملي نيز موفق‌تر خواهد بود. 

امنيت ملي شرط پيشرفت و براي رسيدن به اين امر وجود دولتي مقتدر و با حمايت همه جانبة مردم ضروري است
. 

ليپمن امنيت ملي را اينگونه تعريف مي‌كند كه جامعه، دولت، رژيم  و حاكمان به نحوي در آن نقش دارند، «يك ملت هنگامي از امنيت برخوردار است كه در موقع خطر، مجبور به فدا كردن ارزش‌هاي حياتي خود نباشد، اگر مايل بود بتواند از جنگ اجتناب كند و اگر وارد جنگ شد بتواند ارزش‌هاي حياتي خود را از طريق پيروزي در نبرد پاس دارد
». 

چهار نكته در امنيت ملي: 

در امنيت ملي توجه به چند نكته حائز اهميت است. 

نكته اول: سه ضلع در امنيت ملي

ايمني و مصونيت از تعرض بر سه چيز: مردم، كشور، حكومت مردمي در امنيت ملي مطرح است. 

تعرض به هر يك از اين سه يعني: مردم، كشور و حكومت برخاسته از آراي مردمي، تعرض به امنيت ملي به حفظ و برقراري اين سه ركن وابسته است. 

بدون امنيت در اين سه ركن، تحقق امنيت ملي، همانند آب در هاون كوفتن خيالي بيش نيست. 

نكته دوم: توانايي‌هاي يك كشور 

امنيت ملي در هر كشوري وابسته به توانايي‌ايي آن كشور در سه بعد «طبيعي» «بهره‌برداري» و «استراتژيك» است به بيان ديگر: مجموعه توانمنديهاي هر كشور در سه ظرفيت «ظرفيت طبيعي»، «ظرفيت بهره‌برداري» و «ظرفيت استراتژيك»، امنيت آن كشور را تشكيل مي‌دهند. 

مراد از ظرفيت طبيعي همان «ژئوپلتيك» يك كشور است، ژئوپليتيك هر كشور را بايد عامل نسبتاً طبيعي در مباحث امنيتي بشمار آورد كه نقش مهمي در آسيب‌پذيري يا توانمندي‌هاي يك كشور براي تحصيل امنيت ايفا مي‌كند، اين ظرفيت از دو بخش به اصطلاح «سخت‌افزاري» و «نرم‌افزاري» تشكيل شده است. 

مراد از بخش «سخت‌افزاري» همان مقررات تاريخي، منابع طبيعي، نوع آب و هوا، موقعيت جغرافيايي بويژه موقعيت جغرافيايي سياسي و مانند اين امور است، مانند اينكه در كشور ايران وجود نفت و موقعيت ويژه تنگه هرمز دو فاكتور در اين زمينه است. 

مراد از بخش «نرم‌افزاري» دستيابي بشر به فن‌آوري‌هاي پيشرفته است كه با آن مي‌توان بر ضعف و كاستي‌هاي طبيعي فائق آمد مانند اينكه اگر كشور در بعد سخت‌افزاري از بي‌ آبي رنج مي‌برد مي‌توان با دستيابي به فن‌آوري پيشرفته ابرها را بارور نمود و باران مصنوعي پديد آورد و آن ضعف طبيعي را جبران كرد و يا اينكه سرزميني كه در بعد سخت‌افزاري از معادن نفت محروم است به كمك دانش بشري به انرژي‌هاي جايگزين دست يافت و به مدد فن‌آوري نوين از حداقل امكانات، حداكثر استفاده را نمود
. 

ظرفيت بهره‌برداري: 

هميشه بين توامندي‌هاي كشورها كه بصورت استعداد و با القوه موجود است و بين توامندي‌هاي آنكه به شكل بالفعل و در منصه ظهور قرار دارد، تفاوت است. 

ممكن است كشوري از معادن نفت سرشاري بهره‌مند باشد ولي ظرفيت بهره‌برداري آن ناچيز باشد و در بهره‌برداري و بالا بردن ظرفيت آن بايد سرمايه‌گذاري لازم صورت گيرد و نيز دانش لازم را داشته باشد. 

در امنيت ملي، ظرفيت بهره‌برداري نقش دارد نه ظرفيت بالقوه. 

دولتها مي‌كوشند تا فاصله بين ظرفيت بالقوه و ظرفيت بهره‌برداري را بكاهند و بدين وسيله ضريب امنيت ملي را افزايش دهند. 

ظرفيت استراتژيك: 

مراد از ظرفيت استراتژيك، توانايي يك نظام حكومتي براي تهيه و اجراي سياستهاي كلاني است كه بتواند مسير حركت دولت را براي چندين سال تعيين نمايد. 

اگر كشوري نتواند برنامه‌ريزي درازمدت داشته باشد و در ظرفيت استراتژيك با مشكل مواجه شود، طبيعي است كه ضريب امنيت ملي آن كشور، كاهش پيدا مي‌كند و نمي‌تواند آسايش و امنيت مردم برنامه‌ريزي داشته باشد
. 

نكته سوم ـ تهديدات خارجي: 

در امنيت ملي بايد نوعي نگاه بدبينانه به بيگانگان وجود داشته باشد، چون كه مصونيت در برابر تهديدات خارجي و افزايش ضريب اطمينان نسبت به عدم تعرض ماية امنيت ملي است. هر نظام سياسي مهمترين وظيفه خويش را ايجاد امنيت ملي مي‌داند و مي‌كوشد تا با هر نوع تهديدي كه امنيت آحاد ملتش را به خطر اندازد، مقابله بنمايد. 

و اين ممكن نيست جز اينكه نسبت به بيگانگان با احتياط كنش و واكنش داشته باشد. اين تهديدات خارجي مورد بحث، تنها تهديدات نظامي نيست، بلكه افزون بر آن تهديدات اقتصادي و فرهنگي را نيز شامل مي‌شود. 

نكته چهارم ـ ارزش‌هاي داخلي 

ارزش‌هاي داخلي، يعني مجموعه‌اي از آداب، رسوم، بايدها و نبايدهاي حاكم در هر جامعة بشري. هر جامعه‌اي يك سري ارزش‌هايي دارد كه غايات زندگي افراد را معين مي‌كند و كنش‌هاي افراد را به سوي آن هدايت ميكند، طبيعي است كه اگر اين ارزش‌ها مورد هجوم قرار بگيرد، امنيت ملي به خطر مي‌افتد
. 

فصل دوم: اصول بنيادين نظام سياسي جمهوري اسلامي ايران

جمهوري اسلامي ايران، بر سه بنيان اصلي استوار است كه «ماهيت»‌ و «هستي» آن در گرو صيانت از آن سه در گذار از تحولات مي‌باشد. 

همين سه بنيان است كه «اصول بنيادين نظام سياسي» را تشكيل ميدهند و هيچ گونه تعرضي به آنها جايز نبوده در صورت وقوع، به شدت با آن برخورد مي‌شود، اين سه بنيان به صورت زير خلاصه مي‌شود. 

1ـ جمهوري اسلامي ايران يك «واحد سياسي» مطابق تعريف امروزي بنام «دولت ـ كشور» ميباشد، لذا هر آن سياست و يا رفتاري كه به نوعي منجر به خدشه وارد آمدن بر اين الگو شود مورد تأييد نيست، بطور مشخص در خصوص «رقابت سياسي» مي‌توان اظهار داشت كه بسط حوزه رقابت سياسي به «الگوي» دولت ـ كشوري» محكوم بوده، گروه، افراد يا احزابي كه به نوعي در صدد تبليغ، ترويج و يا تحقق چنين اهدافي باشند، قانوناً بايد از فعاليت‌شان جلوگيري بعمل آيد. 

2ـ اسلاميت، از آنجا كه بنا برا باور مؤسس حكومت اسلامي و توده مردم در ايران، اسلام به عنوان ايدئولوژي مختار پذيرفته شده است و جايگاه محوري در حكومت ايران دارد، هيچ فرد، حزب و يا گروهي نمي‌تواند به طرح، تبليغ و ترويج الگوي حكومتي بپردازد كه هدف از آن تأسيس حكومتي «غير اسلامي» اعم از اينكه مخالف با مذهب بوده و يا اينكه بي‌تفاوت به آن باشد است. به تعبير آشكارتر، رقابت در «اسلاميت» كلاً مردود مي‌باشد. 

3ـ جمهوريت نيز همچون «اسلاميت» و با همان تفسير از عرصه «رقابت سياسي» به دور است. با اين تفسير معلوم مي‌شود كه قلمرو (به اصطلاح) خطوط قرمز در نظام اسلامي، برخلاف گمان اوليه محدود بوده و در اصول بنياديني كه با ماهيت و هستي نظام حاكم مرتبط هستند، خلاصه مي‌شوند
. 

امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران: 

تعريف مشخص از امنيت و ترسيم مرزهاي مفهومي امنيت ملي در جمهوري اسلامي ايران، از اهميت ويژه‌اي برخوردار است، اين امر بدون در نظر گرفتن آموزه‌هاي ديني و فرهنگ بومي امكان‌پذير نيست. به عبارت ديگر، بايد ضمن نگرش مجدد به ميراث اسلامي، روايت نويني از مفهوم و مولفه‌هاي امنيت تدارك نمود و فراتر از آن، تبيين مرزهاي متداخل مفهومي امنيت ملي با ساير مفاهيم، شناسايي امكانات و محدوديت‌هاي محيطي و دست‌يابي به زمينه‌هاي نظري و عملي امنيت ملي كارآمد و مطلوب بايد در رديف نيازهاي اوليه كشور محسوب شود. 

در حال حاضر كه ايران اسلامي دوران بسيار حساس توسعه سياسي و اقتصادي را سپري مي‌كند و بازتاب انقلاب عظيم آن چالش‌هاي فكري و نظري گسترده‌اي را در عرصه انديشه، مفهوم سازي و نظريه پردازي در حوزه‌هاي  علوم اجتماعي و سياسي داشته است، شايسته است مفهوم امنيت و نحوة ارتباط آن با مفاهيمي، مانند: عدالت، آزادي، مشاركت سياسي و نظاير آن، براساس فرهنگ غني اسلامي مطالعه گردد. 

هرچند در اين زمينه تحقيقات ارزشمندي انجام گرفته است اما همچنان مطالعات حوزه مفهومي امنيت ملي ناكافي به نظر مي‌رسد و نيازمند تحقيقات گسترده مي‌باشد. 

گرچه دربارة ضعف مفهومي امنيت ملي بويژه در جمهوري اسلامي ايران عوامل متعددي را مي‌توان مطرح نمود كه تبيين آنها، نيازمند مطالعه و بررسي همه جانبه‌اي مي‌باشد اما بصورت خلاصه مي‌توان سه مورد را مورد اشاره قرار داد. 

الف ـ ابهام و گستردگي مفهوم امنيت ملي: 

مفهوم نوين امنيت ملي در مقايسه با مفهوم كلاسيك و سنتي آن از گستردگي مفهومي فزاينده‌اي برخوردار شده است، اگر در مفهوم كلاسيك امنيت ملي، حفظ مرزهاي كشور از مداخلات نيروهاي خارجي مدنظر بود و امنيت بيش‌تر از طريق فقدان آن تعريف مي‌شد. 

در حال حاضر، امنيت ملي صرفاً قلمرو نظامي را در بر نمي‌گيرد بلكه تمام قلمروهاي سياسي، اقتصادي، تجاري، فرهنگي، اجتماعي و ... را نيز شامل ميشود. 

اين امر باعث افزايش متغيرهاي دخيل در امنيت ملي و پيچيدگي هرچه بيشتر آن گرديده است. بگونه‌اي كه فهم آنرا تا حد زيادي در ارتباط با شناخت مفاهيم متعدد در حوزه‌هاي ديگر ميسر ساخته است. 

ب ـ ضعف مفهومي در مفاهيم ديگر: 

از آنجائيكه مقوله امنيت ملي در ارتباط با مفاهيمي، مانند: عدالت، آزادي و مشاركت سياسي و نظاير آن معنا مي‌يابد، اثرات ضعف مفهومي اين مفاهيم مي‌تواند در شناخت مرزهاي مفهومي امنيت ملي نيز ظاهر شود، براي نمونه در جمهوري اسلامي ايران، مرزهاي مفهومي امنيت ملي با مفاهيم توسعه سياسي و آزاديهاي مدني بصورت مشخص و روشن تعريف نشده است. 

اين امر باعث گرديده است تا در برخي موارد، توسعه سياسي، مانع تحقق امنيت ملي قلمداد شده يا تلاش براي حفظ نظم و امنيت، عامل محدود كنندة توسعه سياسي، بشمار آيد. 

در اين صورت، برقرراي هر نوع رابطه ميان اين مفاهيم مستلزم مطالعه امكانات و محدوديت‌هاي مفهومي آنها و رفع ابهامات موجود در حد امكان مي‌باشد. 

ج ـ ادراكي و ذهني بودن امنيت ملي: 

گرچه زمينه‌هاي عيني امنيت ملي، قابل شناسائي است، اما همواره در برگيرنده عنصر احساسي، ذهني و ادراكي نيز مي‌باشد اين حالت غالباً تأثير تجارب و سوابق زندگي فردي و يا گروهي انسان‌ها شكل مي‌گيرد، اين ويژگي كه خود تا حدي باعث سنجش ناپذيري، نسبي بودن و سيال بودن مرزهاي مفهومي امنيت ملي نيز گرديده است و احتمالاً مهم‌ترين عامل محدوديت در مفهوم‌سازي آنهم مي‌باشد. 

در وراي مطالب فوق شايد بحث از چگونگي تامين امنيت، ضمانت اجرا و بهايي كه بايد براي آن پرداخت، خالي از فايده نباشد و از آنجايي كه مهمترين نهاد تامين كننده امنيت ملي دولت‌ها بوده‌اند، تبيين رابطه سياست و امنيت نيز اهميت مي‌يابد. 

چگونگي اين رابطه در نظام‌هاي متفاوت مي‌باشد. 

در يك نظام اسلامي كه مبتني بر مشاركت مردمي است، همواره پيوند عمقي بين منافع و امنيت حكومت با ملت وجود دارد و دولت در راستاي تحقق اهداف امنيت ملي در سطوح فردي و اجتماعي ايفاي نقش مي‌نمايد در نظام جمهوري اسلامي ايران كه بر اساس ارزش‌ها و موازين اسلامي شكل گرفته است، نه تنها بايد در جهت پيوستگي منافع امنيتي دولت و ملت گام برداشت. بلكه امنيت ملي مطلوب در گرو وفاق ملي و نهادينه شدن الگوهاي مشاركتي متقابل مي‌باشد، اميد است در ايران اسلامي، شاهد تحقق هر چه بيشتر امنيت و توسعه در ابعاد مختلف آن باشيم
. 

سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران: 

مهمترين هدف هر كشوري تامين امنيت ملي است كه براي رسيدن به آن به اقدامات مختلفي متوسل مي‌شوند، هدف نهايي در سياست‌هاي داخلي و خارجي جمهوري اسلامي ايران نيز تامين امنيت ملي است. 

بدون ترديد در شكل گيري سياست‌هاي امنيتي داخلي و خارجي ايران هم متغيرهاي مختلف موثر بوده كه تا حد زيادي متأثر از پيروزي انقلاب اسلامي است. 

سؤال اينست كه سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران را چگونه مي‌توان بررسي كرد و تحولات آن را دريافت؟ يكي از مهمترين نظراتي كه در بررسي تحولات سياستهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران عرضه شده اين سياست‌ها را بعد از انقلاب اسلامي به سه دوره «بسط محور» «حفظ محور» «رشد محور» تقسيم‌بندي كرده است. 

اين تفكر اولين بار به صورت نظري توسط سعيد حجاريان و محمدرضا تاجيك در سمينار توسعه مطرح و محمد جواد لاريجاني هم در اين زمينه مطالبي را مطرح كرده است. 

براساس اين نظريه جمهوري اسلامي ايران از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي در سياست خارجي خود سه محور را پشت سر گذاشته است. 

در مرحله اول گفتمان بست محور بر جهت‌گيريهاي جمهوري اسلامي ايران غالب شد كه در آن حفظ جمهوري اسلامي ايران در گرو بسط آن تلقي شده و امنيت، مفهومي محافظه كارانه تلقي گرديد. 

براساس اين نظريه در دورة بسط محوري اصولاً نمي‌توان از امنيت ملي بحث كرد بلكه اولويت اصلي، امنيت جهان اسلام است. 

با آغاز جنگ تحميلي اين گفتمان جاي خود را به گفتمان حفظ محور داد كه براساس آن، حفظ نظام از اهميت و اولويت اصلي برخوردار شد، نظريه‌هاي مانند ام‌القرا در اين دوره شكل مي‌گيرند. 

اين نظريه حفظ جمهوري اسلامي ايران را به خاطر حفظ مصالح جهان اسلام ضروري مي‌داند اين گفتمان تا پايان جنگ همچنان بر ذهنيت نخبگان سياسي جمهوري اسلامي ايران غالب بوده و مبناي تصميم‌گيري نظام است
. 

براساس اين گفتمان بسط نظام در گرو حفظ نظام است با پايان جنگ به تدريج گفتمان جديدي شكل مي‌گيرد كه اولويت اصلي آن در توسعه اقتصادي است و امنيت ملي براساس متغير توسعه، تعريف و تبيين ميشود براساس اين گفتمان الگوي موفق «توسعه ملي» الگوي موفق استراتژي امنيت ملي هم خواهد بود و بستر مناسب براي پيشبرد امر توسعه، چيزي جز امنيت نيست. 

بنابراين امنيت مبناي توسعه و توسعه هم مبناي امنيت خواهد بود از ديدگاه اين نظريه در گفتمان رشد محور، تاكيدات امنيتي جنبه داخلي پيدا كرده و بايد از درون به دنبال توسعه باشيم. 

اين نظريه با وجود اينكه ميتواند تحولات سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران را براساس تقسيم‌بندي فوق تبيين نمايد ولي از روح اصلي حاكم بر خط مشي‌هاي نظام جمهوري اسلامي غفلت مي‌كند. 

بنظر مي‌رسد كه طي دو دهه گذشته همواره بر سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران علقه‌هاي ايدئولوژيك حاكم بوده است. 

بي‌ترديد در طول بيست سال گذشته سياست‌هاي امنيتي ايران با محوريت ايدئولوژي شكل گرفته است و اگر حتي تحولات گفتماني مذكور را بپذيريم. 

هر سه گفتمان همواره تحت الشعاع گرايش‌هاي ايدئولوژيك بوده است، اين امر بدين معناست كه با وجود اين تحولات، نمي‌توان از تحولي اساسي در سياست‌هاي امنيتتي كشور در طي سالهاي گذشته سخن گفت، بلكه واقعيت امر و تجربه تاريخي نشان ميدهد كه طي سالهاي متمادي پس از پيروزي انقلاب اسلامي و در هر سه دورة مذكور، نگرش كلي حاكم بر سياست‌هاي امنيتي ايران علارغم تحولات مقطعي  غيراساسي بي‌تغيير باقي مانده است. 

بنابراين مي‌توان هر سه گفتمان فوق را در قالب ايدئولوژي گرائي قرار داد كه البته تحول از يكي از گفتمانهاي مذكور به گفتمان ديگر، تحولي عميق و اصولي بشمار نمي‌آيد و در واقع تحول گفتماني محسوب نمي‌شود، بلكه تحولي است كه از طرف ضرورت‌هاي سياسي ناشي مي‌شود. 

به عبارت ديگر، محور اصلي در تدوين سياست‌هاي امنيتي كشور ايدئولوژي گرائي است، ولي ضرورتهاي سياسي گفتمانهاي فوق را تحميل مي‌كند، اين مسئله كه تحولات فوق را نمي‌توان تحول گفتماني خواند، اهميت زيادي دارد. 

قبل از اينكه اين بحث تفصيل داده شود، بايد منظور از ايدئولوژي گرائي توضيح داده شود، بطور خلاصه منظور از ايدئولوژي گرائي در سياست‌هاي امنيتي، تاكيد بر اين نكته است كه اين سياست‌ها داراي مشخصه‌هاي است كه با عمل‌گرائي و واقع‌بيني در تضاد است، از لحاظ تاريخي، غالباً كشورهاي كه نظام سياسي آنها نتيجه يك انقلاب سياسي، اجتماعي است در نهايت دچار ايدئولوژي گرايي مي‌شوند. 

اين كشورها هم به لحاظ جو انقلابي در داخل و هم به دليل تعصب انقلابي در سياست خارجي، اهداف ايدئولوژي را دنبال مي‌كنند. در اين معنا مراد از ايدئولوژي گرائي مباني ديني آن سياست‌ها نيست و در اين بحث هم مراد از ايدئولوژي گرائي تاكيد بر بنيانها و مباني ديني سياست گذارهاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران نيست، چون بسياري از كشورهاي ديگري هم كه داراي اهداف ايدئولوژيك در داخل كشور و يا نظام بين‌الملل هستند، نظام‌هاي غير ديني و يا حتي ضد ديني دارند، بنابراين در اين چارچوب، ايدئولوژي گرائي لزوماً ناشي از آموزه‌هاي ديني نيست، بلكه برخواسته از احساسات و شور انقلابي است كه ميخواهد همه چيز را در هم شكند و در همة ابعاد (در داخل و خارج) طرحي نو در افكند، آنهم بطور دفعي و فوري به همين دليل، همة نظامهاي انقلابي (اعم از ديني، يا غير ديني) دچار سياست‌هاي ايدئولوژيك شده و از اين جهت، بين يك نظام، ماديگرا و يك نظام ديني، وجوه مشترك زيادي وجود دارد
. 

براساس اين مدل تحليلي، سياست‌هاي ايدئولوژيك داراي مشخصه‌هاي هستند كه عبارتند از: 

1ـ تفكر فراملي به جاي تفكر ملي 


2ـ روياروئي با نظام بين‌الملل 

3ـ عدم واقع‌بيني و درك واقعيت‌هاي عيني
4ـ انعطاف ناپذيري در سياست خارجي 

5ـ افراط در استقلال‌خواهي 


6ـ برداشت سخت‌افزاري از امنيت ملي 

7ـ بي‌توجهي به اهميت عوامل اقتصادي



8ـ عدم استفاده از رقابت‌هاي بين المللي به نفع امنيت ملي 

9ـ آرمان گرائي دفعي گرا (به جاي آرمانخواهي تدريج‌گرا)

10ـ عدم تناسب اهداف ملي با قدرت ملي 

11ـ تفسير امور عيني براساس باورهاي ذهني (ذهن‌گرايي مفرط). 

مشخصه‌هاي فوق قابل تفسير در عين حال قابل افزايش هستند و در مورد هر كدام از آنها و مصاديقشان مي‌توان توضيحاتي را ارائه داد. 

به هر حال سياست‌هاي امنيتي كه داراي مشخصه‌هاي فوق باشد، تفسير خاصي از امنيت ملي و منافع ملي دارد و براساس آن تفسير خاص است كه چنين سياست خارجي و داخلي را تدوين مي‌كند. 

صرف‌نظر از مثبت و يا منفي بودن مشخصه‌هاي فوق در يك سياست امنيتي اين امر تا حد زيادي نتيجه طبيعي هر انقلابي است، انقلابات عموماً با داعيه‌هاي بزرگي به ميدان مي‌آيند  وهمين امر باعث غلبه تفكر ايدئولوژيك بر ذهن رهبران و نخبگان آن ميشود و اين اهداف ايدئولوژيك در ذهنيت نخبگان و مردم چنان تقدسي پيدا ميكند كه آنها را به هر هدف ديگري اولويت ميدهند. 

به اين ترتيب امنيت ملي جمهوري اسلامي ايران نيز طي دو دهه گذشته بطور عمده در چارچوب ايدئولوژيك تعريف شده و مفاهيم تهديدها، مصالح ملي، آسيب پذيري‌ها و محيط امنيتي، تحت الشعاع اين متغير بوده است. 

براساس تحليل فوق سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي ايران را به دو دوره كلي تقسيم‌بندي كرد. 

دورة اول ـ ايدئولوژي گرايي افراطي. 

دورة دوم ـ ايدئولوژي گرايي تعديل شده. 

دورة اول از آغاز پيروزي انقلاب اسلامي تا پايان جنگ تحميلي را شامل مي‌شود كه در واقع، شرايط داخلي و بين‌المللي، تحميل كننده سياست‌هاي ايدئولوژيك بود. 

دورة دوم با پايان جنگ و آغاز دوران سازندگي شروع ميشود در اين دوران شاهد كمرنگ شدن سياست‌هاي ايدئولوژيك هستيم كه كارا به عمل گرايي‌ نزديك مي‌كند ولي اين بدين معنا نيست كه وارد عمل‌گرايي شده باشيم. 

بديهي است كه منظور از عمل‌گرايي، سياست‌هاي غيرديني نيست بلكه سياست‌هاي غير ايدئولوژيك است براساس عمل‌گرايي، اهداف ديني در داخل و خارج براساس واقع‌بيني و درك نيازهاي واقعي و عيني تعقيب مي‌شود بنابراين عمل‌گرايي متضمن تدريجي گرايي در رسيدن به اصول و اهداف ديني و معنوي است در حالي كه ايدئولوژي‌گرايي به معناي تلاش براي رسيدن دفعي و فوري به آن اصول و اهداف است بدون اينكه مقدمات لازم براي آن وجود داشته باشد. 

بنابراين طي بيست سال اول انقلاب اسلامي هرگز، با شكاف گفتماني مواجه نبوده‌ايم و به همين دليل تقسيم‌بندي براساس گفتمانهاي بسط محور، حفظ محور و رشد محور نمي‌تواند به خوبي تحولات سياست‌هاي امنيتي ايران را توضيح دهد چرا كه آنها شكاف گفتماني محسوب نمي‌شوند، بلكه تحولات مقطعي هستند كه نتيجه ضرورت‌هاي سياسي هستند در حاليكه شكاف گفتماني شكافي است كه موجب تحول در مباني فكري و نظري، سياست‌هاي امنيتي مي‌شود. 

بنابراين، تحولاتي كه بر مبناي دوره بسط محور، حفظ محور و رشد محور در سياست‌هاي امنيتي كشور شاهد آن هستيم، شكاف‌هاي درون گفتماني است. 

يكي از شاخص‌هاي اصلي كه نشان ميدهد سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي دچار تحول گفتماني نشده مساله عدم تحول نهادي در سياست‌ خارجي است اينكه وزير امور خارجه جمهوري اسلامي ايران طي سالهاي متمادي تغيير نيافت (پس از پيروزي انقلاب) بي‌دليل نيست بلكه مؤيد آن است كه نگرش كلي حاكم بر سياست‌هاي امنيتي كشور علي رغم تحولات مقطعي و غيراساسي بي‌تغيير باقي مانده است و دچار تحول گفتماني نشده است و تقسيم‌بندي فوق به هيچ عنوان نمي‌تواند عدم تحول نهادي در سياست خارجي جمهوري اسلامي كه داراي جهت‌گيري ايدئولوژيك پررنگي بود تبيين نمايد. 

بنابراين هر سه دوره بسط محور ـ حفظ محور و رشد محور در درون گفتمان ايدئولوژيك گرايي قرار مي‌گيرند و براساس آن قابل تحليل هستند. 

قابل توجه اينكه از ايدئولوژي‌گرايي به هيچ عنوان مفهوم منفي موردنظر نيست بلكه اصولاً ايدئولوژي‌گرايي نتيجه طبيعي هر انقلابي مي‌باشد و در مورد جمهوري اسلامي ايران هم ايدئولوژي‌گرايي عامل مهمي در حفظ و بقاي آن بوده است
. 

تأثير رقابت‌هاي سياسي بر امنيت ملي: 

اين سؤال مهمي است كه رقابت‌هاي سياسي چه تأثيري بر امنيت ملي دارد؟ زيرا در هر جامعة پويا و آزاد، رقابت‌ها به طور طبيعي وجود دارند و مهمترين آن رقابت‌هاي سياسي است. 

هر نوع تحول و حركت مثبت در امور سياسي و در كار اهل سياست بر همة جامعة و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعكس حركت‌ها و گفتار و رفتارهاي منفي اثرات منفي بر فرد و اجتماع دارند. 

با توجه به اينكه اصل رضايت مردم در اولويت قرار دارد، تأثيرات مثبت و منفي گروههاي سياسي در رقابت سياسي و تامين امنيت در راستاي ايجاد اين رضايت مي‌توان به شرح ذيل توضيح داد
. 

الف ـ تأثيرات مثبت: 

1ـ ارتقاء سطح آگاهي‌هاي سياسي مردم و شفاف شدن مرزهاي فرهنگي جامعه. 

2ـ مشاركت هرچه بيش‌تر و بهتر مردم در سرنوشت خود. 

3ـ زمينه سازي براي ايجاد روحيه نقدپذيري. 

ب ـ تأثيرات منفي: 

1ـ ترجيح يافتن منافع گروهي بر منافع ملي 

2ـ ايجاد يأس و نااميدي و ترديد در بين مردم 

3ـ خدشه دار كردن اعتقادات و باورهاي نهادهاي حافظ منافع و امنيت ملي 

4ـ مصادره مناصب و مسئوليتها در جهت منافع گروهي
.

از آنجائيكه جمهوري اسلامي مي‌تواند به باز تعريف مقولات ملي عطف توجه نموده و آنرا در دستور كار خود قرار دهد و نظر به اينكه دو بعد محتمل اين قضيه يعني تأسيس دولت واحد جهاني از محل جهاني شدن و تأسيس امت اسلامي هم اكنون چندان ممكن بنظر نمي‌رسند. 

و حال براي تحليل اصولي كه از بنياد «مليت» استنتاج شده و در حكم حدي هستند براي رقابت‌هاي سياسي جامع‌ترين عنوان براي توصيف اين حد عنوان شايع «منفعت ملي» مي‌باشد كه مفهوم مخالف آن مي‌تواند معرف اولين حد در حوزة رقابت‌هاي سياسي باشد كه به اين صورت كه رقابت‌هاي سياسي نبايد به تضعيف، تهديد و يا نقض منافع ملي منجر شوند. 

1ـ چيستي منفعت ملي: 

«ديويد دبليو كلينتون
» در دو رويه منعفت ملي به صورت مبسوطي به تحليل اين واژه پرداخته و سابقه تاريخي آنرا با تأكيد بر دوره تأسيس «دولت‌ ـ ملت‌ها» آورده است. 

نتيجه آنكه هر نظامي همچون افراد داراي منافعي است كه كليت جامعه ملي از آنها منتفع ميشود و لذا از حيث اهميت و اولويت در رتبه نخست قرار دارند، بهمين خاطر است كه «جان روتلج» در ميثاق مشروطيت به صراحت مي‌نويسد: 

منفعت تنها اصلي است كه در حكومت بر ملل مطرح مي‌باشد

و «واشنگتن» با تشبيه دولتهاي ملي به افراد حقيقي مي‌گويد
.

«دعاوي مطروحه هرچه كه مي‌خواهد باشد، خاطر جمع باشيد ملل كاملاً همانند افراد صرفاً براي نيل به سود خودشان و نه سود ديگران عمل مي‌نمايند.»

البته بديهي است كه اين مفهوم نيز داراي ابهاماتي مي‌باشد اما چنانكه «پي،دي،مارچنت»
 نيز اظهار داشته، يك چيز مشخص است و آنهم اينكه سياست‌گذاران ناموفق ملتزم به اين مفهوم نبوده‌اند و نزد سياست گذاران موفق اين مفهوم وجود داشته است. 

بنابراين تعريف حداقلي زير مورد اجماع بوده و مي‌تواند مبناي عمل قرار گيرد: 

«منفعت ملي در اساس عبارت است از نتيجه شبه ارگانيك و سنتز حاصله از تأثيرگذاري متقابل نيروهاي عامل گوناگون موجود در جامعه كه اقبال و استمرار بيش‌تري دارد.»

التزام به منافع ملي و احتراز از تعرض به آن با عنايت به تعريف فوق از جمله نكات اجتماعي در نظامهاي سياسي معاصر است كه علي‌القاعده مي‌تواند با توجيه عقلاني بالا در تحديد حوزه رقابت‌هاي سياسي نيز به كار آيد آنهم بدون آنكه، اشكال «انحصارطلبي» و «غيردموكراتيك بودن» اجازه طرح بيابند
.

2ـ لوازم منافع ملي: 

منافع ملي مجموعه‌اي از شرايط و امكانات مختلف را كه در نهايت رشد و بالندگي يك ملت را در عرصه‌هاي متفاوت به ارمغان دارد، شامل ميشود و لذا لازم مي‌آيد تا با توجه به تفاوت امكانات داخلي و خارجي واحدهاي ملي، دو بعد متمايز از «منافع ملي» را از يكديگر تميز دهيم (داخلي و خارجي) در بعد داخلي يا درونگرا، منافع ملي ناظر به ايجاد نظم، آرامش و ايمني تأمين نيازمنديهاي عمومي شهروندان است و در بعد خارجي به تعيين جايگاه در خوري براي كشور در صحنه بين‌المللي نظر دارد. 

بنابراين بديهي است كه منافع ملي در دو سطح ملي و فراملي لوازم متفاوتي دارد كه عمده آنها در قالب چند اصل توضيح داده ميشود
. 

اصل اول ـ رقابتهاي سياسي نبايد وفاق ملي را مخدوش نمايد: 

«وفاق ملي» عنواني است كه به ايجاد نظم در يك نظام سياسي دلالت دارد اين نظم دو گونه است. 

1ـ نظم بيروني: نظمي كه از بالا به پائين اعمال ميشود و تجلي آن همان دولت است كه هرم قدرت سياسي را شكل مي‌دهد و موضوع آن «مشروعيت» ميباشد. 

2ـ نظم درون: نظم دروني دلالت بر حالتي دارد كه عناصر متشكله يك نظام سياسي ـ اعم از مردم و دولتمردان در آن به مثابه مجموعه‌اي «واحد» و نه «مجزا» از يكديگر تصوير مي‌شوند. 

اين همان معنايي است كه ما از اصطلاح «وحدت ملي» در نظر داريم يا اين تعبير كه به «يكپارچگي» نسبي خواست‌هاي ملي نظر دارد و اينكه، تنوع و تعدد خواست‌ها نبايد چنان شديد باشد كه به «پراكندگي» واحد ملي منجر شود. 

اگر «دانتون» شعار «حزب فقط يك حزب» را ميداد و يا «كندرسه» از «نفي ضرورت وجود حزب» سخن مي‌گفت: دقيقاً به اين خاطر بود كه اين گروه از انديشه‌گران گمان برده بودند كه راه ايجاد «وفاق» جز سد كردن راه ظهور ابزارهاي پديد آورنده تكثير نيست. 

عمر كوتاه حكومت‌هاي ملي كه در گرداب «رقابت‌هاي لجام گسيخته» در فرداي تأسيس جمهوري چهارم در فرانسه، فرو رفته بيش از 8 ماه قادر به اداره جامعه نبودند، بسياري از تحليلگران سياسي را به آن سو رهنمون شد كه بگويند بايد از رقابت به نفع وفاق چشم پوشيد و بدين ترتيب به ايجاد نظم كمك نمود، از آن به بعد تمامي الگوهاي غربي اعم از جماعتي، ليبرال و راديكال اين اصل را پذيرفته و وفاق ملي را بعنوان خط قرمزي براي رقابت‌هاي سياسي گردن نهاده‌اند كه تخطي از آن به معناي جواز قانوني سركوب فرد، گروه يا حزبي است كه با عملكرد خود موجب تشتت و تشويش در گستره ملي مي‌شود. ايران از اين حيث تجربه تاريخي تلخي را پشت سر گذاشته است، بگونه‌اي كه تاريخچه تحزب در ايران با پديده منفي «نقض اصل وفاق ملي» پيوند خورده و به كرات شاهد آن بوده‌ايم كه گروه‌ها و دستجات به جاي هدايت و انتقال خواسته‌ها چنان درگير برخوردهاي جناحي شده‌اند كه حاضر به هزينه كردن «جامعه» نيز شده و در نتيجه نوعي التهاب و نگراني را براي ملت به ارمغان آورده‌اند

به همين خاطر است كه در جمهوري اسلامي ايران تاكيد بسياري بر اين وجه شده و وحدت به مثابه پيش شرط اساسي فعاليتهاي حزبي موردنظر مي‌باشد ماه 698 قانون مجازات اسلامي تصريح دارد. 

«هركس به قصد اضرار به غير يا تشويش اذهان عمومي يا مقامات رسمي ... اكاذيبي را اظهار نمايد يا با همان مقاصد اعمالي را برخلاف حقيقت راساً به عنوان نقل قول به شخصي حقيقي يا حقوقي به مقامات رسمي تصريحاً يا تلويحاً نسبت دهد، اعم از اين كه از طريق مزبور به نحوي از انحاء ضرر مادي يا معنوي به غير وارد شود يا نه، علاوه بر اعاده حيثيت در صورت امكان، بايد به حبس از دو ماده تا دو سال و يا شلاق تا 74 ضربه محكوم شود.»

و يا در قانون فعاليت احزاب نسبت به كليه اقدامات جمعي ايشان اعم از تجمع و يا تظاهرات حساسيتي بسياري نشان داده شده و از ايشان خواسته شده است تا اهداف، شعارها، سخنرانان و تمامي مواردي را كه به نوعي در انتقال پيام مهم بوده و مي‌تواند با افكار عمومي تأثيرگذار باشد به صورت مكتوب و شخصي به مسؤلان ارائه دهند (مواد 32 و 33) در بخشي از ماده 16 از همين قانون آمده است: 

«ماده 16ـ گروه‌هاي موضوع اين قانون بايد در نشريات، اجتماعات و فعاليت‌هاي ديگر خود از ارتكاب موارد زير خودداري كنند.

ـ نقض وحدت ملي و ارتكاب اعمالي چون طرح‌ريزي براي تجزيه كشور. 

ـ تلاش براي ايجاد و تشديد اختلاف ميان صفوف ملت با استفاده از زمينه‌هاي متنوع فرهنگي و مذهبي و فرماندهي موجود در جامعه ايران و ...»

اصل دوم: رقابت‌هاي سياسي نبايد استقلال كشور را مخدوش سازد. 

استقلال در ابعاد سياسي، فرهنگي و اقتصادي از خطوط قرمزي است كه هيچ گروه حق تعدي به آنرا ندارد. 

اصل نهم از قانون اساسي بر اين مطلب تصريح دارد. 

ـ «در جمهوري اسلامي ايران، آزادي و استقلال و وحدت و تماميت ارضي كشور از يكديگر تفكيك ناپذيرند و حفظ آنها وظيفه دولت و آحاد ملت است، هيچ فرد يا گروه يا مقامي حق ندارد به نام استفاده از آزادي به استقلال سياسي، فرهنگي، اقتصادي، نظامي و تماميت ارضي ايران كم‌ترين خدشه وارد كند.»

در اصل بيست و ششم نيز آزادي احزاب، انجمن و اصناف پذيرفته شده مشروط به آنكه به اصولي چند لطمه وارد نياورد كه عبارتند از «استقلال، آزادي، وحدت ملي، موازين اسلامي و اساس جمهوري اسلامي ايران» با توجه به اهميت اين اصل، شاهد تكرار آن در مواضع مختلف توسط قانونگذار مي‌باشيم و تقريباً كليه صاحبان مناصب عالي در كشور هنگام انتصاب و يا انتخاب، موظف به اعلام تعهد خود نسبت به صيانت از اصل «استقلال» كشور هستند
. 

بداهت اصل استقلال در كليه وجوه سياسي، اقتصادي، فرهنگي و نظامي ما را از ارائه هرگونه توضيحي در اين زمينه باز مي‌دارد و به تذكار اين مطلب بسنده ميشود كه استقلال در اين معنا خط قرمزي را شكل مي‌دهد كه در قانون احزاب نيز لحاظ شده و تشكلات و اجتماعات تماماً مكلف شده‌اند تا با رعايت اين اصل عمل نمايند و در صورت خدشه به آن، قانون از ادامه فعاليت ايشان ممانعت بعمل خواهد آورد، مستندات قانوني اين بند عبارتند از: 

1ـ در ماده 16 قانون‌گذار در مقام شمارش حدود فعاليت احزاب و تشكلات در بند الف به استقلال اشاره نموده مي‌گويد: 

«الف ـ ارتكاب افعالي كه به نقض استقلال كشور منجر شود»

ـ در بندهاي ب و ج از ماده 16 ارتباط با بيگانگان را از چندين جهت محكوم كرده كه «استقلال» يكي از آنهاست. 

«ب ـ هر نوع ارتباط ـ مبادله اطلاعات، تباني و مواضعه با سفارتخانه‌ها، نمايندگي‌ها، ارگان‌هاي دولتي و احزاب كشورهاي خارجي در هر سطح و به هر صورت كه به آزادي، استقلال، وحدت ملي و مصالح جمهوري اسلامي ايران مضر باشد ممنوع است. 

ج ـ دريافت هرگونه كمك مالي و تداركاتي از بيگانگان ممنوع است
. 

اصل سوم ـ رقابت‌هاي سياسي نبايد به التزام به قانون اساسي لطمه وارد آورد. 

«قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران مبين نهادهاي فرهنگي، اجتماعي، سياسي و اقتصادي جامعه ايران به اساس اصول و ضوابط اسلامي است كه انعكاس خواست قلبي امت اسلامي مي‌باشد. 

قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به عنوان بيانگر نهادها و مناسبات سياسي، اجتماعي و فرهنگي و اقتصادي جامعه بايد راهگشاي تحكيم پايه‌هاي حكومت اسلامي و ارائه دهندة طرح نوين نظام حكومتي بر ويرانه‌هاي نظام طاغوتي قبلي گردد. 

پيروي از اصول چنين قانوني كه آزادي و كرامت ابناء بشر را سرلوحه اهداف خود دانسته وارده رشد و تكامل انسان را مي‌گشايد بر عهده همگان است. 

فراز فوق برگرفته از مقدمه قانون اساسي ميباشد و با تعريف قانون اساسي به عنوان ميثاق ملي در حقيقت در مقام بيان اين معناست كه هيچ رفتاري و عملي در جمهوري اسلامي ايران نمي‌تواند در خارج از چارچوب قانون اساسي معنا و مفهومي داشته باشد. 

براين اساس حاكميت قانون اساسي به عنوان يك خط قرمز معرفي مي‌شود كه التزام به آن براي كليه احزاب، گروه‌ها و تشكلات سياسي ضروري شناخته مي‌شود. 

بنابراين چنان چه سياست و يا برنامه حزبي متوجه تضعيف جايگاه اين ميثاق و يا رد آن باشد محكوم بوده و به مثابه عملي بر ضد منافع ملي جلوي آن گرفته ميشود
. 

فرهنگ سياسي و تأثير آن بر امنيت ملي: 

براي پرداختن به فرهنگ سياسي و تأثير آن بر امنيت ملي ايران نيازمند دو مقدمه هستيم. 

اول ـ در حكومت اسلامي قدرت و حاكميت از آن خداوند است، اما در سايه حاكميت الهي مردم به عنوان بدنه جامعه اسلامي داراي اعتبار و اهميتي خاص هستند به عبارت ديگر اگرچه مردم در مشروعيت قانوني نظام اسلامي دخالت ندارند اما در عين حال در فعليت يافتن نظامي كه ناشي از مقبوليت عامه است نقش اساسي را بر عهده دارند
. 

مقدمه دوم ـ در هر جامعه‌اي شاخصهاي فرهنگي خاصي وجود دارد كه نشاندهندة حيات اجتماعي و پويايي آن اجتماع محسوب ميشود، معمولاً بارزترين شاخص فرهنگي در يك جامعه پويا را مي‌توان از انديشه‌ها و آرمانهاي برخاسته از ايمان و تفكر سياسي آن جامعه بدست آورد
. 

با توجه به دو مقدمه مي‌توان گفت كه نظام جمهوري اسلامي ايران از دو نوع منبع فرهنگي تغذيه مي‌كند، 

1) فرهنگ ديني حاكم كه همان احكام و باورها و ارزشهاست كه مهمترين بخش از فرهنگ عمومي محسوب ميشود و در طول تاريخ معاصر غلبه خود را در شكل‌دهي پاره‌اي از ساختارهاي سياسي آشكار مي‌سازد. 

2) فرهنگ سياسي ايران كه فقها نقش بسيار حساسي در جامعه دارند و حلقه واسط بين شريعت و جامعه مي‌باشد به همين دليل در درون فرهنگ سياسي، يك خط مستقيم از شريعت به قدرت سياسي در نظر گرفته شده است
. 

از آنجائيكه فرهنگ سياسي ايران قبل از اسلام به دلايل متعددي همواره داراي خصلتهاي بارز استبدادي بوده است با ظهور اسلام تحول اساسي در ساختار فكري و فرهنگي ايران پديد آمده است
. 

حال يكي از موانع اصلي ناامني و سياست گريزي در جامعه ما فرهنگ سياسي ايران كه ريشه در فرهنگ استبداد گذشته را دارد مي‌باشد لذا با بررسي موانع شكل‌گيري فرهنگ مشاركتي و تهديدات امنيت ملي اين نتيجه حاصل شد كه تقويت و نهادينه كردن جامعه مدني احزاب سياسي و مطبوعات كه در واقع به عنوان ميثاق ملي در رقابت‌هاي سياسي بين گروهها و احزاب و عدم استفاده ابزاري از قوانين توسط جناحهاي سياسي جهت كسب، حفظ و گسترش قدرت سياسي مي‌توان شاهد افزايش ضريب امنيت ملي بود از سويي، توزيع قدرت سياسي ميان گروهها و احزاب براساس ميزان مقبوليت آنها در جامعه و اعمال سياست تساهل و تسامح و دوري از خشونت در رقابتهاي سياسي موجب جلب اعتماد شهروندان و افزايش مشروعيت نظام سياسي ميشود از سوي ديگر رعايت قواعد بازي سياسي توسط گروهها و احزاب سياسي و پذيرش رأي و نظر مردم در انتخابات و توجيح منافع ملي بر منافع حزبي از مهمترين اصولي است كه در راستاي تأمين منافع و امنيت ملي محسوب مي‌شود
. 

بنابراين رقابت‌هاي سياسي و امنيت ملي با رويكرد نرم افزارهاي تعاملي دو سويه مي‌باشد چرا كه در پرتو امنيت و جامعه امن مردم با مشاركت سياسي و گردش نخبگان و سهيم شدن در قدرت سياسي ضمن افزايش ضريب امنيت ملي، زمينه تداوم ساختار سياسي را فراهم مي‌نمايند. 

تأثير مشاركت سياسي بر امنيت ملي 

در مشاركت سياسي فرض بر آن است كه انسانها بتوانند فارغ‌ البال به آشكارسازي خود و استعدادها و امكاناتشان مبادرت ورزند.

اگر بخشي از امنيت در مؤلفه‌هاي ياد شده ساقط گردد يا بدتر از آن سرجمع ناامني بر امنيت غلبه داشته باشد، گشايش و شكوفايي آدمي جز خواب و خيالي بيش نيست. 

بنظر ميرسد ساخت ذهني ـ رواني مردم ايران تحت تأثير عواملي كه قدمتشان گاه به صدها يا حتي هزارها سال مي‌رسد به گونه‌اي دست خوش فضاي ناامني شده كه جبران آن در كوتاه مدت به خوش‌بيني و خوش‌خيالي نزديكتر بوده باشد، دلايل عدم امنيت چندگانه است و در زمينه‌هاي مختلف جايگير شده است. حال بدون تنظيم اهم و مهم آن به برخي از چشمگيرترين آنها اشاره ميشود. 

الف ـ عدم امنيت ناشي از حكومت جباره و قدرتمندان و در اصطلاح قاموس سياسي تغلب كه يكي از بارزترين عوامل آسيب‌رساني به ساخت ذهني ـ رواني مردم ايران بوده است. 

ب ـ وضعيت جغرافيايي ايران براي ايجاد ناامني دست كمي از نظامهاي متغلب ندارد، سرزمين ايران بارها شاهد هجوم  گستردة اقوام و طوايف از قمستهاي آسياي مركزي و دفعاتي هم از ناحيه غرب بوده است. 

ج ـ تهاجم و مهاجرپذيري سرزمين ايران سبب تشديد نظام تغلب و تغيير در سلسله‌هاي مربوطه شده و متأسفانه بايد اذعان داشت كه عموماص قدرت سياسي متكي بر شمشير از آن اين اقوام و گروهها بوده است. 

د) به سختي مي‌توان مؤلفة مذهبي و ديني را از ديگر مؤلفه‌ها جدا كرد، بخشي از فرهنگ مذهبي تحت الشعاع مؤلفه‌هاي ياد شدة‌فوق قرار گرفتند. مردم ايران اسوه‌ها و نمونه‌هايي برجسته از آزادي و آزادگي را در فرهنگ ديني و مذهبي خود داشته‌اند كه يكي از آنها در حماسة عاشورا جلوه‌گر است با اين حال، دست تخريب و سوء فهم دين مانع از نهادي شدن آزادي و آزادگي است
. 

امروزه امنيت ملي كشورها يعني واقع شدن در وضعيتي كه بتوان از حساسيت و آسيب‌پذيري اركان نظام در مواجهه با تهديدات داخلي  خارجي فرو كاست از اهميت ويژه‌اي برخوردار است دليل اين اهميت از يك سوء متأثر از تحولات داخلي و افزايش سطح آگاهي‌هاي عمومي و از سوي ديگر گوناگوني تهديدات در صحنه روابط خارجي است در بكارگيري مفهوم امنيت ملي كه در نوشتار حاضر بعنوان متغير وابسته مطرح گرديده دو نكته مهم نهفته است
. 

اولاً: آحاد مردم بلحاظ برخورداري از حقوق فردي و اجتماعي احساس امنيت كنند و آنرا در ابعاد خرد و كلان امنيت فرد، گروه و دولت مجسم نمايند. 

ثانياً: با تحقق امنيت داخلي و اتحاد همبستگي ملي، امكان مصون ماندن از تهديدات خارجي كه نوعاً متوجه تماميت ارضي، نظام سياسي، ارزش‌هاي رايج و ... خواهد شد. زمينه تحقق منافع و اهداف ملي نيز فراهم شود. تحقيقاً نظام اجتماعي حاصل توافق افراد بر ارزش‌هاي مشترك به منظور نيل به پيشرفت و دست‌يابي به اهداف مشترك است، چندانكه توسعه انساني در صدر اهميت آن قرار دارد بنابراين در استقرار ساز و كارهاي امنيت پايدار و در تبيين ضرورت پرداختن به امنيت معطوف به اقتدار فرهنگي، نقش مردم بيش از هر اقدام سخت‌افزارانه‌اي حائز اهميت است چرا كه برانيد مطلوب هر نظام سياسي كه چگونگي فضاي امنيتي جامعه نيز متأثر از آن است، عبارت از ميزان رضايتي است كه آحاد مردم از عملكرد آن نظام در تعامل با محيط پيراموني دارند
. 

در شرايط امنيت معطوف به اقتدار فرهنگي زمينه بسط و توسعه آئين‌هاي مدني باورهاي مشترك و پيشگيري از ناهنجاري‌هاي سياسي و اجتماعي فراهم گرديده و با توليد و بازتوليد ارزش‌هاي انساني در جامعه، باالتبع ساير ارزش‌هاي حياتي كه منافع ملي اهداف ملي، امنيت ملي و ... ترجمان آن هستند، تضمين خواهد شد و در غير اينصورت با ايجاد گسست در مباني اجتماعي و سياسي باورهاي عمومي كه نتيجه بلامعارض عدم پيوند و تعامل بين مردم و دولت است، امنيت ملي نيز در مقابل انواع آسيب‌ها شكننده بوده و در رفع حساسيت‌هايي كه مي‌بايد بطور متعارف و طبيعي حل و فصل گردد و به تهديدي مبدل ميشود كه كل نظام را با مخاطره جدي روبرو مي‌سازد. 

به هر حال اكثر نظريه پردازان توسعه سياسي متفق القولند كه عنصر مشاركت يكي از شاخصهاي مهم توسعه سياسي به شمار مي‌رود و مشاركت سياسي را مي‌توان اينگونه بيان كرد كه: 

«مشاركت سياسي، شركت مؤثر در فعاليتها و امور اجتماعي و سياسي و تأثير گذاشتن به صورتبندي و هدايت سياسي دولت است
.»

فصل سوم: آسيب‌شناسي ساختاري و امنيتي كردن رقابت. 

آسيب‌شناسي ساختاري (نبود مديريت امنيت ملي در ايران): 

ساختار الگوي رقابت سياسي در ايران داراي نواقصي است كه پيامدهاي امنيتي منفي‌اي را براي جامعه بعضاً بدنبال مي‌آورد. 

هر الگوي رقابتي مي‌تواند و امكان آن مي‌رود كه در برهه‌اي از زمان دچار اشكال شده و نتايج منفي امنيتي بدنبال بياورد، اما آنچه يك الگو را از حيث امنيتي نامطلوب مي‌سازد نه بروز چنين رخدادهاي بلكه استمرار اين وضعيت است. 

به عبارت ديگر نقض خطوط قرمز بدست بازيگران سياسي در چارچوب الگوي رقابت سياسي در صورتي كه غيرقابل كنترل باشد به عنوان يك نقيصه امنيتي ارزيابي مي‌گردد و در غير آن بايد ضعف را در ساختار قدرت و نه در الگوي رقابت سياسي جستجو كرد. 

از اين ديدگاه اگر ساختار قدرت سياسي قادر به مديريت امنيت نباشد اين امكان وجود دارد كه كليه الگوهاي رقابت سياسي كه مبتني بر تنوع و تضارب آراء هستند به عنوان الگوهاي نامطلوب ارزيابي و كنار گذاشته شوند و در نهايت الگوهاي مشاركتي هدايت شده،‌ باقي بمانند
. 

از منظر برخي از تحليل‌گران سياسي، مشكل امنيتي رقابت سياسي در ايران در نبود مديريت امنيت مناسبي است كه بتواند كاست‌هاي احتمالي ناشي از رقابت سياسي را جبران نمايد و لذا پيوسته شاهد نقض خطوط قرمز و عملكرد ضد امنيتي احزاب و گروه‌ها مي‌باشيم، از اين منظر نقض خطوط قرمز بيش از آنكه به ساز و كار الگوي رقابت سياسي مربوط باشد به نبود مديريت امنيتي مرتبط است كه رسالت اصلي آن هدايت‌گري جريان رقابت سياسي هست. 

اگر چنين مديريتي نباشد و يا ضعيف عمل نمايد بديهي است كه خطوط قرمز پيوسته و به  كرات نقض خواهند شد. 

مثال آن اتومبيلي است كه اگر راننده نداشته باشد و يا راننده‌اي هوشيار نداشته باشد به طور قطع از مسير خود منحرف ميشود چنين نقصاني ربطي به اصول طراحي اتومبيل ندارد و نمي‌تواند مهندسي آن را نادرست قلمداد كرد
. 

 امنيتي كردن رقابت سياسي: 

«امنيتي كردن» عنواني است براي تبيين نوعي نگاه خاص به پديده‌ها و رفتارهاي سياسي ـ اجتماعي كه تفسير ويژه‌اي مبتني بر ملاحظات امنيتي را عرضه ميدارد. بر اين اساس با دو زاويه ديد ميتوان به تفسير و تنظيم روندها و رفتارها در درون جوامع پرداخت كه يكي در اصل بر حمل معاني و ملاحظات امنيتي بر پديده‌هاست و در ديگري تلاش بر عادسازي وضعيت و قطع نسبت پديده‌ها و رفتارها با «امنيت» است. 

البته اين دو نگرش صرفاً در مقام تفسير نيست و چنانكه ذكر شد دو زاويه ديد هستند كه در تفسير و تنظيم رفتارها و رويدادها، توامان مؤثرند به عبارت ديگر صاحبان رويكرد «امنيتي كردن» در مقام اجزا نيز سعي در برقراري اين ارتباط دارند و با تاكيد بر اين عنصر به سياستگذاري روي مي‌آورند، حال آنكه سياستگزاران گروه دوم تلقي‌اي كاملاً متفاوت داشته و تصميمات خود را بر اساس فاكتورهاي ديگري مي‌گيرند به عنوان مثال پديده سياسي چون انتخابات را مي‌توان از هر دو زاويه به بررسي گذارد
. 

مطابق ديدگاه «امنيتي كردن» تعداد افراد حاضر بر سر صندوق‌هاي رأي ارتباط مستقيمي با ميزان مشروعيت نظام داشته و لذا معناي انتخابات نه انتخاب فرد يا افراد يا حزبي خاص، بلكه تعيين تكليف با نظام مي‌باشد بديهي است كه در اين چشم‌انداز، بار امنيتي انتخابات بسيار زياد بوده و حساسيت‌هاي جانبي آن دو چندان ميشود حال آنكه در رويكرد مقابل، انتخابات روشي است كه طي آن، افراد يا گروهها و احزاب موفق ميشوند با جلب نظر اكثريت در قدرت سياسي سهيم شوند. 

در اين چشم‌انداز «انتخابات» معنايي جز «انتخابي محدود» ندارد و لذا آمار مربوط به حاضران در پاي صندوق رأي چنان چه به حدي برسد كه معنادار بوده، نظر اكثريت را نشان دهد، كافي است و حضور صد درصدي واجدين شرايط اصلاً متوقع نيست، با نگاه به دو تفسير بالا به راحتي مي‌توان زاويه بين دو ديدگاه «امنيتي كردن» و «غير امنيتي» را مشاهده  كرد. 

حال با توجه به مقوله رقابت سياسي ميتوان به ارزيابي حاكميت هر يك از دو ديدگاه فوق پرداخت بدين صورت كه اگر رقابت سياسي، امنيتي بشود آثار و پيامدهاي منفي‌اي به دنبال خواهد داشت كه سلامت رقابت سياسي را مخدوش كرده و در نتيجه كليه بازيگران را به نوعي دچار مشكل مي‌سازد
. 

مهمترين آثار منفي كه در اين حالت امكان بروز آنها مي‌رود عبارت است از: 

1ـ امنيتي كردن آسيب پذيريها را زياد كرده و منجر مي‌شود كه رقابت سياسي پديده‌اي مضمون و مخل امنيت به شمار آيد. چرا كه رقابت سياسي مقتضياتي دارد كه بدون رعايت و اجراي آنها رقابت سياسي معنا نمي‌يابد حال اگر ما اقدام به «امنيتي كردن» مقدمات رقابت سياسي بنماييم نظام را در مقابل يك مخطور دو گزينه‌اي قرار داده‌ايم كه در هر حال و با انتخاب هر يك سودي نصيب نظام نمي‌شود. 

اول ـ مراعات ملاحظات امنيتي را نمودن و باز تعريف رقابت سياسي به گونه‌اي كه عاري از مقدمات و مقومات مزبور باشد كه در اين صورت الگويي خنثي و غير مفيد از رقابت سياسي خواهيم داشت و نظام سياسي به نظامي تشريفاتي تبديل ميشود. 

دوم ـ عدم توجه به موانع امنيتي و اصرار بر صيانت از الگوي باز رقابت كه نظام حاكم را درمعرض تهديد قرار داده وادار به واكنش منفي و خشونت آميز مي‌نمايد در اين صورت نيز نظام با اتهام «غير دموكراتيك» و «استبدادي» مواجه شده و بي‌ثباتي دامن‌گير جامعه مي‌شود. 

به عنوان مثال «شفاف سازي» و «اطلاع‌رساني» از جمله اصول و مباني رفتاري در حوزه رقابت سياسي مي‌باشد به گونه‌اي كه احزاب و گروههاي سياسي مختلف در راستاي اجراي رسالت «نظارتي» خود در مواقع ضروري اقدام به درج اخبار و اسنادي مي‌نمايند كه اطلاع از آنها مي‌تواند رقيب را از ارتكاب به اعمال خلاف قانون باز داشته و ضمناً جايگاه آنها را نزد مردم تنزل دهد. 

حال اگر در درون نظامي، حزب  حاكم با استفاده از عنوان «محرمانه» و با «اخبار سري» سعي در مخفي نگاه داشتن برخي از اطلاعات و اخباري داشته باشد كه اهميت حزبي و نه ملي دارد، اين در حقيقت «امنيتي كردن» اطلاعاتي است كه به طور طبيعي مي‌توانست در دستور كار رقابت سياسي قرار گيرد و به نفع جامع تمام شود. چنين عملكردي بطور قطع فضاي رقابت سياسي را مخدوش كرده و سلامت آنها را تهديد مي‌كند. 

در مجموع اين نكته قابل استنتاج است كه فرآيند امنيتي كردن با افزايش دادن گسترة آسيب‌پذيريهاي قدرت حاكمه، آستانه تحمل را كاهش داده و در نتيجه نظام را به تحديد گستره و حقوق رقباي سياسي رهنمون مي‌كند نتيجه چنين فرايندي چنانكه «ساموئل هانتينگتون» و «ژان نلسون» در (مشاركت، انتخاب آساني نيست) اظهار داشته‌اند چيزي جز تأسيس احزاب فرمايشي در بهترين حالت و يا شكل‌گيري حكومت‌هاي استبدادي در بدترين حالت نيست
. 

2ـ امنيتي كردن منجر به تغيير ماهيت رقابت سياسي مي‌شود بدين معنا كه در بازي سياست به گروه و حزب حاكمه كه با عنوان دولت شناسانده ميشود امتيازي مي‌دهد كه معادلات سياسي را بر هم مي‌زند. 

علت اين امر آنست كه امنيت ملي از جمله كالاهايي به شمار مي‌آيد كه به علت «عمومي بودن» متوليان خصوصي نمي‌تواند داشته باشد لذا دولت به عنوان نماينده عمومي جامعه بايد در اين زمينه هزينه كند به همين دليلي است كه قدرت مشروع مجازات و تنبيه قانوني به دولت داده شده است و همگان اصل ضرورت رعايت حدود امنيتي را پذيرفته‌اند امتياز فوق برتري به دولت مي‌بخشد كه ديگر احزاب و گروه‌ها از آن محروم هستند لذا اگر درست تفسير و استفاده نشود مي‌تواند آثار مخربي را به دنبال داشته باشد و رقابت سياسي را به تبعيت سياسي تبديل نمايد اين در حالي است كه در حوزه رقابت سياسي مخاطب ما صرفاً احزاب يا گروه‌هاي محروم از قدرت نيست و برعكس دولت به مثابه يك بازيگر اصلي مورد توجه بوده، تعديل رفتار وي مدنظر مي‌باشد. 

بر اين اساس براي حفظ سلامت حوزه رقابت سياسي بايد احزاب يا گروههاي دارنده قدرت سياسي بياموزند كه به لزوم قدرت سياسي گردن نهاده سعي در تقويت جايگاه خود با استفاده از رانت «امنيت» ننمايند
. 

فصل چهارم:‌ديدگاههاي گروهها و احزاب مختلف در يك نگاه، 

احزاب سياسي در يك نگاه

	نام گروه يا حزب
	نام دبير كل
	تاريخ شروع فعاليت
	تاريخ دريافت مجوز

	جامعه روحانيت مبارز 
	محمدرضا مهدوي كني 
	1357
	ندارد

	مجمع روحانيون مبارز 
	مهدي كروبي 
	1367
	12/4/68

	حزب كارگزاران سازندگي ايران 
	غلامحسين كرباسچي 
	1374
	25/5/78

	جبهه مشاركت ايران اسلامي 
	محمدرضا خاتمي 
	1377
	1/12/77

	جمعيت مؤتلفه اسلامي 
	حبيب اله عسگر اولادي 
	1342
	21/9/69

	نهضت آزادي ايران 
	ابراهيم يزدي 
	1340
	ندارد

	سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران 
	محمد سلامتي 
	1353
	10/7/70

	حزب اسلامي كار 
	ابوالقاسم سرحدي زاده 
	1377
	5/11/77

	حزب همبستگي ايران اسلامي 
	محمدرضا راه چمني 
	1376
	20/4/77

	جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 
	حسين فدايي آشياني 
	1377
	5/5/78

	دفتر تحكيم وحدت 
	علي افشار 
	1357
	ندارد

	حزب چكاد آزادانديشان 
	كامران دانشجو (سخنگو)
	1378
	احزاب ائتلافي مجوز دارند.

	نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) 
	عزت اله سحابي (عضو برجسته)
	1320
	ندارد

	جنبش مسلمانان مبارز
	حبيبه اله پيمان 
	1356
	ندارد

	انصار حزب الله
	عبدالحميد محتشم 
	1370
	29/9/73

	جمعيت زنان جمهوري اسلامي 
	زهرا مصطفوي 
	1365
	12/4/68

	حزب جامعه زينب (س)
	منيره نوبخت 
	1365
	20/8/70

	جامعه زنان جمهوري اسلامي 
	اعظم علايي طالقاني 
	1357
	4/9/71

	جامعه اسلامي مهندسين 
	محمدرضا باهنر 
	1366
	8/3/70

	حزب ملت ايران 
	خسرو سيف (سرپرست)
	1330
	ندارد

	جمعيت دفاع از ارزشها 
	محمد محمدي ري شهري 
	1374
	22/7/76

	حزب اعتدال و توسعه 
	محمد باقر نوبخت (سخنگو)
	1378
	ندارد


منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز 
ديدگاه گروه‌ها و احزاب سياسي در مورد اخذ مجوز از وزارت كشور

	نام گروه يا حزب
	داراي مجوز تأسيس حزب از وزارت كشور مي‌باشيم.
	تشكيل صنفي هستيم و نياز به اخذ مجوز از وزارت كشور نداريم.
	مجوز نداريم اما مطابق قانون اساسي فعاليت احزاب آزاد است

	جامعه روحانيت مبارز 
	
	*
	

	مجمع روحانيون مبارز 
	*
	
	

	حزب كارگزاران سازندگي ايران 
	*
	
	

	جبهه مشاركت ايران اسلامي 
	*
	
	

	جمعيت مؤتلفه اسلامي 
	*
	
	

	نهضت آزادي ايران 
	
	
	

	سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران 
	*
	
	

	حزب اسلامي كار 
	*
	
	

	حزب همبستگي ايران اسلامي 
	*
	
	

	جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 
	*
	
	

	دفتر تحكيم وحدت 
	
	*
	

	حزب چكاد آزادانديشان 
	*
	
	

	نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) 
	
	
	*

	جنبش مسلمانان مبارز
	
	
	*

	انصار حزب الله
	مجوز فعاليت فرهنگي از وزارا ارشاد و اداره ثبت دارند. 
	*
	

	جمعيت زنان جمهوري اسلامي 
	*
	
	

	حزب جامعه زينب (س)
	*
	
	

	جامعه زنان جمهوري اسلامي 
	*
	
	

	جامعه اسلامي مهندسين 
	*
	
	

	حزب ملت ايران 
	
	
	*

	جمعيت دفاع از ارزشها 
	*
	
	

	حزب اعتدال و توسعه 
	*
	
	


منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز

ديدگاه اقتصادي گروه‌ها و احزاب مختلف

	نام گروه يا حزب
	اقتصاد دولتي (چپ)
	اقتصادي نيمه دولتي 
	بازار آزاد (راست)

	جامعه روحانيت مبارز 
	
	
	*

	مجمع روحانيون مبارز 
	*
	
	

	حزب كارگزاران سازندگي ايران 
	
	
	*

	جبهه مشاركت ايران اسلامي 
	
	*
	

	جمعيت مؤتلفه اسلامي 
	
	
	*

	نهضت آزادي ايران 
	
	
	*

	سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران 
	*
	
	

	حزب اسلامي كار 
	*
	
	

	حزب همبستگي ايران اسلامي 
	
	*
	

	جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 
	
	
	*

	دفتر تحكيم وحدت 
	*
	
	

	حزب چكاد آزادانديشان 
	
	
	*

	نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) 
	
	*
	

	جنبش مسلمانان مبارز
	*
	
	

	انصار حزب الله
	*
	
	

	جمعيت زنان جمهوري اسلامي 
	
	
	

	حزب جامعه زينب (س)
	
	
	*

	جامعه زنان جمهوري اسلامي 
	
	
	*

	جامعه اسلامي مهندسين 
	
	
	*

	حزب ملت ايران 
	
	*
	

	جمعيت دفاع از ارزشها 
	
	*
	

	حزب اعتدال و توسعه 
	
	
	*


منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناح‌هاي سياسي ايران امروز

گرايش عقيدتي گروهها و احزاب سياسي 

	نام گروه يا حزب
	مذهبي 
	ملي ـ مذهبي 
	ملي 

	جامعه روحانيت مبارز 
	*
	
	

	مجمع روحانيون مبارز 
	*
	
	

	حزب كارگزاران سازندگي ايران 
	*
	
	

	جبهه مشاركت ايران اسلامي 
	*
	
	

	جمعيت مؤتلفه اسلامي 
	*
	
	

	نهضت آزادي ايران 
	
	*
	

	سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران 
	*
	
	

	حزب اسلامي كار 
	*
	
	

	حزب همبستگي ايران اسلامي 
	*
	
	

	جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 
	*
	
	

	دفتر تحكيم وحدت 
	*
	
	

	حزب چكاد آزادانديشان 
	*
	
	

	نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) 
	
	*
	

	جنبش مسلمانان مبارز
	
	*
	

	انصار حزب الله
	*
	
	

	جمعيت زنان جمهوري اسلامي 
	*
	
	

	حزب جامعه زينب (س)
	*
	
	

	جامعه زنان انقلاب اسلامي 
	
	*
	

	جامعه اسلامي مهندسين 
	*
	
	

	حزب ملت ايران 
	
	
	*

	جمعيت دفاع از ارزشها 
	*
	
	

	حزب اعتدال و توسعه 
	*
	
	


منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناح‌هاي سياسي ايران امروز

ديدگاه فرهنگي گروهها و احزاب مختلف 

	نام گروه يا حزب
	كنترل شديد دولت در عرصه فرهنگي 
	آزادي بيان در عرصه فرهنگي و اعمال كنترل متعادل دولت
	گسترش آزادي بيان در عرصه فرهنگي 

	جامعه روحانيت مبارز 
	*
	
	

	مجمع روحانيون مبارز 
	
	*
	

	حزب كارگزاران سازندگي ايران 
	
	
	*

	جبهه مشاركت ايران اسلامي 
	
	
	*

	جمعيت مؤتلفه اسلامي 
	*
	
	

	نهضت آزادي ايران 
	
	
	

	سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران 
	
	
	*

	حزب اسلامي كار 
	
	
	

	حزب همبستگي ايران اسلامي 
	
	
	

	جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 
	*
	
	

	دفتر تحكيم وحدت 
	
	
	*

	حزب چكاد آزادانديشان 
	
	*
	

	نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) 
	
	
	*

	جنبش مسلمانان مبارز
	
	
	*

	انصار حزب الله
	*
	
	

	جمعيت زنان جمهوري اسلامي 
	
	*
	

	حزب جامعه زينب (س)
	*
	
	

	جامعه زنان انقلاب اسلامي 
	
	
	*

	جامعه اسلامي مهندسين 
	
	*
	

	حزب ملت ايران 
	
	
	*

	جمعيت دفاع از ارزشها 
	
	*
	

	حزب اعتدال و توسعه 
	
	*
	


منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناحهاي سياسي ايران امروز 

گرايش عقيدتي گروهها و احزاب سياسي 

	نام گروه يا حزب
	ولايت مطلقه فقيه را قبول داريم
	ولايت فقيه كه جزء اصول قانون اساسي است را قبول داريم.
	به ولايت فقيه اعتقاد نداريم اما آنرا مطابق قانون اساسي مي‌پذيريم. 

	جامعه روحانيت مبارز 
	*
	
	

	مجمع روحانيون مبارز 
	
	*
	

	حزب كارگزاران سازندگي ايران 
	
	*
	

	جبهه مشاركت ايران اسلامي 
	
	*
	

	جمعيت مؤتلفه اسلامي 
	*
	
	

	نهضت آزادي ايران 
	
	
	*

	سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران 
	
	*
	

	حزب اسلامي كار 
	
	*
	

	حزب همبستگي ايران اسلامي 
	
	*
	

	جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 
	
	*
	

	دفتر تحكيم وحدت 
	
	*
	

	حزب چكاد آزادانديشان 
	
	*
	

	نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) 
	
	
	*

	جنبش مسلمانان مبارز
	
	
	*

	انصار حزب الله
	*
	
	

	جمعيت زنان جمهوري اسلامي 
	
	*
	

	حزب جامعه زينب (س)
	*
	
	

	جامعه زنان انقلاب اسلامي 
	
	*
	

	جامعه اسلامي مهندسين 
	*
	
	

	حزب ملت ايران 
	
	
	*

	جمعيت دفاع از ارزشها 
	*
	
	

	حزب اعتدال و توسعه 
	
	*
	


منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناح‌هاي سياسي ايران امروز

ديدگاه گروهها و احزاب مختلف نسبت به ولايت فقيه

	نام گروه يا حزب
	ولايت مطلقه فقيه را قبول داريم
	ولايت فقيه كه جزء اصول قانون اساسي است را قبول داريم. 
	به ولايت فقيه اعتقاد نداريم آنرا مطابق قانون اساسي مي‌پذيريم.

	جامعه روحانيت مبارز 
	*
	
	

	مجمع روحانيون مبارز 
	
	*
	

	حزب كارگزاران سازندگي ايران 
	
	*
	

	جبهه مشاركت ايران اسلامي 
	
	*
	

	جمعيت مؤتلفه اسلامي 
	*
	
	

	نهضت آزادي ايران 
	
	
	*

	سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران 
	
	*
	

	حزب اسلامي كار 
	
	*
	

	حزب همبستگي ايران اسلامي 
	
	*
	

	جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 
	
	*
	

	دفتر تحكيم وحدت 
	
	*
	

	حزب چكاد آزادانديشان 
	
	*
	

	نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) 
	
	
	*

	جنبش مسلمانان مبارز
	
	
	*

	انصار حزب الله
	*
	
	

	جمعيت زنان جمهوري اسلامي 
	
	*
	

	حزب جامعه زينب (س)
	*
	
	

	جامعه زنان انقلاب اسلامي 
	
	*
	

	جامعه اسلامي مهندسين 
	*
	
	

	حزب ملت ايران 
	
	
	*

	جمعيت دفاع از ارزشها 
	*
	
	

	حزب اعتدال و توسعه 
	
	*
	


منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناح‌هاي سياسي ايران امروز

ديدگاه گروهها و احزاب مختلف در مورد فعاليت احزاب 

	نام گروه يا حزب
	احزاب خودي و غيرخودي وجود دارنده و گروههاي خودي حق فعاليت دارند. 
	احزاب معاند و غيرمعاند وجود دارند. احزاب غير معاند مي‌توانند فعاليت كنند. 
	مطابق قانون اساسي فعاليت همه احزاب مجاز است مگر گروه‌هايي كه به كشور خيانت  كرده باشند. 

	جامعه روحانيت مبارز 
	*
	
	

	مجمع روحانيون مبارز 
	
	*
	

	حزب كارگزاران سازندگي ايران 
	
	*
	

	جبهه مشاركت ايران اسلامي 
	
	*
	

	جمعيت مؤتلفه اسلامي 
	*
	
	

	نهضت آزادي ايران 
	
	
	*

	سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران 
	
	*
	

	حزب اسلامي كار 
	
	*
	

	حزب همبستگي ايران اسلامي 
	
	*
	

	جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 
	
	*
	

	دفتر تحكيم وحدت 
	
	*
	

	حزب چكاد آزادانديشان 
	
	*
	

	نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) 
	
	
	*

	جنبش مسلمانان مبارز
	
	
	*

	انصار حزب الله
	*
	
	

	جمعيت زنان جمهوري اسلامي 
	
	*
	

	حزب جامعه زينب (س)
	*
	
	

	جامعه زنان انقلاب اسلامي 
	
	
	*

	جامعه اسلامي مهندسين 
	*
	
	

	حزب ملت ايران 
	
	
	*

	جمعيت دفاع از ارزشها 
	*
	
	

	حزب اعتدال و توسعه 
	
	*
	


منبع: اطلاعاتي درباره احزاب و جناح‌هاي سياسي ايران امروز

ديدگاه گروهها و احزاب در مورد سياست خارجي 

	نام گروه يا حزب
	برقراري رابطه با حفظ اصول و ارزشهاي اسلامي و استكبار ستيزي و حفظ منافع جهان اسلام
	برقراري رابطه براساس احترام متقابل و اصول انقلاب و منافع ملي 
	برقراري رابطه بر طبق حفظ منافع ملي

	جامعه روحانيت مبارز 
	*
	
	

	مجمع روحانيون مبارز 
	
	*
	

	حزب كارگزاران سازندگي ايران 
	
	*
	

	جبهه مشاركت ايران اسلامي 
	
	*
	

	جمعيت مؤتلفه اسلامي 
	
	*
	

	نهضت آزادي ايران 
	
	*
	*

	سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران 
	
	*
	

	حزب اسلامي كار 
	
	*
	

	حزب همبستگي ايران اسلامي 
	
	*
	

	جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 
	
	*
	

	دفتر تحكيم وحدت 
	
	*
	

	حزب چكاد آزادانديشان 
	
	*
	

	نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) 
	
	
	*

	جنبش مسلمانان مبارز
	
	
	*

	انصار حزب الله
	*
	
	

	جمعيت زنان جمهوري اسلامي 
	
	*
	

	حزب جامعه زينب (س)
	
	*
	

	جامعه زنان انقلاب اسلامي 
	
	*
	

	جامعه اسلامي مهندسين 
	
	*
	

	حزب ملت ايران 
	
	
	*

	جمعيت دفاع از ارزشها 
	*
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	*
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خاستگاه و طبقات اجتماعي گروهها و احزاب سياسي 

	نام گروه يا حزب
	توده‌هاي مردم
	روحانيون
	روشنفكران و قشر دانشگاهي
	تكنوكراتها كارشناسان اقتصادي
	چهره‌هاي سياسي و مديران سياسي كشور

	جامعه روحانيت مبارز 
	
	*
	
	
	

	مجمع روحانيون مبارز 
	
	*
	
	
	

	حزب كارگزاران سازندگي ايران 
	
	
	
	*
	

	جبهه مشاركت ايران اسلامي 
	
	
	
	
	*

	جمعيت مؤتلفه اسلامي 
	*
	
	
	
	

	نهضت آزادي ايران 
	
	
	*
	
	

	سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران 
	
	
	*
	
	

	حزب اسلامي كار 
	*
	
	
	
	

	حزب همبستگي ايران اسلامي 
	
	
	
	
	*

	جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 
	*
	
	
	
	

	دفتر تحكيم وحدت 
	
	
	
	
	

	حزب چكاد آزادانديشان 
	
	
	*
	
	

	نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) 
	
	
	*
	
	

	جنبش مسلمانان مبارز
	
	
	*
	
	

	انصار حزب الله
	*
	
	
	
	

	جمعيت زنان جمهوري اسلامي 
	
	
	
	
	*

	حزب جامعه زينب (س)
	*
	
	
	
	

	جامعه زنان انقلاب اسلامي 
	*
	
	
	
	

	جامعه اسلامي مهندسين 
	
	
	
	*
	

	حزب ملت ايران 
	
	
	*
	
	

	جمعيت دفاع از ارزشها 
	
	
	
	
	*

	حزب اعتدال و توسعه 
	
	
	
	*
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گرايش سياسي گروهها و احزاب مختلف

	نام گروه يا حزب
	راست
	نه چپ نه راست
	چپ 
	ملي‌گرا

	جامعه روحانيت مبارز 
	*
	
	
	-

	مجمع روحانيون مبارز 
	
	
	*
	-

	حزب كارگزاران سازندگي ايران 
	*
	
	
	-

	جبهه مشاركت ايران اسلامي 
	
	
	*
	-

	جمعيت مؤتلفه اسلامي 
	*
	
	
	-

	نهضت آزادي ايران 
	*
	
	
	*

	سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران 
	
	
	*
	-

	حزب اسلامي كار 
	
	
	*
	-

	حزب همبستگي ايران اسلامي 
	
	
	*
	-

	جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 
	*
	
	
	-

	دفتر تحكيم وحدت 
	
	
	*
	-

	حزب چكاد آزادانديشان 
	*
	
	
	-

	نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) 
	
	*
	
	*

	جنبش مسلمانان مبارز
	
	
	*
	*

	انصار حزب الله
	*
	
	
	-

	جمعيت زنان جمهوري اسلامي 
	
	
	*
	-

	حزب جامعه زينب (س)
	*
	
	
	-

	جامعه زنان انقلاب اسلامي 
	
	*
	
	*

	جامعه اسلامي مهندسين 
	*
	
	
	-

	حزب ملت ايران 
	
	*
	
	*

	جمعيت دفاع از ارزشها 
	
	*
	
	-

	حزب اعتدال و توسعه 
	*
	
	
	-
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ديدگاه گروهها و احزاب مختلف در مورد اصلاحات 

	نام گروه يا حزب
	اصلاحات مطابق اصول و ارزشهاي انقلاب و اسلام
	اصلاحات تدريجي و قانونمند
	اصلاحات سريع مطابق قانون و درخواست مردم

	جامعه روحانيت مبارز 
	*
	
	

	مجمع روحانيون مبارز 
	
	*
	

	حزب كارگزاران سازندگي ايران 
	
	*
	

	جبهه مشاركت ايران اسلامي 
	
	
	*

	جمعيت مؤتلفه اسلامي 
	*
	
	

	نهضت آزادي ايران 
	
	
	*

	سازمان مجاهدين انقلاب اسلامي ايران 
	
	
	*

	حزب اسلامي كار 
	
	*
	

	حزب همبستگي ايران اسلامي 
	
	*
	

	جمعيت ايثارگران انقلاب اسلامي 
	*
	
	

	دفتر تحكيم وحدت 
	
	
	*

	حزب چكاد آزادانديشان 
	
	*
	

	نيروهاي ملي ـ مذهبي (ايران فردا) 
	
	
	*

	جنبش مسلمانان مبارز
	
	
	*

	انصار حزب الله
	*
	
	

	جمعيت زنان جمهوري اسلامي 
	
	*
	

	حزب جامعه زينب (س)
	*
	
	

	جامعه زنان انقلاب اسلامي 
	
	
	*

	جامعه اسلامي مهندسين 
	*
	
	

	حزب ملت ايران 
	
	
	*

	جمعيت دفاع از ارزشها 
	*
	
	

	حزب اعتدال و توسعه 
	
	*
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فصل پنجم: ‌نتيجه‌گيري 

از آنجائيكه نتيجه هر تحقيق و پژوهش پاسخگوئي به سؤالاتي است كه پيرامون آن انجام مي‌گيرد لذا موضوع رقابت سياسي مبحث تحقيقي قرار گرفته و لازم است ابتدا به تعريف مفهومي رقابت كه در لغت‌نامه‌هاي معتبر به آن پرداخته شده نگاهي داشته و قالب اصطلاحي آن را تبيين نمائيم تا ماهيت آن مشخص شده و با توجه به رقيبان موجود جامعه چه جايگاهي را به خود اختصاص داده و تا اينكه آن رقابت موردنظر كه داراي يك الگوي قابل استناد از الگوي ديگر باشد را مورد نقد قرار گيرد. پس براي رسيدن به پاسخ، ماهيت آنرا مورد بحث قرار داديم تا چيستي آن نيز روشن گردد. لذا با شناخت آن خاستگاه آن كه در گستره حزب جريان مي‌يابد آنرا به بحث گذاشتيم. تا پاسخ اولين فرضيه فرعي را روشنتر تبيين نمائيم كه هرچند ماهيت رقابت‌هاي سياسي كسب قدرت است اما گروهي كه منافع آنان به اين كسب قدرت مشروعيت مي‌بخشد مردم‌اند، چرا كه پايداري قدرت در گروه پاسخگويي به مطالبات و پرداختن به شعارهاي انتخاباتي از سوي حزب پيروز خواهد بود لذا ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در رقابت‌هاي سياسي مي‌بايست در تامين يا عدم تامين منافع مردم و ميزان كاستي يا افزودن بر آسيب پذيريهاي حكومت جست و جو شود. 

در واقع هرچند رفاه، بيشتر ملموس و فراگير باشد و به هر ميزان عدالت اجتماعي بيشتر بتواند سايه گستر شود مشروعيت گسترده‌تر براي نظام فراهم خواهد شد و تأمين كننده امنيت ملي نيز خواهد بود. 

لذا متعهد بودن نسبت به برنامه‌هاي انتخاباتي در اين زمينه، ارزشي بس مهم محسوب مي‌گردد و رقابت مسالمت آميز كه مي‌تواند رعايت اخلاق سياسي و پرهيز از هرگونه تخريب رقيب را همراه داشته باشد و متقابلاً عدم رعايت اين موارد مي‌تواند بستر انحراف افكار عمومي را از واقعيت فراهم آورد. و به همان گونه است كه شهيد مظلوم آيت الله دكتر بهشتي حزب جمهوري اسلامي را معبد مي‌دانست يعني اينكه يك فعاليت سياسي و يك كار سياسي بايد جنبه عبادي و خدايي و ارزشي داشته باشد و در يك كلمه همانگونه كه انقلاب اسلامي، جمهوري اسلامي بر مبناي ارزش‌ها مي‌تواند مورد حمايت مردم قرار بگيرند، احزاب نيز تنها در چارچوب اين ارزش‌ها مي‌توانند مورد حمايت مردم قرار بگيرند و از تعاملاتي كه موجب دوري مردم بشود برحذر و دور بمانند. 

در اين بخش آسيب شناسي در اين حوزه را با استدلال منتقدان كه ضعف روحيه دگرپذيري و تكثرگرائي كه مانع اقتدار نظام ميشود و ناپايبندي حزب‌ها و گروهها بر رعايت قوانين و مقررات قاعده بازي سياسي در نبود نهادهاي مدني و يا نبود جامعه پذيري سياسي را دنبال مي‌كنند مورد توجه قرار داديم كه شاه كليد اين نوع ضعفها ضعف جامعه‌پذيري سياسي در بين نخبگان است كه خواهان رعايت قاعده بازي سياسي در فرآيند رقابت هستند دچار مشكل شده باشد. 

و از طرفي نوپا بودن نظام حزبي در ايران و نگرش‌هاي سياسي افراطي و ناآگاهي و نا آشنائي به قاعده و اصول رقابت و تمايلات خاص گرايانه و انحصارطلبي و تماميت خواهي و مطلق انگاري و پائين بودن آستانه تحريك پذيري اعضاء باعث رفتار سياسي حزبي در ايران را دچار نوسانات (تند روي و كندروي) بسيار شديد كرده كه از جمله مشكلاتي است كه حق‌گرائي و عدالت جوئي را با توجه جامعه ارزشي قابل بررسي مي‌كند. لذا با اين نگاه لازم شد كه نهادهاي رقابت در جهان امروز را در حوزه رقابت‌ سياسي كه در سطوح مختلف يكي انتخابات و ديگري احزاب سياسي در انواع مختلف آنرا مورد نظر قرار دهيم تا روشن گردد كه رقابت سياسي در اين دو حوزه تكيه‌اش افزون بر ديگر حوزه ها احزاب هستند كه در حقيقت ماشين متحرك ديگر حوزه‌ها است و اين ماشين متحرك محموله‌اي غير از مشاركت را حمل نمي‌كند و اين بار پرارزش است كه به اين ماشين ارزش دو چندان داده است و در دنياي امروز احزاب با طرفداران خودارزش و جايگاه خود را پيدا مي‌كند. در نتيجه وقتي مشاركت سياسي واقعي وجود عيني پيدا ميكند كه رقابت سياسي شكل گرفته باشد و در جامعه خود را نمايان كرده باشد. 

«ليسترميل براث» عوامل تعيين كننده مشاركت را وضعيت اقتصادي و اجتماعي و مركزيت اجتماعي مي‌شمارد و آنرا چونان امري عقلاني و اصولاً معطوف به هدف نشان مي‌دهد كه اين نوع برنامه‌هاي حكومت را مرتبط با علايق و منافع مي‌بيند كه بر تصميمات حكومت اثر مي‌گذارد لذا از اين ديد احزاب كسب قدرت را هدف نهائي خود نشناخته بلكه در جهت حفظ منافع طرفداران و منافع و خواسته‌ها و ارزش‌هاي پاي‌بند آنها توجه مي‌نمايند و تلاش مي‌كنند. 

و اما در فرضيه‌هاي دوم و سوم فرعي منافع شخصي و امتيازات و پاداش‌ها منشاء رقابت شناخته نشده و در ديگري مشاركت مردم در تعيين سرنوشت موردنظر قرار گرفته كه براساس رويكرد اول: 

سرشت ديوان سالاري دولتي هم به چالش كشيده ميشود چرا كه برخي جامعه شناسان سياسي هم به اين عقيده‌اند كه تعارض موجود براساس روند فراطبقاتي، فراساختاري و فرا ايدئولوژيك شكل گرفته و لذا رفتار گروههاي اجتماعي و جنبشهاي اجتماعي نه تنها انگيزه شخصي را تداعي نمي‌كند بلكه به مبارزه با چنين نابه‌هنجاريهاي اجتماعي برخاسته و در جهت استحكام هنجارهاي چون نفع عمومي، صلاح عمومي تلاش مي‌كنند و لذا در اين بخش از تحقيق تلاش شده چالش‌هاي كه در يك نظام در جهت كسب عرصه‌هاي تصميم‌گيري صورت مي‌گيرد پيوند ميان رقابت سياسي با جنبش‌هاي اجتماعي است كه در اين وقت انسجام سياسي در ساختار حكومتي را به چالش كشيده و باعث كاهش آن ميشود و لذا در درون گروههاي حكومتي سطح روياروئي و جدال افزايش يافته و زمينه اصلاحات درون ساختاري كاهش مي‌يابد و هم اكنون عرصه مطبوعات را به عنوان يكي از نمادهاي جدال ساختاري مي‌توان تلقي كرد. چرا كه مطبوعات مي‌تواند هنجارهاي ساختار شده را با چالش‌هاي روبرو نمايد كه نمونه آن انتخاب خرداد 1380 كه به عنوان نقطه عطف جديدي در روياروئي‌هاي سياسي تلقي كرد و در اينجا بود كه سطح جدال بين بازيگران به حداكثر ديده شد كه البته همين رقابت و جدال ساخته‌هاي حزبي است كه وظيفه دارند تا جامعه را با آگاهي سياسي روبرو سازند و به آنان (مردم) نقش‌هاي جديدي را براي مشاركت سازنده در درون نهادهاي نظام سياسي بدهند و به اين ترتيب جذب زمينه نيروهاي جديد در ساختار حكومتي را فراهم آورند. 

بنابراين مشاركت سياسي و آگهي سياسي پيوند نهايي درون ساختاري نوعي رابطه ارگانيك (اندام وار) را دارد پس احزاب با فراهم كردن زمينه‌هاي مشاركت مردم و آگاهي دادن به مردم كه مشاركت باعث تعيين سرنوشت و تسهيل در دريافت و بدست آوردن مطالبات خواهد شد را آموزش مي‌دهند تا با اين روش رقابت سياسي رونق بيشتري گرفته و هدفهاي سريعتر بدست آيد چرا كه مشاركت سياسي تأثيرگذاري بر قدرت سياسي است و در اين جريان توده مردم و تشكل‌هاي سياسي به منزله طرف حساب‌هاي نظام سياسي هستند و براساس رابطه دولت و جامعه و تعادل اين دو با يكديگر از انواع مختلف مشاركت سياسي شكل مي‌گيرد در واقع مشاركت سياسي مفهومي است كه با رقابت سياسي نسبت مادري دارد و در واقع رقابت سياسي زائيده آن محسوب ميشود ولي همزاد دمكراسي نمي‌تواند باشد در زبان ديگر مشاركت به طور منطقي مي‌تواند از رقابت جدا باشد پس مشاركت به معني تلاش‌هاي مردم عادي در هر نوع نظام سياسي جهت نفوذ بر كاردهاي حاكمان خود و گاهي تغيير دادن آنان است، دامنه و الگوي مشاركت البته در انواع مختلف نظامها تفاوت دارد پس مردم با مشاركت خود باعث پاسداري از آزادي، ترويج عدالت و تشويق ثبات هستند تا بدين طريق مطالبات خويش را به راحتي به دست آورند. 

سرانجام در بخش سوم پژوهش به بررسي فرضيه اصلي پرداختيم كه تأثير رقابت سياسي در تأمين امنيت ملي و تقويت آن كه عامل ثبات سياسي، اقتصادي و فرهنگي است و تامين امنيت در هر جامعه‌اي زمينه‌ساز تامين منافع ملي ملتها و دولتها در عرصه‌هاي مختلف داخلي و خارجي خواهد شد. با روشن نمودن مفهوم امنيت كه مانند بسياري از مفاهيم سياسي از ثبات و استقرار چنداني برخوردار نيست چگونگي پيچيدگي و بهره‌گيري از اين مفهوم و فرايند آن ارزش‌هاي اجتماعي انسان تعيين مي‌نمايد مانند عقيده و فرهنگ، آبرو و حيثيت، ناموس و جان و مال و كشور و چيزهاي كه نوعي تعلق به انسان دارد كه با تأمين امنيت آنها امنيت ملي هم مستقر خواهد شد چرا كه تلاش در تامين آنها كه تعلق به انسانها دارد باعث داشتن پشتوانه عظيم مردمي خواهد شد كه اين مردم با حضور پرتلاش خويش با انديشه در بخش انديشه و در اقتصاد با توليد و در محور اجتماعي با حضور فعال و بالنده در امور عمومي و در حوزه سياست با مشاركت عمومي در تحكيم پايه‌هاي نهادهاي سياسي اقدام خواهند نمود. حال بجهت شناخت امنيت جمهوري اسلامي و چه عناصر و عواملي در تامين آن اهميت دارد لازم آمد تا اصول بنيادين آن مشخص گردد تا با شناخت آن، چارچوب امنيتي آن ترسيم گردد و حوزه‌هاي چون واحد سياسي و اسلاميت و جمهوريت آن در تفسير از عرصه رقابت سياسي به دور است نيز معلوم شود. 

و در ادامه تأثير رقابت سياسي بر امنيت ملي مورد تحليل قرار گرفت و عوامل تأثيرگذار آن (مثبت و منفي) آن فهرست گردد تا معلوم شود هر نوع تحول و حركت مثبت در امور سياسي و در كار اهل سياست بر هر جامعه و بر افراد آن اثر مثبت دارد و برعكس حركتها و گفتار و رفتارهاي منفي اثرات منفي بر فرد و اجتماع دارند، چرا كه هر نظامي همچون افراد داراي منافعي است كه كليت جامعه ملي از آنها منتفع ميشود و لذا رقابت سياسي حتماً بايد در جهت حفظ مراتب منافع ملي و امنيت آن قرار گرفته باشد تا بتواند پشتوانه عظيم مردمي را هم بهمراه داشته باشد چرا كه هر جامعه‌اي و ملتي در جهت كسب و حفظ منافع ملي خود و كشورشان است و مهمترين آن كه ساير شرايط امنيتي را به همراه مي‌آورد وفاق ملي است كه رقابت سياسي نبايد وفاق ملي و استقلال كشور را خدشه‌دار نموده و باعث لطمه به قانون اساسي آن گردد بلكه بايد به ايجاد نظم و استقلال و اجراي قانون در يك نظام سياسي كشور منجر نمايد. حال در پايان پژوهش به تبيين سياست‌هاي امنيتي جمهوري اسلامي در بعد از انقلاب در محورهاي سه‌گانه پرداخته شد كه در گذر اين مبحث آسيب‌هاي ساختاري كه نبود مديريت امنيت ملي را بدنبال دارد اشاره گرديد كه لازم آمد مبحث امنيتي شدن رقابت جهت توضيح و تفسير بيشتر اين مبحث در خاتمه اشاره شود و در نهايت ديدگاههاي احزاب و گروهها بصورت جداول جهت شناخت بيشتر و ارائه تحليل نزديك به واقعيت به بخش آخر افزوده گرديد. 
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